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 مقدمه مترجم 

دد   م 
 
ِ  الْ ى  لِِلٰ لاةد  ِ،ِإفِ ضالِ  و   برِِّهِ  عَ   لامد  و الصَّ ى  و السَّ فِيِّهِ  عَ   ليِ لهِو   ص  يِّدِنا ،خ  ن بيِِّناا س   و 
د    و ضِ  صاحِبِ  مُد مَّ

 
ث رِ و   الْ و  ةِ  ،ال ك  فاع  ى  و الشَّ م  ح   ي و م   ال عدظ  ى  ،ش  اال م  بهِِ  آلِِ  و عَ   ح   و صا 

جْ  عِي  
 
ن   ،أ م  م   و  هد سان   ت بعِ  ى  بإِحِ  ي ن ي و مِ  إلِ   .الِّ

ها گردید و الأول بهار قلبم، ماه ربیعی ا  علیه وسلّصلّ ن ی أکرم با تولد منجی عالم،
 ،شتمّا ،و  رف او به ورم،. با نور او جهان منور گش، و آتش  رک خاموش با ظهور او

، رفتع مّت ااز این  تکالیف سخ،  د و به برک، او، های دیگر،مّابرگزیده و گواه بر  ،مّا
 .،  دمّاهل بهش، مخصوص این این ترو بیش گردید

 از ایتن رو ؛به ارمغتان آورد را خیرات و برکات فراوانی می ا  علیه وسلّصلّ ویظهور 
ی ا  صلّکه چنانبا د فروغ دیدگان  ،و تعظیم اوها رو نی دل ،وجب اس، که مح ، اوا

نُ  لاَ »فرماید: م در ودیثی میعلیه و سلّ حَدُكُمْ، يؤُْمم
َ
ٰ  أ كُونَ  حَتَّّ

َ
حَبَّ  أ

َ
نْ  إملَْهْم  أ هم  مم م  وَالِم

هم  جَْْعميَ  وَالنَّاسم  وَوَلَِم
َ
که من به نزد او از پدر  ود تا اینایمان یکی از  ما تکمیل نمی: 1أ

 «تر با م.و مادرش و از فرزندانش و از تمام مردم، مح وب
خوانتدن    ، م ی ا  علیته وستلّرستول ا  صتلّ نس ، به  مظاهر مح ، فرد مسلمان یکی از 

تتر  بیش   و الشتنن ا عظیم  خصی،  با  فرد مسلمان    زیرا از این طریق   ؛ اس،   وی سیرت و  مایل  
   . دارد می وی گام بر   روش بر    دهد و ی خویش قرار می سوه ا را الگو و    و ا در نتیجه   ده،  آ نا  

 تهرت  و در جهتان استلام نگارش یافته موضوعکه در این  ارز مندیهای از کتاب
 با د.بخش محافل بوده و میاس، که همیشه زین، «د برزنجیمول»کتاب  افکنده،

زبانان قابتل فهتم با تد آن را  ی فارسی برای همه   برک، و پر   سودمند برای اینکه این کتاب  
ده بود به تحقیتق  إسناد را وذف کر  جه، اختصار،  -رومه ا   -ف و چون مصنّ ، ترجمه نمودم 

 
 .15صحیح ال خاری .  1
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در پایتان  تواهد    ی کوتتاه در اول، و ته و مصادر را در پاورقی گنجاندم. مقدمته پرداخ إسناد آن  
گذاری کرده و نقایص و  همچنین کلمات را اعراب  ی کتاب نمودم. برزنجی را با ترجمه، ضمیمه 
کته در    و  تروواتی   های خطی  د از طریق نسخه ها مشاهده می ا ت اهاتی که در بعضی چاپ 

 . نمودم   ح اختیار دا تم، اصلا 
ی از بنتدهبگرداند و  برک،پر همانند اصل آن را ترجمهخواستارم که  -وجلّعزّ-از ا  

 ، ق ول بفرماید.ایفای نقش کردندثمر رسیدن این کتاب وقیر و تمام بزرگوارانی که در به 

ضِي ل ة   دًا ال و سِي ل ة  و ال ف  نا مُد مَّ يِّد  مَّ آتِ س  ن   اللهٰد
 
هد و  أ تا  د  ِ  و ع  ا اذَّ ًً و قامًا مُ  ماد ث هد م  و اب ع 

ن  ت   
 
ى مِلَّتهِِ و أ ن  تدمِي ت نا عَ  

 
نَّتهِِ و أ لانا بسِد و  مِل نا يا م  ت ع  ت  ت  لوِائاِهِ و  ا ت س  تهِِ و  ر  م  نا فِِ زد ن   شد 

 
أ

ل نا مِن  ردف قائهِِ  ن  ت سا   تَ  ع 
 
هد و أ و ضا  نا ح   ً رِ ن  تدو 

 
بَّتاِهِ و  و أ ح  ناا بمِ  ع  َ ن ف  ن  

 
هِ و أ ساِ

 
أ ن   قِي نا بكِ 

 
أ

ت ر حَ  نا.  نّا و  و  ع  فد َ ع  ن  
 
ِ و أ فِتَ 

ِي عِ الْ  لاءِ و ال  ن  تدعافيِ نا مِن  جْ 
 
ل ي نا و أ  َ تدوب  ع 

د   لانا مُد مَّ و  م  ن بيِِّنا و  يِّدِنا و  ى س  لََّّ اللهد عَ   لَّم  و   و ص  بهِِ و سا  ح  ى آلِِ و ص  ِ و عَ   دد لِِلٰ  ما 
 
الْ

 .  ر بِّ ال عال مِي  

 دارسید مسلم تخ،
 قمری 1440رمضان  24
  مسی 139۸خرداد  7

 جزیره قشم، گیاهدان، مدرسه أمیریه 



 مؤلف نسب  

  ع دالرستول بتن   ع دالسید بتن سید جعفر بن وسن بن ع دالکریم بن محمد بن رسول بن  
 رزنجی بن علتی  قلندر بن ع دالسید بن عیسی بن وسین بن بایزید بن ع دالکریم بن عیسی ال 

ث بن موسی کاظم بن جعفر  منصور بن ع دالعزیز بن ع دا  بن إسماعیل المحدّبن یوسف بن 
ی  سول ا  صتلّدنا ر سیّ  ن بن وسین بن علی ابن عمّصادق بن محمد باقر بن علی زین العابدی 

 1م. ی ا  علیه و سلّدنا رسول ا  صلّبن، سیّ  م و فاطمه ا  علیه وسلّ

 روستای برَزَنج یتاريخچه

 تَهرزوور است،. ایتن  توابع از کردنشین یمنطقه عراق،  مال در واقع بَرزَنجروستای 
امتام برزنجتی و  موسی آباد نمودند که اولی جتدّسیدعیسی و سیدنام ه روستا را دو برادر ب

 دومی عموی ایشان اس،.
ی ع اسی، سیدعیسی و سیدموسی جه، بازدید از  هرزور در مستیر راه واخر دورهادر 
م را ی ا  علیه وستلّند. سیدعیسی رسول ا  صلّگذرانی درختی به استراو، میزیر سایه

ر ایتن مکتان ستفارش به مانتدن داو را  می ا  علیه وسلّ. رسول ا  صلّبیندبه خواب می
سپس با دس، خویش  ،ق ر تو و برادرت در این مکان خواهد بود فرماید:او میکند و به می

ی که در دس، یدر این مکان مسجدی را بنا سازید و با عصا  :به مکانی ا اره نمود و فرمود
وفر نمایید ستپس بتا دست،  ی رادا ، دور مکانی خط کشید و فرمود: در این مکان چاه

خواب خویش را  سیدعیسی وقتی از خواب برخاس،ی وی کشید. رک خویش بر ناصیهم ا
 برادر بزرگش سیدموسی تعریف کرد. رایب

  باریتد نور می   ی وی، از آن ناصیه   ر م ب ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ  به برک، دس، کشیدن 
 . انداخ، اش می اش را بر ناصیه به همین دلیل بود که همیشه عمامه 
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ی ا   کته رستول ا  صتلّ نمودند  در محلی  ابتدا  روع به ساختن مسجد  ، از این ماجرا بعد 
 ند.  ه به ایشان کمک کرد نطق م هالی آن  ا   ، در این کار خیر   . گذاری نموده بود م علام، علیه وسلّ

درخ، نختل بتود، کوتتاه آمتد.   ی تنه ی که از ی ها یکی از چوب  ، برای تکمیل سقف مسجد 
آن را بته    ، ی نخل و برادرش طرف دیگر را گرف، و با نام خدا هر کدام سیدعیسی یک سر تنه 
در ایتن رابطته    . رع از هر طرف، کش آمتد ی یک ذ ند تا اینکه تنه به اندازه طرف خویش کشید 

 سید محمد بن رسول برزنجی سروده اس،: 

ذْعانم فخَْرمي يشَْهَدانم بممَجْ  ي  جم ي         دم دَِّ ذْعٌ هُنا قَدْ كانَ حَنَّ لِم  جم
س، و این دو به مجد و بزرگتی )ت تار( متن ای خشک درخ، نخل، افتخار من دو تنه
متن  جا )در مدینه( بترای )فتراق و دوری از( جتدّخشک اینی دهند. یک تنه هادت می

 ..م( ناله و گریه کرد.ی ا  علیه وسلّ)رسول ا  صلّ

ي    بمبََْزَنجَْ بم ثان   م هَا الذَّ دم يسَْٰ  مُوسَٰ        مَسْجم دِّ  وعَم م ساهُ بِم سَّ
َ
 أ

در روستای برزنج در مسجدی که سیدموسی و سیدعیستی بتا  ،ی خشکدومین تنه...
 تلاش و جدی، تنسیس کردند...

ي وَعَ    مِِّّ امْتَدَّ جَدِّ
َ
ما   فِم أ يهْم نَ        يدْم ذْعم ارمقم جم مْ لْم عْظم

َ
 ا المُْمْتَدِّ أ

ی خشک ... در دستان پدر بزرگم )سیدعیسی( و عمویم )سیدموسی( کش آمد، این تنه
  1!ی بزرگی اس،العادهارقمر خاچه  هما که کشیده  د

 مناقب ايشان:

الحجه بته ستال   ن ه اوایل ذی امام برزنجی روز پنج آمده اس،:  « الأنور الکوکب » در کتاب 
 پرورش یاف،.    جهان گشود و در دامن پدر و مادر خویش   ره چشم به ی منوّدر مدینه   1126
الدین یوسف صعیدی و  یر  مساسماعیل یمنی آموخ، و نزد  یرن را نزد  یرآقر

ی سپس به تحصیل علوم  ریع، پرداخ،. در مدینته ؛ن را با تجوید فرا گرف،آمصری قر
یوسف کردی و منوره از محضر اساتید محققی همچون سیدع دالکریم ویدر برزنجی،  یر

مته  تد و بته ی مکرّسپس برای کسب علم راهی مکه ؛ا  هندی بهره جس، ةعطيسید
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أزهری،  تیر مد مانند  یر عطاء ا  بن او بزرگیسال در جوار کع ه از مشایر مدت پنج 
 أ  ولی و غیره فیض برد.هاب طنطاوی و  یر اومد ع دالو

، نحتو، صترف ،صول فقه، فرائض، وساب، ودیث و مصتطلح آناتفسیر، فقه،  ایشان،
لغ،، سِیَر، قراءات، سلوک و تصوف را وکم،، هندسه، عروض،    منطق، معانی، بیان، آداب،

کته سال، خواب و راوتی را ترک گف، تا ایناز این علما کسب کرد. ایشان بیس، و اندی 
را در بستیاری از  انگیزی تگف،گشت، و تصتانیف  و برجسته در علوم عقلی و نقلی بارع

 علوم از خویش به یادگار گذا ،.
ره منصب افتاء بر مذهب امام  افعی را تا زمانی که از دنیا رول، نمود، ی منوّدر مدینه

ملوک و أمراء در  های ایشان مورد ق ولورفی دا ، و دار بود. مقام و منصب رفیععهده
تر کسی پیدا کم و پر کرده بودرا بود. آوازه و  هرت ایشان آفاق  ورمین، مصر،  ام و روم

 تود. وی ایشان از مشاهیر ستادات موستویین محستوب می  د که ایشان را نشناسد.می
،، بسیار ک به کتاب و سنّپارسا، متمسّدارای اخلاق نیکو، متواضع، بسیار باگذ ،، زاهد و 

   1ر و  تابنده در کارهای خیر بود.اهل ذکر، همیشه در وال تفکّ
ره ی منتوّدر مدینه وی نویسد:می «المعجم المختص» بیدی در کتابمحمد مرتضی زَ

انتواع  و ی نمتودعلم را از پدرش و  یر محمتد ویتات ستندی تلقّت د. به جهان گشو دیده
 .یدمصطفی بکری دریاف، کردساجازات را از 

ره بودم ایشان در مسجد الن ی تتدریس  ی منوّزمانی که در مدینه نویسد:  زبیدی در ادامه می 
م. وی در تقریتر و توضتیح مستائل و  نمتود می در دروس فقهی ایشان  رک، من نیز  ؛ کرد می 

 کرد. زده می انسان را  گف،   ،  ناخ، فروع مذهب 
دار الن ی خطاب، را عهدهی إفتاء و در مسجدره بیش از بیس، سال متولّی منوّمدینهدر 

 نمود.بود. همیشه سخن وق بر زبانش جاری بود و بسیار أمر به معروف می
ایشتان را  ف  تدره مشترّی منتوّنی که به مدینهزما ،سلیمان بن یحیی المشایر یر 

 2کرد.تعریف و تمجید می بسیار او در خاطراتش از این سفر، از ایشان .ملاقات نمود

دارد که در مورد  یوخی اس، که از  « السند ةألفي»محمد مرتضی زبیدی کتابی به نام 

 نویسد:میآنان سند و إجازه گرفته اس،. در این کتاب 
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نهُْمُ  ِِم َِِّ  وَم وَْ  الش َِِ رُ  يفُْ رم ِالمْ َِِ طْه
َ
  الْْ

 

تَم  
ِِْ رُ  مُفِ َِِ ُّ جَعْفِ عم ِِزَّ ةم الِ َِِ يْنِ   المَْدم

 

 ، مهتر و بزرگوار اس،.  اس، که پاک مدینه  مفتی  جعفر  و إجازه گرفتم،    و از  یوخی که سند 

لُ  ْ دُ  َِِِِ يِّدُ الماْجِِِِم   القِِِِْادَه  السَِِِِّ

 

ادَه  رامم السِِّ ِِم ِِانم الكْ عْي
َ
يْم أ نْ عَِِ ِِم   م

  

 . اس،   گرامی مندترین سادات  از ارج   ایشان سرور ارجمند، از ت ار بزرگ قوم و   

وُ   رْزَنجَْ   مَنسُِِْ لُ  بَِِ دْرم  جَلميِِْ
  القَِِْ

 

مْ   رم
كِِِْ
َ
هم  أ نْ   بِِِم م   مِِِم بَْم  عالِِِم   وحََِِِ

 

ی برزنج و دارای مکانتی بس والاس،. چه عالم و دانشتمند کسی که منسوب به قریه
  !بزرگی اس،

زْتُ  ُِِ نْ   وَفِ ِِم هم  مِ ِِم رَمم   مَعْرُوفِ َِِ   وَالكِْ

 

  َِِ هم   فِم   ضََْتُ ِحِ ِِم الْْرََمم  دُرُوسِ ِِم   بِ

 

 م واضر  دم.در ورَ م وی فیض بردم و در دروس ایشانش و کرَاز بخش

جِِِِِازَ م  
َ
هم   مِِِِِا  كُِّ  فِم  أ ِِْ يِِِ  يرَْوم

 

نم   َِِ ِِْ  عِ نْ    حَياتم ِالِ َِِ هم    وَعِ ِِْ بميِ
َ
 أ

 

تمام روایاتی که از پدرش  یر وسن و  یر محمد ویات سندی، سند متصل دا ت، 
 به من سند و إجازه داد. 

ورا م  رمي وَالكُِِِْ
طَاَ اكَْكِِِْ ِِْ  وَمُصِ

 

ي 
َ
رٌ    أ ِِاهم ةُ    طِ َِِ ِِانم    عَلّامِ مِ   الزَّ

 

 ی زمان بود. همچنین از  یر مصطفی بکری و  یر کورانی کسی که پاکدامن و علامه 

مُْهُمْ    نْ  وغََِِِِِ مَِِِِِّ  إمجِِِِِازهَ   لََُ   مم
 

ِِْ م  فِم  وَ   يِ رم دَٰ   الطَّ ُِِ ِِازهَ  بمالهِْ جِ
َ
1أ

 

 

و غیر از این بزرگواران که از آنان سند و إجازه دا ، و در راه هتدای، بته وی إجتازه 
 داده بودند. 

امام جعفتر  نویسد:می « الفكر  ةنزه » یر اومد بن محمد وضراوی ها می در کتاب 

و امام رافعتی در  خود مروارید از دریای علم، بسان امام نووی در عصر برچیدنبرزنجی در 
 دادند.لقب می او را به  افعی صغیر تا جایی که ،و مهارتش بود بینینکته

درخشید. امام، پرهیزگار، عالم، عابد، فاضتل و در اش همانند ماه  ب چهارده میچهره
 2بود. و جلودار مخصوص علم ودیث متقدّه تمام علوم، ب
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 كرامات ايشان:

ی ا  من تر رستول ا  صتلّ رب جمعه روز رخ داده بود،سالی زمانی که در مدینه خشک
 جلّودعای طلب باران نمود. ا  عزّ ،در أثنای خط ه و بودخط ه در وال إلقای م علیه وسلّ
علمتای  . تدابرها پدیدار گشتند و باران سترازیر د. فی الفور نموشان را مستجاب دعای ای

 اس،: جمله از آن ،با قصایدی ستودند عصرش به مناس ، این واقعه او را

ينْا   سُقم  عَْفَر  غَيثًْا سُقم  الفْارُوقُ بمالعَْبّاسم قمدْما          وَنََنُْ بِم
)عمتوی  رضی ا  عنه ی ع اسبه وسیله ،عمر فاروق رضی ا  عنه ،در گذ ته خلیفه

ی جعفر برزنجی )که از اهل و ما به وسیله ،م( باران داده  دی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ
 بی، اس،( باران داده  دیم.

فمينْا  يلْتَنُا   إممامُ   العْارم يلْةٌَ   لهَُمُ   وهَٰذا          وسَم ذاكَ   وسَم
 1فَ
 ای برای ماس،. ان بود و جعفر امام عارفین وسیله ای برای آن وسیله   عنه ا  رضی   پس ع اس 

إویتاء علتوم »الن ی کتاب  در مسجدکه  اتفاق افتاد زمانی یکی دیگر از کرامات ایشان

را بته واضترین  بهشت، ،رستید « ةنَّ الَِْ  لُ ضْ فَ »به باب که وقتی  .کردرا تدریس می «الدین

 و ویران گش،.  سرگشتهیکی از  اگردان از توضیح  یر اما  .توصیف نمود
 و سترگردان مورد آن درس هنوز ویران به خواب رف، در والی که در آن  ب  اگرد

به   یردید که در ق رستان بقیع ایستاده اس،.  خویش امام برزنجی را استاددر خواب  .بود
دادم به ذهن  تما داختل نگشت،ا  تاگرد گفت،: نته او گف،: آیا آنچه به  ما درس می

ی  تیر سرش را بتر ستینه بلافاصله ام بگذار.  اگردسرت را بر سینه گف،:  یر !سرورم
 .دریاف،، کردناگهان بهش، را همان گونه که  یر تدریس می ،گذا ،

ا  اگرد گف،: بله.  تیر گفت،: کتدام یتک از بینیسپس  یر گف،: آیا بهش، را می
را  نتارای  تاگرد سته دانته. نتار. گفت،: از آن بترداراتر اس،ا گف،: ها به تو نزدیکمیوه

کسی ،  یر که منزل از جا برخاس،. دید که با صدای درب خواس، آن را بخورد ،بردا ،
ی نمود مت سّ  یر. دیایشان رسانو خود را به  ابتدا وضو گرف، فرستاده اس،. دن الشه برا 
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 گردانتیاو متا را در ختوردن  تریک نمی یینمتای نوش جان مییار را تنهاناو گف،: آیا 
برسد إن ام.  یر گف،: زمان آن فرا هقسم به خدا که آن را نخورد !: نه سرورمگف، اگرد 

این واقعه را پنهان بدار.  اگرد این واقعه را  !خوری. سپس گف،:  اگردم اء ا  از آن می
 1مخفی نمود و زمانی که  یر از دنیا رول، نمود بازگو کرد.

را بته  تاریر وفات ایشان ی این اس، که یکی از أفاضل، قصد نموداز دیگر کرامات و
 ب که  د  یر را به خواب دیتد. بته  تیر  عاجز ماند. اما از تکمیل مصراع نظم درآورد

گف،: سرورم! من در سرودن مصراعی برای تاریر وفات  ما ویران و سرگردانم،  تما در 
 چه والی هستیدا

ردَْوسم   یر گف،:   لم يَعْلوُ فِم جَنَّةم الفْم  . در جن، فردوس منزل، و مکانتم رفیع گش، :  مَنْْم
که این مصراع بیتتی است، کته از    کمی تنمل دانس، از خواب بیدار  د، بعد از   خص    آن 

که تتاریر وفتات ایشتان بتوده     د بجد معلوم   مارش وروف أ با    ؛ سرودن آن عاجز مانده اس، 

ردَْوسم (، 453)جَنَّةم (، 90) فِم  :  اس،  لم  (،116لوُ )يَعْ (، 3۸1) الفْم   (137) مَنْْم

90+453+3۸1+116+137=1177 
  :ه بودابیات را چنین سرود بزرگوار این

يْتُمْ 
َ
وْ رَأ
َ
عْتُمْ أ ًّا  قالَ هَلْ قَدْ سَمم  ا  جَلم تارميً   قَبلْهَُ          رجَُلًا  وَلْم

 تاریر وفاتش را واضح بیان کندا   ، ولی ا    که  خصِ  ا ق ل از این  نیده و یا دیده بودید آی 

يهْم عَدْلٌ  ضابمطٌ          بممُسَلسَْل   وَكَذا بمإمسْناد  عََم   فِم مَوْتمهم  يرَْوم
 کند.  این واقعه را  خصی که عادل و تام الض ط اس، با إسناد عالی و مسلسل روای، می 

لم  ردَْوسْم يَعْلوُ مَنْْم لَُٰ  مُؤَرِّخًا          فِم جَنَّةم الفْم دْ  قالَ  يرَحَُِْهُ  الْْم
 2قَ

 کرد، گف،: وفات خویش را بیان می همانا او رومه ا  در والی که تاریر 

لم   ردَْوسم يَعْلوُ مَنْْم  . ، فردوس منزل، و مکانتم رفیع گش،در جنّ: فِم جَنَّةم الفْم
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 مؤلفات ايشان:

ُ وْ مَ . 1 ْ  لِم   جيم نْ زَ بََْ ال
ْ ٰ سَ مُ ال م وْ مَ  ر فِم هَ وْ الَِْ  دم قْ عم بم  مَّّ   بِّ النَّ  لِم

َ
 )کتاب واضر( رهَ زْ الْْ

2 . ْ   1لد غافم مَّ خ مَُُ يْ الشَّ  ةم جابَ إم ل بم عاجم الْ  ءُ بَُْ ال
ْ  بم نائم  ةم جابَ إم ف بم يْ طم اللَّ  ضُ يْ فَ الْ . 3 م  عم الشَّْ  2يفالشَّْ

  نْ ن عَ حِْٰ الرَّ  حُ تْ فَ . 4
َ
  3ضانمَ د رَ يِّ السَّ  ةم بَ وم جْ أ

رم الِْيَلْا م  .5 القْادم يخْ عَبدْم
 4الِْنَََ الِّا م فِم مَناقمبم الشَّ

يَّة .6 شْْافم البََْْزَْ م
َ
خْبارم الْْ

َ
يَّة فِم أ ترْجُم

ُ
قائمُ  الْْ  5الشَّ

نا حَِْزَة. 7 هَداء سَيِّدم   6مَناقمبُ سَيِّدم الشُّ
صْحا م سَيِّدم العَْجَمم وَالعَْرَ  . ۸

َ
ةَُ الكُْرَ  بمأ  7جالْم

ةَُ . 9 سْماءم  الكَْدَر جالْم
َ
صْحا م  بمأ

َ
  8وَالبْشََْ  المَْلائمكم  سَيِّدم  أ

  ينرم عَ الْ  .10
َ
  9ييِّ رم دْ اكَْ  ةم حابَ الصَّ  ماءم سْ لْم

  10تَجيم الُِْ  حم تْ فَ  فِم  جم رَ فَ الْ  حُ فْ النَّ  .11
ٰ  ي ارم السّ  شادم رْ إم مُُتْصَََُ  .12   11ي خارم اكُْ  حم يْ حم صَ  عََلَ

 
، إيضاح المكنون . 1 م رْكِلم  . الْعلام لملزِّ
 .إيضاح المكنون معجم المؤلفي،.  2
 .إيضاح المكنون.  3
، إيضاح المكنونالْعلام .  4 م رْكِلم  . لملزِّ
 .العارفي ةهدي .  5

 .معجم المؤلفي.  6
م .  7 رْكِلم  .إيضاح المكنون و  الْعلام لملزِّ
 .. إيضاح المكنون 8
 .معجم المؤلفي.  9
، إيضاح المكنون 10 م رْكِلم  . . الْعلام لملزِّ
 .والعبَ الْوادث  من مضي فيما الفكر ةنزه .  11
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ْ  ةُ صَّ قم  .13  1راجعْ مم ال

نْ ام . 14 فَرلْتمقاطُ الزُّهَر مم  2نتَائمجم الرِّحْلةَم وَالسَّ

وضُْ . 15 عْطار الرَّ ي فميما  المْم يِّد يَُُدِّ د السَّ نَ  مُُمََّ شْعار مم
َ
  3الْْ

وَا م  اللَّيثْ بُهُوضُ . 16 بم  لِم
َ
 4الغَْيثْ أ

والمعُ . 17 يَّة الطَّ سْعَدم
َ
نَ  الْْ يَّة المطَْالمعم  مم قم  5المَْشْْم

يالكَْشْفُ . 1۸ دم  6المُْحَمَّ

شْْاطم السّاعَة. 19
َ
 الْْمشاعَة لْم

يةٌَ عََلَ  7حاشم

حَِْد القَشاشِم . 20
َ
يخْ أ ُ الْْوَاشِم فِم مَناقمبم الشَّ  8البَُْدُْ المُْحَبََّ

 وفات ايشان:

ختواب دیتده  که به ایشان گفته  د:  اس،  شان نقل  ده  در مورد واپسین لحظات زندگی ای 
فلان روز و فلان وق، از دنیا خواهی رف،. زمانی که وق، أجل ایشان نزدیک   ده که  ما در  

 د ط ق معمول بعد از نماز ص ح به تدریس مشغول  د اما بغض گلویش را گرف، و به گریته  
سپس به    ، بعد از چندین بار تکرار این عمل، درس به اتمام رسید   ، سپس درس را ادامه داد  ، افتاد 

ستپس از بستتگان    ، جتا بستیار گریست،   آن   در   م رفت، و   علیه وسلّی ا زیارت رسول ا  صلّ
   9خویش خداوافظی نمود. بعد از ظهر به رختخواب رف، و دراز کشید. 

 
1  ، م رْكِلم  .معجم المؤلفي. الْعلام لملزِّ
2  . م رْكِلم  . الْعلام لملزِّ

 .العارفي ة. إيضاح المكنون، هدي  3
 .. هدية العارفي 4

 . . همان 5

 .. نزهة الفكر فيما مضى من الْوادث والعبَ 6

 . . همان 7
 . . همان 8
 . 648. الكوكب الْنور عَل عقد الِوهر  9
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روزی  یر ابوالحسن هندی نزد ایشان آمد در والی که به همراه  گوید:  سیدکمال ول ی می 
خود دو سؤال دا ، که جه، استفتاء از سرزمین هند رسیده بود. ایشان نامته را بتاز نمودنتد و  

،  پاسر سؤالات را نو تند و در محل امضاء نو تند:   ُّ بََْزَنجْيم ِْ رُ ال هم جَعْفَِ کَتبَهَُ المُْنتَْقَلُ إملََٰ رَبِِّ
نيْا وَهٰذ  رُ جَوا   کَتَبتْهُُ فِم الُِّ   ، پروردگتارش، جعفتر برزنجتی   ستوی ه این را روانه  تده ب :  ا آخم

 .   ام نو ته در دنیا  آن را  اس، که    جوابی اس، و این آخرین    نو ته 
. امام برزنجی گفت،: امتروز  زن بر خویش ن را   یر ابوالحسن به او گف،: سرورم! فال مرگ  

 ن ه، روز دو ن ه،   ن ه. امام برزنجی گف،: روز یک ،: یک چه روزی اس،ا  یر ابوالحسن گف 
  وم. رهسپار می   وجلّسوی ا  عزّه   ن ه بعد از عصر من از  ما جدا گشته و ب روز سه 

 1177 ن ه، چهتارم  تع ان بته ستال که ایشان گفته بود، عصر روز سهطوری  همان
  1سپرده  د.دیده از جهان فروبس، و در ق رستان بقیع به خاک 

 های مولد نبوی:كتابی تاريخچه

ستیرت  ،ادهخویش ابتکتار و خلاقیت، نشتان دنویسی از علمای بزرگوار در فن سیرت
 ای را به جهان اسلام عرضهانمایهی تنلیفات گرتدر هر قسم ند واهبندی کردا تقسیمن وی ر
 ،ستیرت مولد و یتا فقتهِ ،  مایل،مغازی خواهد در رابطه بااگر کسی باز این رو ند. اهنمود

 و دنمایت وع میاند، رجت ها نگا تتهی که علما در این زمینهیهاتحقیقی دا ته با د به کتاب
     ود. می واصل ییجوبدین طریق از سردرگمی بیرون آمده و در وق، وی صرفه

نویستی است، بایتد بتدانیم کته سیرت ی از اقستامتقسمنویسی دولِمَکه وقتی دانستیم 
ی ا  که ق ل و بعد از میلاد رسول ا  صلّد  نپردازمی  ووادث و خوارقیبه د،  های مولکتاب
زندگانی ایشان اتفاق افتاده  یاولیه مراولدر دوران  یرخوارگی و در م و سپس سلّعلیه و

 .دندارپرده بر می رهاصات ق ل از ن وت و معجزات بعد از آناِاس، و از 
ی  تدید علمتا بته آن م و علاقهی ا  علیه وسلّ خصی، عظیم الشنن ن ی أکرم صلّ

یکتی از  دنویسی آغاز  ود و موضوع مولت های سیرتباعث  د تا نخستین جوانه ،وضرت
  .سیرت گردد موضوعات مهم و کلیدی

 
 . همان.  1
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بته  تمار های سیرت ن وی ترین کتابقدیمی از شانهاینامی که کتابمؤلفین بلنداز 
محمد بتن  از توانمی اند،سخن به میان آوردهمولد ن وی  از های خویشدر کتابو  آیدمی

 نام برد.  3محمد بن سعد همچنین و 2محمد بن عمر واقدی و 1اسحاق

توان به کتتاب امتام، می ،نگا ته  ده جداگانه پیرامون مولداولین تصنیفاتی که از اما 
 5ابوبکر اومد بن أبی عاصتم  تی انی امام، وافظ و 4 یرَابوع دا  محمد بن عائذ قووافظ 

علتم وتدیث و ، ه که علما در فتن تفستیر و علتوم آناز آن به بعد همان گون إ اره نمود.
، در نداهنگی از خویش به یادگار گذا تسآن و سایر علوم اسلامی تنلیفات گران  مصطلحات

را بته جهتان استلام تقتدیم  ایرزندهاتصنیفات  نیز سنگ تمام گذا ته و مورد مولد ن وی
در ایتن زمینته  تتنلیف از سیصدبیش  اندتوانستهبا تحقیق و تفحّص  کار ناسان. نداهنمود

خ  یوخ تفسیر،  یوخ ودیث و  یوترین بزرگسامی ا ،تصنیفاتدر میان این  .ث ، نمایند
 به قرار زیر اس،: آنانمشهورترین  نام برخی از  ود کهمیقراءات نیز یاف، 

 عََلَ   بُ يما یَم لام فم عْ الْْم   . 1
َ
م وْ مَ   ةم فَ رم عْ مَ   نْ نام مم  الْْ    لِم

ْ   ، لام السَِّ وَ   لاةُ الصَِّ   هم يْ لَ عَ   اَٰ طَ صْ مُ ال
همتان گونته کته در   6. امام قرط تی   لغوی،   فقیه،   محدث،  ، مفسر، معروف  تنلیف صاوب تفسیر 

إسناد تفسیر او اهتمام به روایات، مشهود اس، کتاب مولد او نیز مشحون از روایات و بیان 
 د.نتنلیف دار 13 ایشان اس،.

م وْ مَ  رُ کْ ذم  .۲  فقیه، تنلیف مفسر، محدث، ،هم ضاعم رم وَ  مَ لَّ سَ وَ  هم يْ لَ عَ  اللهُ  لََّّ  صَ اللهم  ولم سُ رَ  لِم
کسی که به إستناد و تث ت، در  7.وافظ ابن کثیر امام، ،مؤرخ مشهور، صاوب تصانیف بدیع

زیرا که او در فن مصطلح ودیث، امام و صاوب کتاب إختصار علتوم  ،دارد بسیار توجهآن 
 د.نتنلیف دار 19 . ایشانس،االحدیث 

 
 هجری.  151کتاب مشهور سیرت ابن اسحاق، وفات صاوب . 1
 هجری. 207صاوب کتاب مشهور مغازی واقدی، وفات . 2
    هجری. 230صاوب کتاب مشهور ط قات ابن سعد، وفات . 3
 هجری.  233. محمد بن عائذ، امام، مؤرخ، صادق، ابوع دا  قورَ ی، صاوب مغازی. وفات  4
آثار، کثیرالتصانیف، کثیرالحدیث.    عمرو، ابوبکر  ی انی، امام، وافظ بزرگ، بارع، مت ع   بن عاصم، اومد  . ابن ابی   5

 هجری.   2۸7وفات  
 هجری.  671. وفات  6
 هجری.  774. وفات  7
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ّ فِم  .3 ّ  المَْوْرمدُ الهَْنِم نِم م السَّ صتاوب   1تنلیف امام، محدث، فقیه، وتافظ عراقتی. ،المَْوْلِم

کسی کته  نیاز نیس،.  کتاب ألفیه در علم مصطلح ودیث، کتابی که هیچ طالب ودیثی از آن بی 
س،.  ا ودیث و مصطلحات آن  در علم   معظم این تنلیفات  . به جای گذا ، تنلیف از خویش  30

 خویش، روایات را با إسناد آن ذکر نموده اس،. ایشان نیز در کتاب مولد  

م وْ مَ  فِم  ةيَّ بََم نْ عَ الْ  ةُ حَ فْ النَّ  .4   مْم خَ  لِم
ْ لغتوی، امتام  نحتوی، تنلیف محدث، فقیته، ،ةيَّ بََم ال

تنلیف دارد. همه او را به عنوان عتالم  29المحیط. کسی که  موساقالصاوب  2فیروزآبادی.
های کتاب و در این زمینه ی داردیدس، تواناعلم ودیث نیز   ناسند اما ایشان درلغوی می

 .اس، به نگارش درآورده الْحکام ةعمدصحیح بخاری و  مختلفی از جمله  روی بر

ُ وْ مَ » های نام ه سه کتاب ب  . 5 ْ يف بم رم عْ التَّ »  ، « ر يْ ذم النَّ  مْم شم بَ الْ  لِم م وْ مَ ال م  لِم   فُ رْ عَ »  و  « يف الشَّْ
ْ يف بم رم عْ التَّ  م وْ مَ ال م  لِم   اء بلامنازع، محدث، آثار به جا مانده از عالم فرهیخته،  یر القرّ « يف الشَّْ

  15کتاب، در ودیث و علوم آن  13. کسی که در تاریر با د می  3فقیه، مؤرخ، امام ابن جزری 
 . ه اس، کتاب از خویش به یادگار گذا ت   21سایر علوم  کتاب و در    27کتاب، در قراءات  

6 .  ْ ُ وْ مَ ال .  4عستقلانی   وافظ ابن وجتر  محدث، فقیه، مؤرخ،  یر الإسلام،  تنلیف  ، ي وم بَ النَّ  لِم

امام سیوطی در   که کسی  . با ند می  « ي بشْح صحيح اكخار  ي فتح اكار » کتاب صاوب ایشان 

. تصتنیفات وی در  است،   ث ، کترده را  ایشان    تنلیف از تنلیفات   200  بیش از  نام  « العقيان نظم » 

 کند. تصنیف تجاوز می   50 در علوم ودیث که از  خصوصاً  ، با د می علوم مختلف  

  فِم  ي وم لَ عَ الْ خْرُ فَ الْ  .7
ْ م وْ مَ ال وتافظ  ، امام،تنلیف محدث، فقیه، مؤرخ مشهور ،ي وم بَ النَّ  لِم

در تاریر، تراجم و علم این تنلیفات تر بیش رسد.کتاب می 200صنیفات وی به ت 5.سخاوی
 ودیث اس،.

 
   .هجری ۸06. وفات  1
   .هجری ۸17. وفات  2
 . هجری ۸33. وفات  3
 . هجری ۸52. وفات  4
 . هجری 902. وفات  5
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ُ وْ مَ  .8 صتاوب کتتاب مشتهور  1تنلیف محدث، فقیه، مؤرخ، امتام ستمهودی. ،بم النَّ  لِم

 .دارند تنلیف 50 . ایشان« الوفا بأخبار دار المصطاوفاء »

  فُ شْ کَ  .9
َ
م وْ مَ  ار فِم سْْ الْْ ْ  د  مَّ نا مَُُ دم يِّ سَ  لِم تنلیف محدث، فقیه، مؤرخ، امام   ،تارخْ مُ ال

 د. نتنلیف دار 15 ایشان . ي«لشْح صحيح اكخار ي السارإرشاد »اب کت صاوب2. قسطلانی

10 .  ْ ُ وْ مَ ال    یر الإسلام  ، ت القضا قاضی  متکلم،  تنلیف مفسر، محدث، فقیه، نحوی،  ، ومي بَ النَّ  لِم

  ة شْح ألفي  فتح اكاق » و  ي« بشْح صحيح اكخار  ي اكار  ة تحف »  کتاب  صاوب  3زکریا أنصاری. 
های  و کتاب   « وأسنَ المطالب شْح روض الطالب   الطلا    منهج »   در مصطلح ودیث و   « العراق 

 . د ن دار در علوم مختلف  تنلیف    50  ایشان   . با ند معتمد و مرجع می   در فقه  افعیه   دیگر که همه 

م وْ مَ م بم الَ عَ  الْ عََلَ  ٰ  بََْ كُ الْ  ةم مَ عْ النِّ  مامُ تْ إم  . 11 تنلیف مفستر، محتدث، فقیته،   ، م آدَ  لَِم وَ  دم يِّ سَ  لِم

کتابی که به همراه   « بشْح المنهاج المحتاج  ة تحف » صاوب کتاب  4متکلم، امام ابن وجر هیتمی. 

  25بتیش از  وی   تود.  در فقه  افعیه از معت رترین  رووات منهاج  ناخته می   « المحتاج   ة نهاي » 
 کتاب از خویش به جا گذا ،. 

1۲.  ْ  فِم  ي وم الرَّ  دُ رم وْ مَ ال
ْ م وْ مَ  ال رخ، نحتوی، امتام مفسر، محدث، فقیه، مؤتنلیف  ،ي وم بَ النَّ  لِم

رستد. میکتاب  300کسی که در هر فنی تصنیف دارد. مؤلفات ایشان به  5.ملا علی قاری
 با د.تنلیفات وی در علم ودیث می رتبیش

ق ولیت، آن را  ، مشتروعی، و م به مولتد ن توی   ستارگان علم و دانش ی  ویژه   و توجه   عنای، 
از    کسانی کته نویسی نامشروع و خلاف  ریع، مقدس اسلام بود اولین  زیرا اگر مولد   ، رساند می 
دارد ایتن  ای که انسان را به تنمتل وا متی بودند. نکته   ، این بزرگواران دند نمو إعلام برائ، می   آن 

ند، از بزرگان علتم وتدیث و  ا نویسی قلم به دس، گرفته ی که در فن مولد ی اس، که معظم علما 

 
 هجری.  911. وفات 1
 هجری.  923وفات .  2
 هجری.  926. وفات  3
 هجری.  974. وفات  4
       هجری. 1014. وفات  5
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ست،  پس از إنصاف بته دور ا   با ند که این بر هیچ طالب علمی پو یده نیس،. آن می  مصطلح 
        ! اند اهل بدع، بوده و اسلام را خوب نشناخته   ی این بزرگواران یم همه ی که بگو 

 :مولد برزنجی شهرت كتاب

اس، از زمان  «مولد برزنجی»که معروف به  « الْزهر مولِ النب  عقد الِوهر فِ»کتاب 

و مستلمانان در سرتاستر بتلاد  است، نزد خاص و عام مق ول واقع گردیده ،مؤلف تاکنون
از آن استق ال  مصر و  مال آفریقا، بلاد  ام و  رق آسیا  ی عربی گرفته تاجزیرهاز   اسلام
 آن را در ،بزرگتوارعلمتای  وتتی ،انتدبا آغوش گرم از آن تجلیل بته عمتل آوردهو نموده 
ه بزیرا  ؛ندنمایتدریس می و در مساجد برای عموم مردم برای طلاب علوم  ریع،  مدارس
 ایشانم و معجزات ی ا  علیه وسلّاز سیرت رسول ا  صلّ  موم مردمی این کتاب، عوسیله
 از صرف و نحو، بلاغ، و لغت، کتتاب ،آن گردند و طلاب علوم  ریع، علاوه برآگاه می
  .برندهره میبنیز 

 :مولد نبوی ای از كتابچکیده

 نماید.سپس با ومد و صلوات آغاز میو  وجلّکتاب خویش را با نام ا  عزّابتدا  ،مؤلف
دهتد. بته دن تال آن م را ستوق میی ا  علیته وستلّبعد از آن سلسله نسب رسول ا  صلّ
 ازدواج با خدیجه دوران کودکی، سفر به بصرای  ام وخوارق ق ل و بعد از میلاد، ووادث 

و  آغتاز ووتیبته را ی کتلام که ر تهد تا اینکشبه تصویر می با خلاقی، هر چه تمام را
تتر  تیفته و مجتذوب بیش تر وبیش د خوانندهانرسمی و هجرت و معراج ءإسرا یمعجزه

م و ی ا  علیه وسلّ  صلّ مایل و اخلاق رسول اختام مسک را  ،پایان  ود. درقرائ، می
 .افزایدی کلامش مییدهد که به زی اقرار می وجلّنیایش به درگاه ا  عزّ

  یهات، استتعاراتکار گرفتن تشه های زی ا و ببا انتخاب واژه مؤلف توانسته گونه بدین
ی همچون یهای ل ریز از موسیقی و آهنگی دلنشین در ظراف،یو با ساختن فضا ،کنایات و

این اسلوب ادبتی زی تا  .برانگیزاندرا همگان اوساسات و عواطف  جناس، ط اق و... ،سجع
و همچتون  دو برای همیشته مانتدگار  تو گشته دیگر آثار متمایز از ثر اواباعث  ده که 

  .نویسی بدرخشدنگینی در آسمان مولد





 بسم الله الرحِن الرحيم
ل ي ه يدباركِد ع  لِّمد و  دس  ي لِِّّ و  ن  يدص  دٌ لمِ  ع  ها س  ن عِي مد  نَّةد و 

 
 الْ

 د. فرست می سلام و برک،    ، صلوات   أکرم که بر ن ی باد برکسی   خجسته هایش  ، و نعم   بهش، 
ليَِّ  مِ اذّاتِ ال ع  م لاء  باِس  ِ

ب ت دِئد الْ 
 
   ةأ

 ،نمایماس،، آغاز می ذاتی که بلندمرت ههایم را با نام نو ته
ى  ت دِرًّا ف ي ض  ال ب  كاتِ عَ   س  لاه مد و 

 
د و أ نال 
 
   ما أ

 ی که عطا کرده و بخشیده اس،.یرا خواهانم بر آن چیزهاها ،در والی که افزونی برک
نيَِّ  ةٌ ه  هد سائغِ  دً وارِ د  م  نِِّّ بِِ م 

ث 
د
    ةو أ

 تیرین و آن  آبشخورآن ومدی که  ،منمایپروردگار آغاز میثنای  و دوم بار با ومد و
 اس،.گوار

ت   م   مِ مِ  1اطِيً مد
 
رِ الْ ك    ي لِ م طاياهن  الشُّ

 م.سازومد را با  کری زی ا همراه می در والی که آن

مِ و   دُّ وفِ باِلتَّق  و صد لِّمد عَ   النُّورِ ال م  س 
د
لِِّّ و أ ص 

د
لَِّ أ وَّ

   2ةو الْ  
م  دن و پیشتی گترفتن بتر خلایتق فرستم بر نوری که به متقدّو صلوات و سلام می

 توصیف  ده اس،.

 
به معنای مرکوب اس،. ع ارت چنین تش یه   «ة»مطيّ جمع  »مطايا«و  اس، سواره به معنای طي مُمْتَ .  1

 سازم. گونه که راکب و مرکوب ملازم یکدیگرند من ومد و  کر را با همدیگر همراه می  ده اس،: همان
م بر سایر خلایق را  ی ا  علیه وسلّف خویش، ودیث متقدم بودن نور ن ی أکرم صلّ. ع دالرزاق در مصنّ 2

از طریق جابر بن ع دا  رضی ا  عنه روای، نموده اس، که دکتر عیسی بن ع دا  ومیری در تحقیق  
دیگر: میسره گف،: ای رسول  اسناد آن را صحیح دانسته اس،. ودیث  1۸جزء مفقود مصنف ع دالرزاق 

، 20596خدا!  ما چه زمانی پیام ر بودیدا فرمود: زمانی که آدم بین روح و جسد بود. مسند اومد 

 .4۲09للحاكم  كالمستدر 
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ن ت قِلِ  ِباه   1ال مد
 
ةِ و الْ رِي م  رِ ال ك  ر   فِِ ال غد

 . منتقل  د   [ ا  پدر بزرگوار ایشان السلام تا ع د از آدم علیه ]   های  ریف پیشانی   در   [ آن نور ] 
ى  نحِد الله  ت عال  ت م  س 

 
دصُّ  و أ واناً يَ  ة  ال رضِ  ة  ال عِتْ      ةالنَّب وِيَّ  طّاهِر 

  که به اهل بی، پاک ن وی اختصاص دهد. خواهانم رضایتی را ،متعالاز ا  
حاب ة  و   مُّ الصَّ ي عد ن  والاهو  ت باع  و  م 
  الْ  

م ی ا  علیه وستلّصلّ مح ، ایشانکسانی که و  تابعین ،صحابا هب [را رضای،این ]و 
 .تعمیم بخشد، کنندرا به بزرگی یاد می را دارند و ایشان

 ليَِّ 
 
ةِ الْ بدلِ ال واضِح  لدوكِ السُّ دِي هِ هِداي ةً لسِد ت ج  س 

 
   ةو أ

 ،خواستارم وجلّهای واضح و رو ن، از ا  عزّو هدایتی را برای پیمودن راه

ظًا مِن  ال غ   طاهو حِف  إِ و خد  ط 
 
طِ الْ    واي ةِ فِِ خِط 

 .[را از او خواستارم]و وفظ از گمراهی، در مواضع و مسیرهای لغزش و گناه 
رِيَّ و   ب ق  ا حِساناً ع  ًً و لِِ النَّب وِ ِّ بدرد و  ةِ ال م  د مِن  قصَِّ ن شد
 
   2ةأ
 ،گسترانممیی مولود ن وی را بسان ل اس زی ا و نفیس قصهو 

دًا ت  لََّّ  ِي فِ عِق 
بِ الشَّ   ال م سامِعد بِِدلاه 3ناظِمًا مِن  النَّس 

ها به زیور و آورم که گوشگرد هم می ییهارا همچو مروارید  نسب  ریف در والی که
 د.خواهند  زین، آن آراسته 

  

 
لم  هادر بعضی از نسخه  . 1

 آمده اس،.  المُْتَنقَِّ
هر چیز عجیب    از این رو کرد که  هر جنیان اس،،  ع قری منسوب به ع قر اس،. در گذ ته عرب گمان می   .   2

 ی ع قر: الصحاح للجوهری، لسان العرب، القاموس المحیط، تاج العروس. دهند. واژه و نادری را به آن نس ، می 
 آمده اس،. تُحَلََّّ  ها:در بعضی از نسخه  . 3
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د  ت عِي  س 
 
ى و أ لِ اللهِ ت عال  وِيَّ  بِِ و  تهِِ ال ق     ةو قدوَّ

 ،جویمکمک می متعالا   قویِ ت و قدرتِو از قوّ
ة  إلِّا باِلله لا قدوَّ ل  و  و    ف إنَِّهد لا ح 

  .وجلّت و قدرت ا  عزّمگر قوّ وجود نداردت و قدرتی هیچ قوّزیرا 

رِ  طِّ رِيم   ق ب  هد  مَّ هد لٰ ال ع  ليِم            ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 ما. بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فر را با بوی ان ش یگرامی ا  ق رخداوندا! 

ل ي هِ لٰ ال باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   هد
  



2۸ 

 

يِّ  و  س  قدولد هد
 
دد ف أ ب ع  دِ او  باا  ند ع  دد باا  نا مُد مَّ لبِِ للهِ دد طَّ دِال مد باا  نِ ع  باا 

دِ و    م 
 
ي ب ةد الْ هد ش  مد نيَِّ  1اس  د السَّ ت  خِصالد ِد     ةحَد

اس،  ع دالمطلب  ع دا  بن  که ایشان سرور ما محمد بن  گویم می   [ صلوات   از ومد و ] بعد  و  

 ستوده  ده اس،.   ش درخشان  کوه و  های با خصل، که    اس،  الْمد  ة شيب  نام ع دالمطلب،   و 

رٌو ب نِ اب نِ  م  هد ع  مد ناف   هاشِم  و اس  ةد  2عِب دِ م    َ غااِ هد ال مد مد ِ   3و اس  اذَّ
ِ  ن ت مِ ي   ل ياهالا  تقِاءد لعِد    ر 

مغیتره  مناف،بن ها م و نام ها م، عمرو بن ع دمناف اس، و نتام ع تد [المطلبع د]
 د. و می تسبنمی در منزل، و  رف به وی اس، که بلند

عٌ اب نِ  هد مُد مِّ مد ٍّ و اس  ٍّ  4قدصَ  مِّ  بقِدصَ  ة  سد ًِ قدضاااع   لِت قاصِي هِ فِِ بااِلا
صِيَّ     5ةال ق 
در سترزمین دور بتودنش بته ست ب  ؛ع است،مجمّ نام قصی، و ،بن قصی [ع د مناف]

 ، قصی نامیده  د.[اس،]دور  [مکه ای که از]قضاعه 

ى   إلِ 
 
ن  أ
 
ى  أ هد اللهد ت عال   ً تْ  مِ  عا ح   ر مِ ال مد

 
ى  6إلِ  الْ م     7حَِاه ف ح 

 از ورم ومای، نمود. [قصی]و  مکه برگرداند حترماو را به ورم م متعالکه ا  تا این

 
 .1/181للبيهقي  ة، دلائل النبو1/1لابن هشام   ةالنبوي ةالسم.  1
 . . همان 2
 . . همان 3
 . 1/3۲7 ، شْف المصطا1/1۲4لابن هشام   ةالنبوي ة، السم1/46لابن حبان   ةالنبوي ةالسم. 4
 .1/55 ى، الطبقات الكب1/6۲1َ، الکامل فِ التاريخ ۲/۲55تاريخ الطبَي .  5
 . همان.  6
دادن به وجاج(، وجابه   خوراکهای کلیدی مکه از جمله: سقایه، رفاده )آب و امور مهم و پس،.  7

،  1/58الطبقات الكبَ    د.به قصی ختم می گیداری( همداری کع ه(، ندوه ) ورا( و لواء )پرچم)کلید
 .۲/۲63، اكداية والنهاية 1/3۲7، شْف المصطا 1/1۲5السمة النبوية لابن هشام  
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نِ كِِلب  و اس  
كِي مٌ ب نِ اب  هد ح  نِ   مد بِ ب نِ لدؤ  ِّ ب نِ غالبِِ باا  ع  ة  ب نِ ك  رَّ مد

ي شٌ و    هد قدر  مد ر  و اس 
ر شِيَّة إلِ  هِ تد فهِ  وند ال قد دطد بد الْ      1ن س 
 ،وکیم بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر اس،  بن کلاب و نام کلاب،  [قصی]

 اند.ی قریش همه به وی منسوبو تیره و نام فهر، قریش اس،

ت ضاه د و  ار   َ ثِ ن ح  إلِ  هِ ال ك  ما ج  ق هد كنِانٌِِّ ك  ما ف و     2و 
کثر علما به این قول متمایل اهمان گونه که  ،رسدبالاتر از قریش، نسب به کنانه میو 

 اند.گشته و به آن راضی  ده

ة   ي م  ز  ِ ب نِ كنِان ة  ب نِ خد
رِ اب نِ مالكِِ ب نِ النَّضْ  نِ مدد 

اس  ب  ة  ب نِ إلِ  ك 
ن  إلِ  الرِّحابِ  دد  ى الْ  د  ه 

 
ن  أ لد م  وَّ

 
و  أ مِيَّ و هد  ر 

 
   3ةالْ

و الیاس اولین کسی  ،بن الیاس بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه [فهر]
 که  تران قربانی را به سم، سرزمین ورم سوق داد. اس،

ل بهِِ النَّ  مِع  فِِ صد لََّّ و سد ل ي هِ و  اللهد بُِِّ ص  ى ع  ر  الله  ت عال  لَّم  ذ ك  ّاه و    س   4لْ 
ا   کترم ذی ا  علیته وستلّالیاس بود که  نیده  د رسول ا  صتلّ و کمر و از پش،

 گف،.را  معروف وج ل یک و تعالم

  

 
    . 1/۲83، سبل الهد  ۲/۲53 ةوالنهاي  ة، اكداي 1/۲38، الروض الْنف 1/3۲6 شْف المصطا .  1
 .  41/41، تاريخ دمش  1/3۲0، شْف المصطا 1/46الطبقات الكبَ  .  2
 . 1/61 ة، المواهب اللدني1/149، تاريخ الْميس ۲89/ 1 ى، سبل الهد1/33الروض الْنف . 3
، شْف المصطا  61/ 1، المواهب اللدنية 370/ 1، شْح الشفا ۲89/ 1، سبل الهد  والرشاد 3۲/ 1الروض الْنف . 4
1 /318    . 
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نان  و هااى  د  نِ عاا  دِّ باا  عاا  نِ نزِارِ ب نِ م 
ل كٌ ظ ظ  اب نِ مدضْ   ب  ت  ذا سااِ ماا 

نيَِّ  نَّةِ السَّ هد ب ناند السُّ    1ةف رائدِ 
است، کته  ایر تته [نسب همانند]و این  ،معد بن عدنان بن مضر بن نزار بن [الیاس]
 به ر ته کشانده اس،. را یدهایشمروارصحیح،  اوادیثِ سلسله

باه
 
ارِعد و  أ

ن هد الشَّ ك  ع  س  م 
 
 ليِ لِ إبِ راهِي م  أ

 
هد إلِ  الْ عد ر ف    2و 

 [ق تل از] تا [از عدنان به بعد] م از رساندن نسب خویشی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ
 داری نموده اس،.السلام خودم خلیل علیهابراهی

بيَِّ  لدومِ النَّس  ب  عِن د  ذ وىِ ال عد
ي  ناند بلِا ر  د     ةو ع 

  ، ک عدنان بدون  ناس،در نزد علمای نسبو 
ن ت ماهد  ب تدهد و  مد ماعِي ل  نسِ  بيِ حِ إسِ    3إلِ  اذَّ

 به اسماعیل ذبیح اس،.  او وابستگیانتساب و 
يَّ  رِّ واكبِدهد الُّ ت  ك  لَّق 

 
د  ت أ ظِم  بهِِ مِن  عِق  ع 

 
   ةف أ

 !کنندافشانی میاس، که ستارگان درخشان آن نور یبس عظیم چه نسب

  

 
م همان گونه که مؤلف بیان نمود: محمد بن ع دا  بن ع دالمطلب بن ی ا  علیه وسلّنسب او صلّ. 1

ن ع دمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن  ها م ب

،  با  مبعث النب  -28 ياكخار کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
 . 1/19، تاريخ الاسلام لابن کثم 13/193 ةشْح السن

م هر گاه نسب را به معد بن عدنان  ی ا  علیه وسلّگوید: رسول ا  صلّدر ودیثی ابن ع اس می . 2

  .235/ 6، الِر المنثور 9/344، تفسم القرطبی 27/ 1طبقات خليفه بن خياط  د. رساند، متوقف می می
یم که بعد از معد بن فتیا: ما )اصحاب(، کسی را نمی ه اس، که گفت ودیثی دیگر از عروه بن زبیر نقل  ده

    . 9/344 ، تفسم القرطب12220 يتفسم الطبَعدنان نسب را بشناسد. 
مسْبتَُهُ وَمُنتْمَاهُ وَمُنتَْهاه ها:در بعضی از نسخه .  3    . ن
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ي ف  لا و  و    ك 
يِّدد الْ   ل ي هِ و  السَّ لََّّ اللهد ع  ر مد ص  تدهد ك  لَّم  واسِط  ن ت قا س     ة ال مد
و م گتوهر در ت، ی ا  علیته وستلّصتلّ گرامتی سترور چرا چنین ن ا د در والی که

 س،.ای آن برگزیده
بٌ ت  سِبد ال عدلا بِِد  دوم  لاهد ن س  ت ها    نُد زاءد          ق لََّّ   و 

 
ا    الْ  ه 

و  ،به کمالات آراسته  تده است، [اجداد وی]کنی با زیورش می نس ی اس، که گمان
  جوزاء آن نسب رفیع را با ستارگانش )اجداد وی( به گردن آویخته اس،. 

ماءد  ةد ال ع ص  ن ت  فيِ هِ ال  تيِ م 
 
خار           أ

ً  و  ف   ً ؤ  دد سد بَّذا عِق   1ح 

م در آن ی ا  علیه وستلّصلّ  ماو  ،که سیادت و  رف را داراس،خو ا سلسله نس ی 
 !داییگانه و محفوظ  ده ،سلسله

ى  ر هد اللهد ت عال  هَّ ب  ط  س 
رمِ  بهِِ مِن  ن  ك 

 
اهِليَِّ  و أ

 
  ةمِن  سِفاحِ الْ

 ! عفتی جاهلی، پاک گردانید، چه بزرگوار و ارجمند اس، آن را از بی   متعال این نسب که ا   

هد فِِ   ً عِراقُِِّ وارِ
ي ند ال  ً  الزَّ ر  و 

 
واهأ نِِِّّ و  ر  ًِهِ ال ه  رِ و   2م 

الدین عراقتی آن را در کتتاب وافظ زین نسب او وارد اس،،پاکی ی که در مورد اوادیث

 آورده و روای، نموده اس،. « المورد الهنِ »

فِظ   د  ح  لى ِ
د      الْ  مَّ ح  ةً لمِد رام  هد    ك  مِهِ آباء  ناً لِاس  و  ً  ص  ا مُ 

 الْ  
 وجتلّ، ا  عزّو وفتظ نتام وی می ا  علیته وستلّصلّ محمد بزرگدا ،ِجه، اکرام و 

 را وفظ فرمود. ران بزرگوار ایشانپد
 

 .1/42 ةالْلبي ةالسماش، ی همزیهینده: امام بوصیری رومه ا  در قصیدهاسر.  1
پنج ودیث پیرامون این موضوع روای، نموده اس،. از آن، روایتی   1/176 المورد الهنِوافظ عراقی در . 2

عفتی جاهلی،، کسی مرا متولد ننمود. کسی مرا به  م فرمود: هرگز از بی ی ا  علیه و سلّکه رسول ا  صلّ

 ، السنن الكبَ  للبيهقي10812 المعجم الكبم للطبَا دنیا نیاورد مگر با نکاوی به مانند نکاح اسلام. 
عفتی  م فرمود: از نکاح  رعی متولد  دم نه از بی ی ا  علیه وسلّدر روایتی دیگر رسول ا  صلّ .14076

 . 3224، صحيح الِامع الصغم 14077للبيهقي  ىبَالسنن الك جاهلی،. 
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وا  كد م  عارد ت ر  فاح  ف ل م  يدصِب هد م   ن  امِ     هد   السِّ  ً ى  آ إلِ  ِ   و  ب
 
 1هِ ااهِ  و ادمِّ اي  اأ

 ،عفتتی را رهتا نمودنتدبی [همگی]، السلام تا والدین ایشاناز آدم علیه [اجداد ایشان]
 .نرسیدپس ننگ و ز تی آن هرگز به ایشان 

ىى  اةٌ سَ   رهِِمد الْ  هِيَّ  سَ  ر  ساريِ رِ غد
 
ةِ فِِ أ    ةندورد النُّبدوَّ

های زی ا و چهره پیشانی وخطوط   در  ن وتند که نور  اییسروران و رؤسا  ،[اجداد ایشان]
 ان جریان پیدا کرد.درخشان آن

رد  ر  ب د  ب د  لبِِ و  و  طَّ ب دِال مد هِ ع  دِّ ِ ج  بيِ    2اب نهِِ عِب دِ اللههد فِِ ج 
ع دالمطلب و پسترش ع تدا   م در پیشانی جدّ ایشانسلّی ا  علیه وصلّ نور ایشانو 

 پدیدار گش،.

رِ  طِّ مَّ  ع  رِيم  اللهٰد ليِم                ق ب  هد  ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. ق ر گرامی ایشان خداوندا! 

ل ي ه باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
 

 
. 2/26۸ الْاوي للفتاوي للسيوطي، 1/34 مورد الصادي بمولِ الهاديینده: ابن ناصرالدین در کتاب اسر. 1

السلام تا  عفتی جاهلی،. از آدم علیه م فرمود: از نکاح متولد  دم نه از بی ی ا  علیه و سلّرسول ا  صلّ

 ةف ابن ابي شيبمصنّ عفتی جاهلی، به من نرسید. دنیا آوردند هرگز از بی ه مادرم مرا بکه پدر و این
 . 3225، صحيح الِامع الصغم 4728وسط للطبَا  ، المعجم ال31641ْ

اما ع دا  امتناع ورزید و با   ،سوی خویش فرا خواند ه ی روای،: زنی ع دا  بن ع دالمطلب را بخلاصه . 2
سوی خویش  ه اما این بار آن زن او را ب ،آمنه ازدواج کرد. سپس بار دیگر ع دا  از کنار آن زن گذ ،

. ع دا  س ب را جویا  د. آن زن گف،: بار اول در پیشانی، نوری دیدم و خواستم آن نور به  فرا نخواند
زیرا به آمنه منتقل  ده اس،. استاد دکتر اومد  ،بینمپیشانی، نمی اما اکنون آن نور را در ،من منتقل  ود

گیریم که نویسد: با نظر در مجموع طرق آن نتیجه می مع د ع دالکریم بعد از سوق اسناد متنوع آن می

 . 1/204 لابن کثم ةالنبوي  ةالسم ، 1/195 المورد الهنِبرای این قصه اصلی وجود دارد. 
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ى  ً  اللهد ت عال  را
 
ل مّا أ دِيَّ  و  مَّ ح  تهِِ ال مد قِي ق     ةإبِ راز  ح 

 ،وقیق، محمدی را آ کار سازد ،[آن نوراز ]إراده فرمود  متعالزمانی که ا  و 
ناهو   ع  تهِِ و  م  ور  وحًا بصِد مًا و  رد هار هد جِس     إظِ 
 ،ظاهر نماید اشاش و صفات باطنیرا با  کل ظاهری ایشان جسم و روحو 

ى  ل هد إلِ  رِيَّ  ظ ق  ف ةِ آمِن ة  الزُّه  د  رِّهِ مِن  ص  ق     ةم 
زهریه که همانند صدف  را در جایگاهش، روم آمنه  [همچون مروارید درخشان]آن نور  

 اس،، انتقال داد. 
فاه ط  ا لمِدص  مًّ

د
ون  أ ن  ت كد

 
جِي بد بأِ رِي بد ال مد ا ال ق  ه  صَّ   و خ 

 اش با د. که مادر پیام ر برگزیدهخداوند قریب و مجیب، به آمنه اختصاص داد و 
ما ًِ   فِِ السَّ ندو ر ضِ بِِ  و 

ن وارهِِ اذّاَيَِّ واتِ و الْ  
 
لهِا لِْ    1ةم 

 محمدی اس،.وجود ی نور کنندهها و زمین ندا زده  د که آمنه وملو در آسمان

با  بدوبِ ن سِي مِ ص  و ص  بٍّ لهِد ُّ ص    باه  كُد
ی  تیفته و مشتتاق استنشتاق آن ی، هر عا ق و  تیداانگیز ص اوزیدن نسیم دل  و با
 انگیز ص ا  ده اس،.[]ظهور ومل ایشان در  کم مادرش تش یه به نسیم دل گش،.

بهِا د  ولِ ج  د  طد ر ضد ب ع 
سِي تِ الْ   كد سِيَّ  مِن   و  ن دد ل لًا سد    2ةالنَّباتِ حد

ستالی طتولانی، زمتین خشکبعتد از  [می ا  علیه وستلّصلّ ومل ایشان به برک،] و
 کشد، از گل و گیاه پو یده گش،.همچو انسانی که ل اس ابریشمی زی ا به تن می

  

 
 .1/471 ، معجزات النب1/353، شْف المصطا 555نعيم  بيلْ ة. دلائل النبو 1
   . 1/185، تاريخ الْميس 1/7۲ ةالمواهب اللدني . 2
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 و  
 
رد أ ج  نَ  الشَّ  ً

 
تِ الثِّمارد و أ ناه ي ن ع    1للِ جانِِ ج 

 خود را برای چینندگان نزدیک نمودند.   ی تر و تازه   های میوه ها رسیدند و درختان  میوه و  

بيَِّ  ر  نِ ال ع  ل سد
ي ش  بفِِصاحِ الْ   ر  ُّ ًابَّة  لقِد لهِِ كُد ت  بِِ م  ق  ظ ط     2ةو 

 گفتند.تمام ویوانات قریش، با زبان فصیح عربی از ومل او سخن و 

 
ةد و الْ   سََِّ

رَّتِ الْ   نامد و خ  وهِ ص  ف واهعَ   ال ودجد
     3و الْ  

 .افتادندفرو  و دهان صورت ها برتخ، پاد اهان و ب،و 

رِيَّ  ا الْ  ح  وابُّه   ً غاربِِ و  وشد ال م شارقِِ و ال م  ت باشَ  ت  ودحد   4ةو 
 دادند.در مشرق و مغرب زمین، ویوانات برّی و بحری به یکدیگر بشارت میو 

والمِد مِ و   تِ ال ع  ت س  س  حَد يّاه اح 
 
أ ورِ ك  د    ن  السُُّّ

جتام  تادی و جهانیتان  [می ا  علیته وستلّصلّ به جه، نزدیک بودن تولد ایشان]و 
 نو یدند.  میجرعه  خو حالی را جرعه

ِ اب شَّ و  
 
نااِهِ و  ر تِ الْ م  لالِ ز  تِ نُّ بااِإظِ  تِ  5اظ ت ه كاا  ر هِباا  ةد و  هاناا  ال ك 

باظيَِّ      6ةالرَّه 
ی و یم بشتارت دادنتد. پیشتگوی ا  علیته وستلّصلّ جنیان به نزدیکی ولادت ایشانو 

 عو ّاد مسیحی را ترس فرا گرف،.رمّالی باطل گش، و 

  

 
 .همان.  1

 .1/471 ، معجزات النب1/353، شْف المصطا 555نعيم  لْبي ة. دلائل النبو 2
 .همان.  3

 .همان.  4

كَتم  ها:در بعضی از نسخه .  5  .وَانْتهُم
   همان..  6
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ل هِج   َ  و  بِ
ب   خ 
ُّ ح  هِِ كُد نهِِ  بِِ ب  س  لا حد    1تاه و  فِِ حد

م ستخن ی ا  علیته وستلّصتلّ از ظهور ایشتان ،[آسمانیبه کتب ]علمای آگاه  تمامو 
 سرگشته و ویران بودند. [آمده بود آسمانیکه در کتب ] در صفات نیک ایشانو  ندگفتمی

نامِ ف قِي ل   هد فِِ ال م  مُّ
د
َيِ ت  أ

د
ا إنَِّكِ ق د  حَ  ل تِ بسِاا   و أ عااال مِي   يِّدِ ال  لَ 
 ِ  َ يَِّةو خ     2ال ب 
بته سترور جهانیتان و بهتترین  ،گفت،: همانتا تتو در خواب به مادر ایشتان  خصیو 

 مخلوقات باردار هستی.

دً  تهِِ مُد مَّ ع  ي هِ إذِا و ض  مِّ باهو س  ق  دد عد م  تدح  نَّهد س 
 
  3ا لِْ

 اس،. دنی ستوده ی ایشانزیرا آینده  گذار، نامد  او را محمّ  ع ومل نمودیو هرگاه وض

رِ   طِّ مَّ   ق ب  هد لٰ ال ع  رِيم     هد ليِم        ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. ق ر گرامی ایشان خداوندا! 

ل ي هِ لٰ ال باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   هد
  

 
، 1/155 لْسماعيل التيمِّ ة، دلائل النبو1/7۲نعيم  لابي ة، دلائل النبو1/۲09لابن هشام  ةالسمه النبوي . 1

 . 1/۲65 ةالْلبي ة، السم1/۲91لابن کثم   ةالنبوي ةالسم
  . 1/۲06لابن کثم  ةالنبوي ة، السم1/111 للبيهقي ة، دلائل النبو78نعيم  لابي ة. دلائل النبو 2
    .همان.  3
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َ مَّ مِن   ل مّا  لَّم   حَ  لهِِ و  هِ و ساا  ل ياا  لََّّ اللهد ع  ى  ص  رانِ عَ   ه  هدورِ م شاا   شاا 
ويَِّة ر  ق والِ ال م 

    1الْ  
، وقتتی کته دو متاه از ومتل است، اقوالی که روای،  ده میان ازو بنا بر قول مشهور 

 ،م گذ ،ی ا  علیه وسلّصلّ ایشان

ن ةِ ال مد  دِي  فِِّّ  باِل م  بدوهد تدود
 
ةِ أ ر  ب دد اللهن وَّ   2ع 

 ی منوره درگذ ،.ا  در مدینهع د پدر ان،

ةِ النَّجّارِ 
دِ ٍّ مِن  الطّائفِ  والِِ ب نِِّ ع  خ 

 
تاز  بأِ كان  ق دِ اج     3يَّةو 

 گذ ،.نجار میی بنیهایش بنی عدی از ق یلهییاز کنار دا)ع دا ( در آن وال که او 

راً  ه  ث  فيِ هِم  ش  م ك  قِي مًاو  واه س  ك  هد و ش  م  ق     4يدعاندون  سد
آنتان از بیمتاری و رنتج او  و نجتار مانتدیک ماه در میان بنی ،در والی که بیمار بود و

 کردند.پرستاری می

رِيَّ  م  ر  ق 
هد ش 
 
ةد أ ع  َ مَّ مِن  حَ  لهِِ عَ   الرّاجِحِ تسِ  ل مّا    5ةو 

 ،م نه ماه قمری گذ ،ی ا  علیه وسلّصلّ ایشانراجح، وقتی که از ومل بنا بر قول و 

د   ن هد ص  لِِّ  ع  ن  ي ن ج 
 
مانِ أ آن  للِزَّ    هاو 

ی صتلّ  رک و اعمال جاهلی با ظهور ایشان] اززمان تشنگی و وق، آن فرا رسید که 
 ،گردد برطرف [ما  علیه و سلّ

 
 . 1/۲06لابن کثم   ةالنبوي  ة، السم1/74 ةالسمه الْلبي .1
 .4191للحاكم  المستدرك، 1771صحيح مسلم  .2
   . 1/3۲، عيون الْثر 1/۲05لابن کثم  ةالنبوي  ةالسم.  3
 . همان .4
 .  1/3۲9، سبل الهد  1/471  ، معجزات النب94شْف المصطا . 5
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لِِ  و  ة  ماا  هد ل  لاا  مَّ
د
ضْ   أ ماا  ح  ي ةد و   ظااِ هِ آسااِ

 
ن  الْ ة  مااِ و  ي مد فِِ نسِاا  ةِ ر    َ

سِيَّة د     1ال قد
 واضر  دند.   ش ه همراه زنانی از بهش،، نزد مادر ، آسیه و مریم ب ش در  ب تولد 

ل ي  و   لََّّ اللهد ع  ت هد ص  ل   ا ال م خاضد ف و  ه  ذ  خ 
 
 هِ و  أ

د لْ 
لَّم  ندورًا ي ت لَ   ناه  س    س 

 م را متولد کرد در والی کهوسلّه ی ا  علیصلّ ایشان و گرف،فرا را درد زایمان آمنه  و
   . درخشیدی آن مییکه رو نا ندنوری بود ایشان
مُد يًّا سِ  و  م  لشَّ ضِي ئٌ   مِن ك   كَ  ف         مد س 

 
 2رّاءد اغ    ل ةٌ ان هد ل   اع  ر ت  اأ

از   تب تولتد    و   ، درخشتان است،   م ستلّا  علیته و ی صتلّ  ما بسان خور ید از ی چهره و 
ها متمتایز  استب   ی همانند سفیدی پیشانی اسب کته آن را از بقیته ] رو ن گش،.  درخشش آن  

 . [  د تمایز و جاویدان  ها م  ب   سایر نیز برای همیشه از    کند  ب تولد ایشان می 

لِِ ال  ل  ل ةد  و  ِ  م  ي ا كَن   اذَّ ورٌ   نِ ا          للَِِّّ د مِهِ  سَد ًِهاءد  بيِ و   و از 
 بود. ش برای دین،  ادی و افتخارروز در ب تولدی که 

 ِ عِهِ ا ب   ب ن ةد ي و م  نال ت  بوِ ض 
خار   مِن        و ه 

َ ن ل هد  ماف   النِّساءد  ل م  
بته افتختاری  می ا  علیته وستلّصلّ با به دنیا آوردن ایشان آمنه بن، وهب روزی که
 .که هیچ زنی به آن نرسید دس، یاف،
ت ت  
 
ها    و أ م    ق و 

 
ل  بأِ ب لد   حَ  ل ت        مِمّا   ف ض  ي مد   ق  ر  راءد  م  ذ   3ال ع 

 آمنه نوزادی را برای قومش آورد بهتر از آنچه ق لاً مریم پاکدامن ومل نموده بود.

 
 .1/96 ةالْلبي ة السم، 1/76 ةالمواهب اللدني .  1
دیدی گویا م را میی ا  علیه وسلّگوید: اگر ایشان صلّدر ودیثی روبَیّع بن، موعَوّذ رضی ا  عنها می.  2

 . 14034، مجمع الزوائد 4458 ، المعجم الْوسط للطبَا 61 سنن الِارميخور ید طلوع کرده اس،.  
گوید: چیزی را نیکوتر از رسول ا  صلّی ا  علیه وسلّم ندیدم. گویا  در ودیثی دیگر ابوهریره رضی ا  عنه می 

 . 8043، مسند احِد  3648  ي ، الترمذ 6309صحيح ابن حبان  ی ایشان جاری بود.  خور ید در چهره 
     .   471۲  ي اكخار سرور مردم هستم.    م فرمود: در روز قیام،، من ی ا  علیه وسلّدر ودیثی رسول ا  صلّ.    3
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لٌِ كَن  مِن هد فِِ طالعِِ  و  ف   م  بالٌ    رِ ا         اال كد ل ي هِمد    و  باءد    ع  و   و 
   بود. آوربیماری مرگو  برای آنان بدفرجامیتولدی که در بخ، و اق ال اهل کفر، 

ت   ن  و 
 
واتفِِ أ ى ال ه  دش   لِ       ق د  وال ت  ب ى  ود ف  ط  قَّ و    ال مدص  ناءد  ح   1ال ه 

م به دنیتا ی ا  علیه وسلّمصطفی صلّآمد که محمد بخش پیاپی میو خ رهای مسرت
 .بایدمیآمده و  ادی و سرور 

و ذهى  ةٌ ذ ود ئمِااَّ
 
ِي فِ أ

لِِهِ الشَّ و  رِ م  ن  ال قِيام  عِن د  ذِك  س  ت ح  ا و ق دِ اس 
ويَِّ     ةرِواي ة  و  ر 

خاستن به هنگام ذکر ولادت  تریف ، برنظرانن که امامان محدث و صاوباین را بدا
 اند. را نیک دانسته ایشان

ى  وب  لَّ  ف طد هِ و ساا  ل ياا  لََّّ اللهد ع  هد ص  ظِي مد َ ع  ن  كَن   هِ لمِ  رامااِ ة  م  م  غاياا 
ماه و   ر   م 

 ، تعظیم و بزرگدا ت، ایشتانمطلوب و مقصودشنهای،  به وال کسی که اپس خو 
  !با د می ا  علیه و سلّصلّ

مَّ   ق ب  هد    رِ   اللهٰد طِّ رِيم    ع  ليِم       ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 .1/265اش، س ل الهدی ی همزیهینده: امام بوصیری رومه ا  در قصیدهاسر.  1
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ز   ب ر  هِ عَ    و  ياا  عًا ي د  لَّم  واضااِ هِ و ساا  ل ياا  لََّّ اللهد ع  ا ص  ر ضِ رافعِااً
الْ  

ماءِ  هد إلِ  السَّ س 
 
ليَِّ  ر أ    1ةال ع 

ایشان بر زمین و ستر  م به دنیا آمد در والی که دو دس،ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ
 بالا بود. برافرا ته به سوی آسمان ایشان

ومِيًا بذِى  ى مد لاه  لكِ  الرَّف عِ إلِ  ًِهِ و عد  ً ؤ   سد
  ،دنموی خویش ا اره میو مرت هلوت و عو، به سیادسوی آسمانبا بلند کردن سر به 
ى  اً إلِ   َ شِ مد ى  و  رهِِ عَ   ةِ ق د  ع  يَِّة رفِ     سائرِِ ال ب 

 . دا ،ر مخلوقات ا اره یبر سا و به رفیع بودن منزل، خویش

  ِ  بيِ بد اذَّ
 
نَّهد الْ
 
جاياه و أ هد و س  ن ت  طِباعد سد   ح 

 همه نیک اس،.    ان ق و خوی لْو خو  سر ،   که   مح وبی اس، یشان  که ا و این 
وفد بهِاَيِ ك  الْ  نيَِّ  و  ي طد لبِِ و  هد طَّ ب د  ال مد هد ع  مُّ

د
ت  أ ً ع     2ةو 

 کرد.میرا طواف  ده ی بنااین کع ه اوکه خواند در والیالمطلب را فرا ع د ،شو مادر

ر  إلِ  هِ و   ظ ظ  عًِا و  ب ل  مدسُّ  ق 
 
ناه  ف أ رِ مد ود   ب ل غ  مِن  السُُّّ
 .که آرزوی آن را دا ، رسید ای ادمانی به و نگریس، آمد و به ایشان  تابان پس

رّاء  و   ب ة  ال غ  ع  ل هد ال ك  خ   ً
 
و بِِدلدوصِ النِّيَّةو أ عد    قام  ي د 

 .خلوص نی،،  روع به دعا کرد داخل گردانید و با نورانیی را به کع ه و ایشان

ى  رد الله  ت عال  كد ي ش  ى  و  طاهما  عَ   ع 
 
ل ي هِ و أ نَّ بهِِ ع   3م 

بته و  نهادهبر او من،  ویی وسیلهای که بهنورسیده بهر گزارد کر میرا  متعالو ا  
 .ه بودبخشیداو 

 
 .  1/34۲ ى، سبل الهد13840، مجمع الزوائد 1/86، الْصائص الكبَى 80نعيم   لْبية . دلائل النبو 1
، أعلام  1/45لابن اسحاق  ةالنبوي ة ، السم1/11۲ للبيهقي ة، دلائل النبو1/۲08لابن کثم  ةالنبوي  ة السم . 2

 . 1/۲10 يللماورد  ةالنبو
 . همان . 3
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ل ي هِ  لََّّ اللهد ع  لِ  ص  ود لَّم  ن ظِي فً و  وع  الو س  طد ق  ِّ اا مَ  تدوناً م  دِ  1سُُّّ بيِاا 
ى  ل ِ
ةِ الْ  ر  د   2ةهِيَّ ال قد

 ، متولد  د   هی به قدرت ال   بریده   بند ناف    ده و ، ختنه م پاکیزه ی ا  علیه وسلّصلّ  وی 

ول ةً  حد هِي نًا م ك   ً يِّبًا  ي ناهط  لِ ال عِناي ةِ ع  ح    3 بكِد
   . سرمه دا ، عنای، پروردگار    ی به سرمه   انش چشم بود، و    مالی  ده و روغن    خو  و   ، پاک 

هد  دُّ ت ن هد ج  وِيَّةو قيِ ل  خ  ال  س 
ب عِ ل  د  س   4 ب ع 

 ،را ختنه نمود ایشان ش: بعد از تکمیل هف،  ب، پدربزرگاندو گفته

مّاهد و   م  و س  ع  ط 
 
ل م  و أ و 
 
ث واهأ ر م  م  ك 

 
دًا و أ  5مُد مَّ

 را گرامی دا ،. د نام نهاد و مکان، ایشانرا محمّ ایشان و ولیمه و طعام دادو 

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  م  و  زِ
لِّ لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد

 

 
ةم ها . در بعضی نسخه  1 َّ  آمده اس،.  السُُّّ
  ة، دلائل النبو1/۲08لابن کثم  ةالنبوي ة، السم936و المعجم الصغم  6148وسط للطبَا  المعجم الْ . 2

 . 91نعيم  لْبي  ة، دلائل النبو1/114 للبيهقي
الشمنَ عَل الشفا  ، حاشية ۲4۲/ 1، السمة النبوية لابن کثم 1۲5، شْف المصطا 104. دلائل النبوة لْبي نعيم  3
 . 3۲5/ ۲، اكداية والنهاية  65/ 1
 . 1/8۲ ة، المواهب اللدني1/۲10لابن کثم   ةالنبوي ة، السم ۲3/140. التمهيد لابن عبدالبَ   4

، اكداية والنهاية  3/80، تاريخ دمش  1/۲10، السمة النبوية لابن کثم ۲3/140. التمهيد لابن عبدالبَ  5
 .  1/113، دلائل النبوة للبيهقي 85/ 1، الْصائص الكبَ  ۲/3۲5
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ي بيَِّ  رائبِد غ  وارقِد و غ  تهِِ خ   ً د  وِلا
ر  عِن  ه    ةو ظ 
 ،ظاهر گش، غی ی، های گفتیالعاده و مور خارقا لادت ایشانهنگام و

ى  نَّهد مَد تارد اللهِ ت عال 
 
لامًا بأِ تهِِ و  إعِ  مُد ت باه  إرِ هاصًا لِندبدوَّ  و 

که اعلامی با د به این نیزو  ای برای ن وت ایشان با دکننده و مقدمهقوی،که تتا این
 س،.ا متعالی ا  او انتخاب  ده و برگزیده

وسِ  وا النُّفااد ةد و ذ ود  ً ر  ا ال ماا  ن هاا  ًَّ ع  رد ا و  ظااً ماءد حِف  تِ السااَّ د  ف زِياا 
ي طاظيَِّ     1ةالشَّ

از  ن ط ع  تیطانیاو جنیان سرکش و صاو  گردید افزونآسمان وفاظ،  از این س ب
 ،آن رانده  دند

د و   اتِ ر جْ  ت  نُد َِّ َّ  2ومد النَّ ر قاهكُد  3 ر جِي م  فِِ حالِ م 
 ،کردند سنگ ارانای را در وال صعود به آسمان،  دهها هر  یطان راندهسنگو  هاب

لََّّ و   لَّت  إلِ  هِ ص  رِيَّ ت د  دمد الزُّه  نُ 
لَّم  الْ   ل ي هِ و س      4ةاللهد ع 

 ،م نزدیک گشتندی ا  علیه وسلّصلّ به ایشان تابناکارگان ست و

ت نار ت  بنِدورِ  باه  و اس   ر مِ و  رد
 
دً الْ  ها وهِا

 ،های ورم مکه نورانی گردیدو با نور آن، پستی و بلندی
 

 .1/101 ةالْلبي ة، السم۲/343 ة ، المواهب اللدني555نعيم  لْبي ةدلائل النبو.  1
ها به  یاطین به هنگام م عث اتفاق افتاد. علما بین این دو  وادیث آمده اس، که خوردن  هاب سنگ ا در برخی  

ها قرار گرفتند اما زمانی  سنگ اند که  یاطین از آغاز تولد ایشان مورد هدف  هاب روایات این گونه جمع نموده 
 ها به اوج  دت خود رسید. آسمان   وفاظ، ها  سنگ ی  هاب وسیله که به پیام ری م عوث  دند به 

اتم رُ ها: در بعضی نسخه . 2  . جُومُ النَّمِّ
نَّاآالقُْرْ  قالَ تعَالَٰ فِم . 3

َ
: وَأ يمم نهْا نَقْعُدُ  کُنَّا نم الكَْرم دَ  مم مْعم  مَقاعم عم  فَمَنْ  لملسَّ دْ  الْْنَ  يسَْتَمم هاباً  لََُ  یَم  رصََداً. شم

 . 4الِن، آيه  سورة
، تاريخ  ۲/3۲4  ةوالنهاي  ة، اكداي 1/341، سبل الهد  1/78، الْصائص الكبَ  1/111 للبيهقي  ةدلائل النبو. 4

 .۲/157الطبَي 
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د و   ضاء ت  ل 
 
هد ندورٌ أ ع  ج  م  ر  ِيَّ خ  صَ 

ي  ورد الشّامِ ال ق     1ةقدصد
 تام متعلتق بته  قصرهای که م نوری خارج  دا  علیه وسلّ یصلّ به همراه ایشان و

 ،قیصر را رو ن نمود

ن  ببِِ  آها م  ر 
ناه  2طاحِ ف  غ  ة  ًاردهد و  م  كَّ   م 
 ،قرار دا ، آن نور را دیدکسی که خانه و محل سکونتش در بطاح مکه و 

ويَِّ  دائنِِ ال كِسُّ   ي واند باِل م  ِ
ع  الْ  د    3ةو ان ص 

 ،)پاد اه ساسانیان(،  کاف بردا ، ایوان مدائن متعلق به کسرا و

 
 
ع  أ ِ  ر ف  واند اذَّ وّاه  ندوشَ   هد و س  ك  م    س 

 ،ه بودو مستحکم و استوار ساخت هکه انو یروان آن را مرتفع گردانید [آن ایوانی]
ط   ق  ة  و س  ش   ب ع  ع  ر 
 
ل وِيَّ 4 أ فاتهِِ ال عد د   5ةمِن  شَد

 ،های مرتفع ایوان مدائن فرو ریخ،نگرهو چهارده عدد از کو

راه   صاب هد و  ع 
 
لِ ما أ و  ىى لهِ  ل كد كسُِّ   سُِّ  مد كد  و 

  ،که به آن رسید، متزلزل گش، هول و هراسیبه س ب  ی کسرایو فرمانروا
  ً بدو ع  اند ال م   َ تِ النِّ مالكِِ ال فارسِِيَّ و خَ  د    6ةةد باِل م 

 دند، ، خاموش ند دکه در قلمرو فارس ع ادت می ی[هزار ساله ا]ی ها آتش و

 
  .4199، مسند البزار 6404، صحيح ابن حبان 34۲8، مسند ابن جعد 17151مسند احِد .  1
 .مَنْ بمطاحُ ها: نسخه در بعضی از .  2
  ة ، دلائل النبو1/1۲6 للبيهقي ة، دلائل النبو 8۲نعيم  لْبي ة، دلائل النبو 1/۲15لابن کثم  ةالسمه النبوي .  3

 . 1/18۲ يللماورد  ة ، أعلام النبو1/134 لْسماعيل التيمِّ
رْبعٌَ وعََشٌْْ در بعضی از نسخه ها:  .  4

َ
  أ

 .همان.  5
ة  ، دلائل النبو1/1۲6 للبيهقي ة، دلائل النبو 8۲نعيم  لْبي ة، دلائل النبو 1/۲15لابن کثم  ةالسمه النبوي .  6

 . 1/18۲ يللماورد  ة ، أعلام النبو1/134 لْسماعيل التيمِّ
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رهِِ ال   لدوعِ ب د  اقِ مُد يّاه لطِد ِ و  إشَِ   َ نِ  مد
     ، ی ایشان و تابش چهره   ، نور کامل وجود ایشان   به خاطر ظهور 

ةد ساو ه  و     َ ت  بِد  م   غاض  كان ت  ب ي   ه  مِيَّ ذان  و قد و  ج  ًِ ال ع  لِا  1ة م  مِن  الْ 
 ، د   ی ساوه که بین همدان و قم از سرزمین عجم قرار دا ،، فرو رف، و خشک  دریاچه   و 

ا الثَّجّاجِ  و جِه  ت  إذِ  ك فَّ واكفِد م  فَّ    ي نابيِ عد هاَيِ ك  ال مِياه و ج 
های جو تان چشتمه های روان، امتنتاع ورزیدنتدید و آبهای  دسیلاب کهه گاآنو 
 ،خشک  د هاآن

ماو ه  و فاض   ًِ  س  هِِ  م   وا يَّ و  ب رِّ ةٌ فِِ ف لاة  و   2ةفاز 
که در کویر و صحرای سوزان قرار دارد، آب از آن  ی خشکیآن منطقه ی سماوهدره و

 جاری گش،.

آ م  عد للِظَّ ب لد ماءٌ ي ن ق  ن  بهِا ق     هاةلَّ لنِ ال م  ي كد
 . فرو نشاند اش را  را تر کند و تشنگی ای  که دهان تشنه آبی ن ود جا  درآن   [ از تولد ایشان ] ق ل  

ع  و   و ضِعِ ال م  لَّم  باِل م  ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  هد ص  لِد و  وفِ باِل عِراصِ كان  م  رد
يَّ  كِّ  3ةال م 
 ،بود م در مکان وسیع و معروفی در مکهی ا  علیه وسلّصلّ ایشان و تولد

 
   .همان.  1
که سطیح کاهن، یکی از علایم ظهور ن ی را  این جزم. فتبا مصادری که در اختیار دا تم آن را نیا.  2

، 1/199، حدائ  الْنوار 1/354، سبل الهد  1/۲01تاريخ الْميس کند. ی سماوه معرفی میدره جاری  دن 
 . 1/30۲ سمط النجوم العوالي

ای که ایشان در آن چشم به  تولد ایشان صلّی ا  علیه وسلّم در مکانی معروف به  عب ابی طالب بود. خانه .    3
جهان گشود، محمد بن یوسف، برادر وجاج بن یوسف ثقفی، خریداری کرد، سپس خیزران، همسر هارون  

،  416/ 1، الکامل فِ التاريخ ۲00/ 1السمة النبوية لابن کثم الر ید، آن را خریداری کرده و به مسجد ت دیل نمود. 
 .   174/ 1السمة النبوية عَل ضوء القرآن والسنة  
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 ِ ى  و الْ  لَّ  لا يَد ت لَّ  ردهد و  ج  دد ش  ِ  لا يدع ض  لاه اذَّ  1خ 

 . ودآن قطع کرده نمیهان خودرو  هری که درختان و گیا

ى  مِهااا عَ   رهِا و  فِِ ي و  ه  تااِهِ و  فِِ شاا   ً  فِِ عامِ وِلا
ف  تدلااِ وال   و اخ 

قاا 
 
أ

ويَِّ  ر  ل ماءِ م    ةللِ عد

علما روای،  ازبر اقوالی که بنا م علیه وسلّی ا  صلّ ایشان در سال و ماه و روز میلادو 
  ده اختلاف هس،.

 ِ ث ن ي  ِ
رِ ي و مِ الْ  نَّها قدب ي ل  ف ج 

 
ع  ا ثااانِِ عاا  و الرّاجِحد أ بيِاا  رِ ر  ه   ش   شاا 

لِ مِن  عامِ ال فِي لِ  وَّ
هد  الْ   دَّ ِ  ص  اه اذَّ  ر مِ و حَ 

 
نِ الْ  2اللهد ع 

الاول، از ق ل از فجر، روز دو ن ه، دوازدهم ماه ربیتعقول راجح این اس، که اندکی و 
 م بازدا ، و از آن ومای، نمود.اصحاب فیل را از ورَ وجلّآن سالی که ا  عزّ

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 .1353، مسلم 1834اكخاري .  1

   . 100/ 1الكبَ   ، الطبقات ۲07/ 1، أعلام النبوة للماوردي  90، دلائل النبوة لْبي نعيم  74/ 1دلائل النبوة للبيهقي  .    2
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ع   ر ض 
 
ياّمًا ثدمَّ أ

 
هد أ مُّ
د
ت هد أ ع  ر ض 

 
ل مِيَّ و أ س 

ي ب ةد الْ    1ةت هد ثدو 
 ،را  یر داد سپس ثوی ه أسلمیه ایشان ،ا  یر دادر ایشان انچند روزی مادر 

هِ ال الَّتِ  ل ياا  ًِهِ ع  ي لا د  مااِ ت هد عِناا  ب  حِي   واف 
بدو ل ه 
 
ها أ ت ق  ع 

 
لاةد أ صااَّ

اهو   لامد ببِدش   2السَّ

 به دنیتا آمتدن رستول ا  بخشکرد هنگامی که خ ر مسرت شب آزادلهکه ابو کسی
 آورد. م را برایش  علیه وسلّی اصلّ

وح  و   د ع  اب نهِا م سُّ  ت هد م  ع  ر ض 
 
بِ  ف أ

 
فِيَّ  أ هِِ  بهِِ ح  ة  و  ل م   3ةس 

کرد و کرام میاِو بسیار  دادسلمه  یر میهمراه پسرش مسروح و ابو به را ایشان، ثوی ه
 خو حال بود. به وجود ایشان

ِد   ِ  حَد ة  اذَّ ب ل هد حَ  ز  ع ت  ق  ر ض 
 
اه و أ ي نِ سَد ةِ الِّ  4فِِ ندصَ  

 او ،م، به ومزه  یر داده بتودی ا  علیه وسلّصلّ رسول ا  [ یر دادن به]ق ل از ثوی ه 
 که تلاش و خدمتش در نصرت اسلام ستوده  ده اس،.

ثد إلِ  هااا لَّم  ي ب عاا  ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  كان  ص  ل ة   و  ةِ بصِااِ دِي ناا  م 
ن  ال  مااِ

ة  هِِ  بهِاو   و  رِيَّ  كسِ    5ةح 
فرستاد در والی هدایا و پو اک میثوی ه    برایم از مدینه  ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ

 او به این هدایا سزاوار بود. که

 
، 417/ 1التاريخ  ، الکامل ف۲/158ِ ي ، تاريخ الطب1/87َ، الطبقات الكبَ  95نعيم  لْبي ة دلائل النبو . 1

 .1/191 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي ةالسم
 . ۲90 يللمروز  ة، السن139۲3و السنن الكبم  ۲439 ، السنن الصغم للبيهقي537۲و  5101 ياكخار . 2

، 417/ 1التاريخ  ، الکامل ف۲/158ِ ي ، تاريخ الطب1/87َ، الطبقات الكبَ  95نعيم  بي لْ ةدلائل النبو . 3
 .1/191 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي ةالسم

 . همان. 4
،  1/۲61عياض  ، الشفا للقاضي۲/۲55، تاريخ الْسلام لابن کثم 1/87، الطبقات الكبَ  8/60 ةالْصاب.  5

   .۲/10۲، الروض الْنف ۲/93سم أعلام النبلاء 
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ى  ِ  إلِ  ي كَ  ها رائ ً  ه  ر  و 
 
ن  أ
 
ندونِ أ ِي ح  و  واراه دد ال م     1الضَّْ

ثوی ه  جسدکه مرگ تا این [ادامه دا ،م ی ا  علیه و سلّصلّ عطاها و هدایای ایشان]
 و آن را پو اند. به خاک سپرد [هفتم هجریدر سال ] را

ى  مِه   قيِ ل  عَ   اهِليَِّ ًِي نِ ق و 
 
   2ةا ال فِئ ةِ الْ

 بوده اس،. ،گفته  ده که او بر دین قومش، قوم جاهلی

 ِ
 
ث ب ت  الْ

 
ل م ت  أ س 

 
هو قيِ ل  أ ن د  كاه لاف  اب ند م    3و ح 

 را روای، نموده اس،.نظر لاف تخاابن منده این  .گفته  ده که او مسلمان  دو 

ت هد ال   ع  ر ض 
 
دِيَّ ثدمَّ أ ع  ةد السَّ ليِ م  تاةد ح    4ةف 

 را  یر داد. می ا  علیه وسلّنام ولیمه سعدیه رسول ا  صلّه ی بیسپس بانو

و مِ  ٌ مِن  ال ق  ًَّ كُد كان  ق د  ر  باهو 
 
رهِا و أ ق  ي ها لفِ    5 ث د 

 رد [شتاناننوزاد بته] او را تیر دادن  ی متردمفقر و نتداری ولیمته، همتهبه س ب و 
 ند.رفتیپذمین و کردندمی

  

 
 .   1۲8/ 1، حاشية الشمنَ عَل الشفا  93/ ۲، سم أعلام النبلاء  ۲55/ ۲، تاريخ الْسلام  87/ 1الطبقات الكبَ   .  1
عَل المواهب   ، شْح الزرقا  1/1۲8 ةالْلبي ة ، السم1/375، سبل الهد  7/47 ة، أسد الغاب8/60 ة الْصاب .2

 .1/191 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي  ة، السم1/۲58 ةاللدني
 . همان. 3
،  3/86، تاريخ دمش  545 ، المعجم الكبم للطبَا 6335، صحيح ابن حبان 7136مسند أب يعلَّ . 4

 . 1/48لابن اسحاق   ةالنبوي ةالسم
   .همان. 5
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ها ب ع   ي شد ب  ع  ص  خ 
 
شِيَّةف أ ب ل  ال ع  لِ ق  ح      د  ال م 

ی، فراخ و یزندگی ولیمه بعد از تنگنا [می ا  علیه و سلّصلّ رسول ا به برک، وجود ]
 ق ل از  ب.  [همان روزآن هم در ] ه گش،مرفّ

رِّ  ياها بدِد رَّ ث د   ً رٍّ  و  د مِن هد  1ن هد لْ   ً  ل  ال  مِي  خاهما و 
 
رد أ خ   2بَ   الْ 

ی ا  علیه صلّ رسول ا به   ی راس،سینه  پور گش،.  گونهی ولیمه از  یر مرواریدهسین
 داد.می یر  انشیبه برادر رضاعی ا دیگری م ووسلّ

زالِ  د  ال هد ت  ب ع  ب ح  ص 
 
نيَِّ  و أ رِ غ  ق   3ةو ال ف 
 ،نیاز گردیدولیمه بعد از ناتوانی و نداری، بیو 

مِن تِ ا ياهو س  ي ها و الشِّ  4لشّارفِد ل  

 ،و  تر فرتوت و ناتوان و گوسفندان نزد ولیمه فربه گشتند

زيَِّ  ر  ة  و  لمَِّ ُّ مد ن  جانبِهِا كُد اب  ع 
   ةو انُ 

 ،گش، از ولیمه دور سختیو  رنجو هر گونه 
ا ي شِه  ً  ع  دد بدر  ع  ز  السَّ رَّ نِِِّّ و  و شاه  و ط   ال ه 

   را گلدوزی و نگارین کرد. انگیز ولیمهی راه راه زندگی مسرتجامهبرک، و سعادت، و 
رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ذِ ٍّ مِن        ع  ر ف  ش  ليِم  بعِ  ت س  لاة  و   ص 

 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 
ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد

 
خاه.  ها:نسخه در بعضی از . 1

َ
لبَََْ الْْخَرُ أ

َ
نهُْما وَأ يُْ مم كَْنَهُ الْْمَم

َ
 أ

،  3/86، تاريخ دمش  545 ، المعجم الكبم للطبَا 6335، صحيح ابن حبان 7136مسند أب يعلَّ . 2
 . 1/48لابن اسحاق   ةالنبوي ةالسم

     .همان. 3
    .همان. 4



4۸ 

 

بُّ  لَّم  ي شااِ ل ي هِ و ساا  لََّّ اللهد ع  كان  ص  بِِِّ فِِ  فِِ و  باب  الصااَّ و مِ شاا   الاا  
بّاظيَِّ  رِ بعِِناي ة  ر  ه     1ةالشَّ

ی کودک یک م در یک روز به اندازهی ا  علیه وسلّبا عنای، پروردگار، رسول ا  صلّ
 ؛کردماهه ر د می

ى  ى  ف قام  عَ   م ش  لاث  و 
ي هِ فِِ ث  م  ن   ق د  ع  مااِ  س  و ق وِي ت  فِِ تسِ 

فِِ خَ 
صِي حِ  ورِ بفِ  هد قِ قدواه الشُّ    2النُّط 

طق ه ماهگی نوپس در سه ماهگی بر دو پایش ایستاد و در پنج ماهگی راه رف، و در نو
 وی قوی گش،.

ر هد ال و   د  ل كانِ ص  قَّ ال م  خ  ا ش 
 
ي ها و أ ِي ف  ل  

ةً شَّ ل ق  وِيَّ ر جا مِن هد ع  م     3ة ً 
را  تکافتند و از آن قطعته ختون او ی  تریف ستینه ،دو فر ته [نزد ولیمه بود که]و 
 ،بیرون آوردندرا جامدی 

  

 
،  1/41، تاريخ الْسلام لابن کثم 13841، مجمع الزوائد 6335، صحيح ابن حبان 7163مسند أب يعلَّ .  1

 .1/51، سم أعلام النبلاء 3/90، تاريخ دمش  1/56لابن حبان   ةالنبوي ةالسم
 .1/31 ة، شواهد النبو 1/۲79  ةعَل المواهب اللدني شْح الزرقا  . 2
، الطبقات  1384۲، مجمع الزوائد 13 ، سنن الِارمي4۲30للحاكم  المستدرك ، 17467مسند احِد  . 3

، الْصائص الكبَ   1/4۲، تاريخ الْسلام لابن کثم ۲۲9و  1/۲۲7لابن کثم  ةالنبوي ة، السم1/90الكبَ  
در مصادر آتی روای،  ده  . 1/51، سم أعلام النبلاء 1/196 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي ة، السم1/93

، صحيح ابن حبان  1۲۲۲1، مسند احِد 16۲مسلم  فر ته و آن ج ریل علیه السلام بوده اس،:  که یک
جمع بین دو روایات: روایاتی  . 3374، مسند اب يعلَّ 6965، مسند البزار 3949للحاكم  المستدرك، 6334

ه یک فر ته و کنند ککنند آنان دو فر ته بودند، بر وقیق، آن هس، اما روایاتی که بیان میکه بیان می
ی م ارک ای که سینه السلام بوده بدین معناس، که: از میان آن دو فر ته، آن فر ته آن ج ریل علیه 

 السلام بوده اس،. م را  کاف، و سپس آن را بخیه زد، ج ریل علیه ی ا  علیه وسلّایشان صلّ
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ي طانِ  ظَّ الشَّ زالا مِن هد ح 
 
لاه 1و أ س  باِلثَّل جِ غ    2و 

ی  تیطان را زدودنتد و بتا آب یتر بهره صلی ا  علیه و سلم رسول ا ی سینهو از 
  و دادند.و س،

هد حِ  لَ  م  عانِِ  إيِ ماظيَِّ و  م  ةً و  م    3ةك 

 ،و آن را از وکم، و مفاهیم ایمانی پور نمودند

ت ماه 4ثدمَّ خاطاهد  ةِ خ  بِِات مِ النُّبدوَّ   5و 

 هر نمودند.هر ن وت، موسپس آن را بخیه کردند و با مو

  

 
، مسند البزار 3949للحاكم  المستدرك، 6334، صحيح ابن حبان 1۲506، مسند احِد 16۲مسلم . 1

 .3374، مسند اب يعلَّ 6965
، الکامل فِ  1384۲، مجمع الزوائد 13 ، سنن الِارمي4۲30للحاكم  المستدرك، 17467مسند احِد . 2

عَل المواهب   ، شْح الزرقا ۲/63، سبل الهد  ۲/109، الروض الْنف 1/141 ة، السمه الْلبي1/4۲0التاريخ 
، مسند احِد  16۲مسلم  : و انجام گرف،وروایات آتی آمده که با آب زمزم  س، در . 1/۲83 ةاللدني
 .3374يعلَّ  بيأ، مسند 6965، مسند البزار 3949للحاكم  المستدرك، 6334، صحيح ابن حبان 1۲506

  و انجام گرف،.  وجمع بین دو روایات چنین اس، که: با آب یر از جنس زمزم  س،
، تاريخ دمش   1384۲، مجمع الزوائد 13 ، سنن الِارمي4۲30للحاكم  دركالمست، 17467مسند احِد . 3
، شْح 1/110، حدائ  الْنوار ۲/64، سبل الهد  ۲/109، الروض الْنف 4۲0/ 1التاريخ  ، الکامل ف1/170ِ

 . 1/۲84 ةعَل المواهب اللدني الزرقا 
، مسند البزار 3949للحاكم  المستدرك، 6334، صحيح ابن حبان 1۲506، مسند احِد 16۲مسلم . 4

 .3374، مسند اب يعلَّ 6965
،  4۲0/ 1، الکامل فِ التاريخ  1384۲، مجمع الزوائد  13، سنن الِارمي  4۲30للحاكم    المستدرك ،  17467مسند احِد  .  5

 . 14۲/ 1، السمة الْلبية  ۲84/ 1  عَل المواهب اللدنية  ، شْح الزرقا 63/ ۲، سبل الهد   109/ ۲الروض الْنف  
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ف  
ل 
 
ح  بأِ ناهد ف ر ج  ز  و  تهِِ و  مَّ

د
  مِن  أ

د ةِ الْ  يَِّ  مَّ  َ  
 
   1ةالْ

 م، برگزیده اس،، فائق آمد. ا م، خویش که  ا را وزن نمودند پس بر هزار نفر از    و و ا 

 و  
 
أ ى  ن ش  لَّم  عَ   ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  م    ص  ك 

 
و صافِ مِن  أ

   حالِ صِباه   لِ الْ  

 بر بهترین اوصاف پرورش یاف،. طفول، از دورانصلّی ا  علیه وسلّم  واو 

ى  لَّم  إلِ  ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  ت هد ص  ًَّ خِيَّ  ثدمَّ ر  د س   َ هِ و  هِِ  بهِِ غ  مِّ
د
   2ةأ

 ، به این کار راضی ن ود  [ ولیمه ]   د در والی که ی را به مادرش باز گردان   و ا  [ ولیمه ] سپس  

رًا  ذ  ن   ح 
 
ًِث  يدصاب  بمِد مِن  أ   3تَ  شاهصابِ حا

 . د هراس که از آن می برسد    آسی ی   او به  که م ادا  از ترس این 

ةد فِِ  ليِ م  ل ي هِ ح  ت  ع  و ف د  ةِ  و  يِّد  دِيْ  ة  السَّ ياّمِ خ 
 
   4ةال و ضِيَّ  أ

 را در نکاح دا ،. آن مهتر پاک ،خدیجهآمد در آن ایامی که  ویو ولیمه نزد 

باها مِ     5ال وافرِِ بِِ باهن  حِبائهِِ ف ح 
 بخشید. ولیمهبه من، و فراوان خویش از عطای بیزا، همچو ابر ان وه و باران و او

  

 
نبوية  ِ، السمة ال1384۲، مجمع الزوائد 13، سنن الِارمي 4۲30، المستدرك للحاكم 17467مسند احِد .  1

، سبل  1/4۲0، الکامل فِ التاريخ ۲/109، الروض الْنف 1/90، الطبقات الكبَ  ۲30و  1/۲۲9لابن کثم  
 . 1/۲84شْح الزرقا  عَل المواهب اللدنية ،  ۲/63الهد  

، 3/86، تاريخ دمش  545 ، المعجم الكبم للطبَا 6335، صحيح ابن حبان 7136يعلَّ  مسند أبي.  2
 . 1/48لابن اسحاق   ةالنبوي ةالسم

 همان  .  3
يَّة. ها: در بعضی از نسخه  .  4 ،  151/ 1، السمة الْلبية ۲60/ ۲، المنتظم لابن جوزي 9۲/ 1الطبقات الكبَ  الرَّضم

 . 383/ 1سبل الهد   
يَاه ها:در بعضی از نسخه .  5  . بِم
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ي   ف قام  إلِ  ه
ن  ل ي هِ ي و م  حد يَِّ و ق دِم ت  ع  يَ  ر 

ت هد الْ   ذ  خ 
 
  1ةا و أ

بته  و او ،آمتد می ا  علیته وستلّصتلّ رسول ا  نزد ،در روز ونین [دیگربار ]و ولیمه 
 ،را فرا گرف، و نشاط وی  ادیاز جا برخاس، و  ق الشتاس

 ِ ا مِن  رًِائهِِ الشَّ ط  لَ  ب س    2ي فِ بسِاط  برِِّهِ و  ن داهو 
 .پهن کرد برای اورا  بخششو  نیکی، فرش و با دستار  ریف خویش

و جِها ع  ز  ل م ت  م  س 
 
نَّها أ
 
حِي حد أ يَّ  و الصَّ رِّ    3ةو  الْ  نيِ   و  اذُّ

 پسران و دخترانش اسلام آورد. ،او به همراه  وهر و بنا بر قول صحیح

حاب  و   ما مِن  الصَّ هد دَّ وا ق د  ع   4ةةِ جْ  عٌ مِن  ثقِاتِ الرُّ
 اند.ی صحابه به  مار آورده، ولیمه و  وهرش را در زمرهجمعی از راویان معتمد

رِ    طِّ رِيم    ع  مَّ   ق ب  هد  ال ك  ليِم        اللهٰد ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
 

 
، صحيح ابن 7۲94للحاكم  المستدرك، 1۲95، أد  المفرد 1153 ي ، الترمذ5145و  5144ابوداوود .  1

 . 900، مسند أب يعلَّ 4۲3۲حبان 
   .همان.  2
عَل المواهب   ، شْح الزرقا 63۲1 ة، الْصاب1/91الطبقات الكبَ  اسلام ع دا  پسر ولیمه در: .  3

 .11390 ة، الْصاب7057 ة، أسد الغاب4003الْستيعا   اسلام  یماء دختر ولیمه در:.  1/۲67ة اللدني
،  11056، الْصابة 6855، أسد الغابة 3300، الْستيعا  938/ 1معرفة الصحابة لابن مندة اسلام ولیمه در: .  4

معرفة الصحابة لْبي نعيم  اسلام الحارث بن ع دالعزی زوج ولیمه در: .  87/ 1التحفة الِسيمة فِ ذکر حليمة 
 . 9۲0، أسد الغابة  1443، الْصابة  ۲136
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ل ي هِ  لََّّ اللهد ع  ل مّا ب ل غ  ص  هد إلِ  و  مااُّ
د
ت  بهِِ أ ر ج  ب ع  سِنيِ   خ  ر 

 
لَّم  أ و س 

ن ةِ النَّب وِيَّ  دِي   1ةال م 

 ،برد النبی  ةمدين به [مکه از] را وا شمادر ،وقتی که به سن چهار سالگی رسید

ب واءِ 
ت ها باِلْ   ً ت  ف واف  ونِ  2ثدمَّ عا  جد

 
بِ الْ و  بشِِع 

 
   ةال و فا 3أ

ام أبواء یا  تعب نه در مکانی ب [در مسیر راه] و برگش، [مدینه به مکهآمنه از ]سپس 
 فرا رسید. وجون، وفات او

ل ت هد حاضِن تد  م   ب شِيَّ ف ح 
 
ن  الْ ي م 

 
مُّ أ
د
   4ةهد أ

 ، گرف، بر را    و م أیمن و شی ا أ   ش ا دایه  [ م ی ا  علیه وسلّصلّ  رسول ا  وفات مادر    پس از ] 

ها  وَّج  دد مِن  الَّتِ ز  لاه ب ع  و  نِ حارِث ة  م 
ي دِ ب    5ز 

ی  بترده   ، او را به ازدواج زید بن وارثه   [ از ن وت ] م بعد  ی ا  علیه وسلّکه رسول ا  صلّ  زنی 
 ، در آورد   ، ی خویش زاد  ده آ 

  

 
قول صحیح  . 1/101 ة، المواهب اللدني1/44تاريخ الْسلام  ،3/78، تاريخ دمش  1/41الثقات لابن حبان .  1

 للبيهقي ة، دلائل النبو1/65لابن اسحاق  ةالنبوي ة، السم1/93الطبقات الكبَ  : این اس، که  ش ساله بود
 . 1/44، تاريخ الْسلام 1/386، شْف المصطا 1/188
، السمة النبوية لابن اسحاق  93/ 1الطبقات الكبَ   . قول صحیح این اس، که وفات وی در أبواء بوده اس،:   2
 .   164/ 1، دلائل النبوة لْبي نعيم  44/ 1، تاريخ الْسلام  386/ 1، شْف المصطا  188/ 1، دلائل النبوة للبيهقي  65/ 1
 .1/154 ةيالْلب ة، السم۲/1۲0، سبل الهد   1/101 ةالمواهب اللدني .  3
 .1/164نعيم  لْبي ة، دلائل النبو 1/94، الطبقات الكبَ  4/۲87 للبيهقي  ةدلائل النبو.  4
 ةالنبوي ة، السم1/149 للبيهقي ة، دلائل النبو1/۲۲3لابن کثم  ةالنبوي ة، السم8/179الطبقات الكبَ  .  5

 . 3/۲64، شْف المصطا 1/۲33 ةوالسن آنعَل ضوء القر
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ى  ل ت هد عَ   خ   ً
 
ب دِ   و أ هِ ع  دِّ د و   ج  قَّ ل  هد إلِ  هِ و  ر  مَّ لبِِ ف ض  طَّ ى ال مد عَ  

 
  1ردقيَِّه   أ

دّش  را به نزد ج  و ا  [ م أیمن ، أ م وسلّعلیه ا  ی صلّ رسول ا  بعد از پنج روز از فوت مادر و ] 
 ، افزود   ش و بر مکانت ورزید    مهر   و ا   ه و ب   گرف، را در آغوش    و ع دالمطلب آورد. ع دالمطلب ا 

ظِي مًاو قال  إنَِّ لِاب نِِّ هى  ناً ع 
 
أ ن  و قَّر هد و  والاه 2ذا ل ش  ب خ  ب خ  لمِ    3ف 

پس خو ا به وال کسی که  ،گی هس،و گف،: همانا برای این فرزندم، مقام بسیار بزر
 !دهیاری دد و نیگزبررا به دوستی  وو ا بداندحترم مو  بزرگرا  وا

كد فِِ صِباهد جد  ل م  ت ش  ط  وو  لا ع  هد عًا و  سد بيَِّ شًا ق طُّ ظ ف 
  4ةالْ  

 د. کر ، در کودکی هرگز از گرسنگی و تشنگی اظهار ناخشنودی ن و منش ا  خصی، بزرگ و  

ىى و   ت ذ  دا ف اغ  اً ما غ   َ ثِ واهبمِاءِ ز   ك  ر 
 
هد و أ ب ع  ش 

 
ز م  ف أ    5م 

نمتود و آب زمتزم رف، و از آب زمتزم تغذیته میص حگاهان بسیار می [در کودکی]و 
 .ساخ،را بر طرف می اشسنگی و تشنگیگر

ب دِ ا هِ ع  دِّ ت  بفِِناءِ ج  ظيِ خ 
د
ل مّا أ نيَِّ و  لبِِ م طاي ا ال م  طَّ   6ةل مد

 ،ع دالمطلب خوابانده  د شجدّمرگ بر بالین  مَرکْبِ زمانی کهو 

  

 
 .1/154 ةالْلبي ة، السم۲/1۲9، سبل الهد  1/164نعيم  لْبي ة، دلائل النبو1/95الطبقات الكبَ  .  1
،  السمة ۲/۲۲، دلائل النبوة للبيهقي 1/164، دلائل النبوة لْبي نعيم 1/66السمة النبوية لابن اسحاق .  2

 . 1/168النبوية لابن هشام 
 با د. این ع ارت، جه، تشویق از جانب مؤلف می.  3
، السمة الْلبية 1/141، الْصائص الكبَ  1/133، الطبقات الكبَ  106دلائل النبوة لْبي نعيم  .  4
 . ۲/135، سبل الهد  1/169
 همان.  5
لابن حبان   ةالنبوي ةالسم:  ان وفات نمودم هش، ساله بودند که جدّی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ.  6
  .۲/135، سبل الهد   104نعيم  لْبية ، دلائل النبو1/389، شْف المصطا 1/57
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وطالبِ  
بد
 
هد أ مُّ ل هد ع  ف  ب دِ الله ك  بيِ هِ ع 

 
قِي قد أ   1ش 

 ،دار  درا عهده اشع دا ، سرپرستیپدرش برادر  قیق  ،ابوطالبعمویش 

ز م   هِِ بعِ  فالت  ِيَّ  ف قام  بكِ  ة  و حَ    2ةق وِ ٍّ و هِمَّ
 ،کردسرپرستی از او  دید،  غیرتهم، و ، با اراده و

هد عَ   النَّ  م  بّاهو ق دَّ ر  سِ و الْ  نيِ   و     3ف 
 را پروراند. وو ا دادرا بر خود و فرزندانش ترجیح  و او

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ  اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما.   وخداوندا! ق ر گرامی ا

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 . همان.  1
 . همان.  2
، ۲/135، سبل الهد  1/391، شْف المصطا 1/۲4۲لابن کثم  ةالنبوي ة، السم104نعيم  لْبي  ة. دلائل النبو 3

 . 1/169 ةالْلبية السم
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لَّم   ل مّا ب ل غ  و   ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  ش    ص  هد اثِ ن ت  ع  مُّ ل  بهِِ ع  ن ةً ر ح  ة  س 
ًِ الشّامِيَّ  لِا  1ةإلِ  الْ 

 شده ستالگی رستید، عمتویبته ستن دواز ما  علیه وسلّی رسول ا  صلّزمانی که و 
 را به سفری به سوی سرزمین  ام برد. ابوطالب وی

 َ ر ف هد الرّاهِبد بِد واه بمِا حاز هد مِن   2ا و ع  ةِ و ح  فِ النُّبدوَّ  3و ص 

عابتد  ،، بحیترابتود در بتر گرفتتهرا و جمع بود و ا وبه س ب اوصاف پیام ری که در او 
 ،را  ناخ، وا ،مسیحی

 
 
يِّد  ال عال مِي   و قال  إنِِِّ أ ن بيَِّهراهد س  ول  اللهِ و    4 و  ر سد

 س،.و پیام ر ا  عزوّجلّ ا سرور جهانیان و فرستاده وو گف،: من یقین دارم که ا

لا ي س   رد و   ج 
 
رد و الْ ج  د الشَّ د  ل  ج  دانِ إلِّا لِن بٍِِّ ق د  س  وّاهجد

 
 5أ

کننتد نمی هو ایتن دو ستجد سجده کردند وها برای اسنگدرختان و  [دیدم که] اهمان
بستیار  متردم انو بتر گناهت  کنندهبسیار رجوع وجلّه ا  عزّامگر برای پیام ری که به درگ

 اس،. افسوس خورنده

ت هد فِِ  إنِاّ لن  جِدد ظ ع  تد  و  ةِ ال كد دِي م  ماويَِّ بِ ال ق   6ةالسَّ
 یم. ب یا های آسمانی قدیم )تورات و انجیل( می را در کتاب   و استی که ما صفات ا به ر و  

 
 . 189/ 1، تهذيب الكمال  114/ 1  ة ، المواهب اللدني 1۲۲/ 1، الطبقات الكبَ   339  لْسماعيل التيمّ   ة دلائل النبو .    1

 . بَِمما ها:در بعضی از نسخه .  2
، 3096، مسند البزار 36۲0 ي، الترمذ 31733 ة، مصنف ابن أب شيب1/59لابن حبان  ةالنبوي ةالسم. 3

 .  4۲۲9للحاكم  كالمستدر 
 .همان.  4
 .همان.  5
، الْصائص الكبَ    1۲3/ 1، الطبقات الكبَ  339، دلائل النبوة لْسماعيل التيمِّ 108دلائل النبوة لْبي نعيم .  6
 . 189/ 1تهذيب الكمال  ،  114/ 1، المواهب اللدنية  144/ 1
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ةِ  َ مد النُّبدوَّ ي هِ خا تفِ  ب ي   ك  لاه 1و  هد النُّورد و ع  مَّ   2ق د  ع 
یام ری وجتود هر پمیان دو کتف ایشان مو [که بیمیاهمچنین در تورات و انجیل میو ]
 نور فرا گرفته اس،. که آن را دارد

ى  هِ إلِ  ًِّ هد برِ  مَّ ر  ع  م 
 
  و أ

 
ل ي هِ مِن  أ فًا ع  ة  تَ  وُّ كَّ ًِيَّ م  و ًِي نِ ال  هد لِ    3ةه 

بتر رستول ا  صتلّی ا  علیته  ی،اهل دین یهود طرف از و به خاطر ترسی که بحیرا
را بته  واکته دستور داد  ،ابوطالبعمویش،  ، به[برسانند وبه ا که م ادا آسی ی]دا ، وسلّم 

 مکه برگرداند.

اوِ 
ل م  يْد ع  بهِِ و  سِ ف ر ج  دَّ ق  اهز  مِن  الشّامِ ال مد  4بدصَ 

 .گذر نکرداز بصرای  ام مقدس او را برگرداند و  وپس ابوطالب ا

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ذِ ٍّ مِن        ع  ر ف  ش  ليِم  بعِ  ت س  لاة  و   ص 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
، السمة النبوية  36541، مصنف ابن أبي شيبه 3096، مسند البزار 4۲۲9للحاكم  المستدرك ، 36۲0الترمذي . 1

 .   59/ 1، السمة النبوية لابن حبان  75/ 1لابن اسحاق  
 .  1/۲93 ةعَل المواهب اللدني ، شْح الزرقا 1/1۲9الْصائص الكبَ  . 2
   .همان.  3
   .همان . 4
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ى  ن ةً ساااف ر  إلِ  ِي ن  س 
لَّم  خَ  سًا و عِش  ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  ل مّا ب ل غ  ص   و 

ىى  ة   بدصَ   تيَِّ  فِِ تَِار   1ةلِْ دِيْ  ة  ال ف 
سالگی رستید در تجتارتی به بیس، و پنج م ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّزمانی که و 

 سوی بصرای  ام رهسپار  د.ه خدیجه بن، خویلد، ب برای بانو

ةد يَ    ي سُّ   هد غدلامدها م  ع  م  ناهو  ومد بمِا ع  ي قد هد و   2دِمد

کته او ی یو کارهتا ،او بتود ختدم، همتراه و در ،غلام خدیجه ،میسره [در این سفرو ]
 .دادانجام می خواس،می

ىى  ة  ل   ر  ج   ت  ش 
ةِ ن   ف نَ  ل  ت  ع  م  و  ورا ص  طد اظيَِّ 3س     4ةراهِبِ النَّصَ 
 بود، منزل گرف،. ،مسیحی عابد ،ع ادتگاه نسطورادرختی که نزد و زیر 

ر ف هد  ع  آواهمال  إلِ    الرّاهِبد إذِ  ف  ا ال وارفِد و    5هِ ظِلُّه 
 [از ورارت خور ید]را  وو ا  دمایل  وسوی اه بی درخ، ی گستردهگاه که سایهآنو 
  .[که پیام ر اس،]را  ناخ،  و، راهب اپناه داد
ل  ت  ت  هى و   طُّ إِ قال  ما ن ز 

ةِ ق  ر  ج   6صِفات  ن قِيَّةلّا ن بٌِِّ ذدو ذِهِ الشَّ
مده مگر پیام ری که دارای صفات پاک و و گف،: هرگز کسی زیر این درخ، فرود نیا

 ،برگزیده اس،

  
 

   .۲۲8  لْسماعيل التيمِّ ة، دلائل النبو1/187لابن هشام   ةالنبوي ة، السم1/60لابن حبان  ةالنبوي  ةالسم.  1
   .همان.  2

 . يَْدُمُهُ  ها:در بعضی از نسخه 
 . نسَْطُورَ  ها:در بعضی از نسخه .  3
 . همان . 4
 .همان.  5
 .همان.  6
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ى  هد اللهد ت عال  صَّ ولٌ ق د  خ  ر سد باه و  ضائلِِ و ح    1باِل ف 
 .ه اس،ارزانی دا ت وو به ا هگردانید وی ارا ویژه فضایل ،متعالی که ا  و رسول

  ثدمَّ 
 
ةِ الْ هارًا للِ ع لام  تظِ  ةٌ اس  ي ن ي هِ حَد ر   فِِ ع 

 
ة  أ ي سُّ    2ةفِيَّ قال  لمِ 

 آن بیتانگرکته  اوجتود دارد سترخی وب به میسره گف،: آیتا در دو چشتم اسپس راه
 اس،. [برای ن وت ایشان]علام، پنهانی 

ي هِ  قَّ ل   م  ف ح  جاب هد بنِ ع 
 
نَّهد فيِ هِ ف أ ت و خّاه ما ظ    3و 

پس برای راهب محقق گش، آنچته در متورد رستول ا  میسره به او جواب داد: بله. 
 .جویا بودرد و کم گمان میی ا  علیه و سلّصلّ

هد بصِِ  ع  ن  م  كد ة  لا تدفارقِ هد و  ي سُّ   وِيَّ و قال  لمِ  نِ ط  س  ز م  و حد قِ ع    4ة د 
و نی، نیکو، همیشه همراه ی صادقانه رادهاو با  ،جدا نشو وو به میسره گف،: هرگز از ا

 ،باش وا

ى  هد اللهد ت عال  م  ر  ك 
 
ن  أ ت باه ف إنَِّهد مِمَّ ةِ و اج   5باِلنُّبدوَّ

را بته ن توت گرامتی دا تته و  یشتانا التعت مکته ا   اس،کسانی  از به راستیکه او 
 برگزیده اس،.

ى  ً  إلِ  بلًِا  ثدمَّ عا ق  دِيْ  ةد مد ت هد خ 
 
ة  ف ر أ كَّ لِّيَّةو  هِِ  م  ة  فِِ عد و     6 ب ي   نسِ 

 آید. را دید که می   او خدیجه در والی که میان زنان در اتاق بود،    و   سپس به مکه بازگش، 

 
 .همان.  1
، 61/316، تاريخ دمش  1/154، الْصائص الكبَ  1/104، الطبقات الكبَ  110نعيم  لْبية دلائل النبو.  2

 . ۲۲8  لْسماعيل التيمِّ ةدلائل النبو 
 .همان.  3
 .همان.  4
 .همان.  5
 .1/155 ى، الْصائص الكب1/157َ، الطبقات الكبَ  61/317تاريخ دمش   . 6
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ى و   ل كانِ عَ   ِي فِ مِن   م 
سِهِ الشَّ

 
جِ ر أ لّاه 1و ه  ظ 

 
سِ ق د  أ م    2الشَّ

 سایه افکندند. بر بالای سر  ریف ایشان،  از ورارت آفتاب،    [ جه، وفظ ] و دو فر ته 

ىى 
 
هد ر أ نااَّ
 
ةد بأِ ي سُّ   ب  ها م  خ 

 
د  لااِك  فِِ ذى  و أ بمِااا قااال  ل  هِ و  ِّ رِ ِّااد ف  السااَّ

ي هِ  هد ل   ع   ً و 
 
  3ةمِن  ال و صِيَّ  الرّاهِبد و أ

 دیدهدر تمام سفر را  [سایه افکندن فر تگان بر ایشان]اد که  میسره به خدیجه خ ر دو 
 مان، سپرده بود.ابه به آنچه راهب به او گفته بود و وصیتی که نزد او نیز اس، و 

ف  اللهد فِِ تلِ ك   ظ مّاهو ضاع  بِ  ها و  ةِ رِ   4التِّجار 
 سود آن تجارت را دو چندان نمود و آن را ر د و نمو داد. وجلّا  عزّو 

نَّهد  
 
مِع ت  أ ما س  ت  و 

 
ى ف بان  لِْ دِيْ  ة  بمِا ر أ ولد اللهِ ت عال  يَِّ   ر سد    5ة إلِ  ال ب 

 ویی که خدیجته دیتد و  تنید بترایش آ تکار گشت، کته همانتا یپس با آن چیزها
 س،.اسوی خلایق ه تعال بمی ا  فرستاده

صَّ  ِ  خ  ى اذَّ فاه هد اللهد ت عال  ط  بهِِ و اص  ر    6بقِد
 را برگزیده اس،. گردانیده و ایشان ویژهبه قرب درگاهش را  ویتعال مکسی که ا  

مَّ مِن  ا سِها لتِ شد ب ت هد لِن ف  ط  يّاهف خ  ي مانِ بهِِ طِي ب  ر  ِ
 7لْ 

از بتوی معطتر  ،تا با ایمان آوردن به ایشتان پیشنهاد ازدواج داد ایشانپس خدیجه به 
 .ام نمایدایمان استشم

 
 . ضَحِّ  ها:در بعضی از نسخه   . 1
 .1/81لابن اسحاق  ةالنبوي  ة، السم 1/187لابن هشام   ةالنبوي ة، السم1/60لابن حبان   ةالنبوي ةالسم.  2
 .همان . 3
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لَّم   ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  ب   ص  خ 
 
ت هد إلِ  هِ هااى ف أ ع   ً هد بمِا  مام  ع 

 
ةد أ َّ ب  ذِهِ الاا 

   1ةالتَّقِيَّ 
ایشان  ،این زن نیکوکار و پرهیزگار ،یجهرا باخ ر ساخ، از آنچه خد شعموهای وپس ا

 .آن فرا خوانده بود هرا ب

ب   س 
ن  ب  و  س  مال  و ح  ال  و 

ن  و جْ 
ًِي  ل  و 

ض  ن  ف ر غِبدوا فيِ ها لفِ  ٌّ مااِ  كُد
واه و مِ ي ه   2ال ق 

 ،دین یل،،فض به خاطر ،با خدیجه رغ ، پیدا کردند ایشانازدواج  به ش[عموهای]پس 
ذکر  صفاتآن  ،قومشهر کدام از مردان  و ،وسب و نس ی که خدیجه دا ، ،مال ،جمال

 دا ،.می ده را دوس، 

ى  ث ن 
 
و طالبِ  و أ

بد
 
ب  أ ط  ن   و خ 

 
د  أ لَّم  ب عاا  هِ و ساا  ل ياا  لََّّ اللهد ع  ل ي هِ ص  ع 

ى  ِد  الله  ت عال  نيَِّ  حَ    3ةبمِ حامِد  س 
 با کهتعریف و تمجید نمود بعد از اینایشان و از  عقد را جاری کرد یو ابوطالب صیغه

 .ستودرا  متعالهای والا، ا  ستایش

و  و اللهِ  دد و قال  هد د ظ ب  ب ع   ل 
ٌ
ا  أ دد فيِ هِ م سُّ  ظِي مٌ يَد م    4هع 

 یشان خ ری بس عظیم هس، که سعی ایشانبرای ا در آینده و گف،: قسم به خدا که
  ود.ستوده می [خ ر]در آن 

 
 .همان.  1
 .همان.  2
القرآن والسنة  ، السمة النبوية عَل ضوء 117/ 1، المواهب اللدنية 165/ ۲، سبل الهد  413/ 1شْف المصطا .  3
 . ۲00/ 1، السمة الْلبية  ۲۲0/ 1
 سُْاه.  ها:در بعضی از نسخه . همان.  4
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ل   هااا و قيِاا  مُّ ل  ع  بدوهااا و قيِاا 
 
لَّم  أ ل ي هِ و ساا  لََّّ اللهد ع  ها مِن هد ص  وَّج  ف ز 

وها لسِابقِِ  خد
 
لَِّ  أ ز 

ا الْ   تهِ   ً عا   1ةس 
 و گفته  تده: .م در آوردلّی ا  علیه وساو را به ازدواج رسول ا  صلّ پس پدر خدیجه

سابق خدیجته  و خو  ختی به خاطر سعادت [این وصل،]برادرش. گفته  ده: و  عمویش
 بوده که در أزل تقدیر  ده بود.

َّ و   ها كُد ل   و 
 
ًِهِ أ لا و 

 
ل ي هِ و    أ لََّّ اللهد ع  لَّم  ص  ِ  إلِاَّ  س   ليِ لِ اذَّ

 
مِ الْ   باِس 

مّاه  2س 

او  دنیا آورد مگر آن فرزنتدی کته  ه  را از خدیجه ب   ش تمام فرزندان صلی ا  علیه و سلم    و ا و  
 . گذاری کرد خلیل نام  [ ابراهیم ]  بنام   را 

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 . همان.  1
، السمة النبوية لابن کثم  30/ 1، جوامع السمة 190/ 1، السمة النبوية لابن هشام 69/ ۲دلائل النبوة للبيهقي .  2
 .   ۲۲3/ 1، السمة النبوية عَل ضوء القرآن والسنة  581/ 4
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لََّّ ا ل مّا ب ل غ  ص  لَّم  خَ  سًاو  ل ي هِ و س  ي   للهد ع  ن ةً ب ن ت  قدر  ث لاثيِ   س  شٌ و 
ب ة   ع  حِيَّ اعِها باِلسُّ لِان صِد ال ك  ب ط 

لِ الْ      1ةيدو 
م به سی و پنج سالگی رسید، به س ب  تکاف ی ا  علیه وسلّوقتی که رسول ا  صلّ

 د.کرکع ه را بازسازی  ،قریش ،ی سیلی که از طرف أبطح آمدوسیلههبردا تن دیوار کع ه ب

ف عِ  وا فِِ ر  ت ناز عد ًِ ف   2و  و  س 
رِ الْ    ج 

 
هد و  ر جاهالْ ع  ً  ر ف  را

 
ٌّ أ   كُد

هتر کتدام  ،با یکدیگر به نزاع برخاستتند ،در بلند کردن وجرالأسودی[ قریش ]ق یله و
 .را بلند کند آنکه و آرزو دا ،  خواس،می

وا عَ   ال قِتالِ و ق وِي تِ ال ع   ال فد ت  م  ال قِي لد و ال قالد و  ظد    3ةبيَِّ ص  و ع 
 . یاف،    دت م خوردند و تعصب قومی  بالا گرف، و بر پیکار با یکدیگر قس   گف، و گویشان 

و   ى ثدمَّ ت داع  ر  إلِ  م 
وا الْ   ن صافِ و  ف وَّضد ِ

      ا إلِ  الْ 
 
ناه ذِ   ر أ

 
  4صائبِ  و أ

ار دخویشتتنو  نظرفرد صاوبرا به  امردند و این ناخو فرا به انصاف سپس همدیگر را
 واگذار کردند.

لِ ًاخِل  مِن   وَّ
 
كِي مِ أ م  بتِ ح  ك  ي بيَِّ  ف ح  ن ةِ الشَّ د   5ةبابِ السَّ

يبْميَّةم » یوازهی که از در خص نخستینکرد به داوری  وکمپس  دَنةَم الشَّ  وارد  ود. « السَّ

وَّ 
 
لَّم  أ ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع   ًاخِل  ف كان  النَّبُِِّ ص 
دوا هى ل  د ف قال ي  مااِ

ا الْ   ذ 
ن ر ضاهو   ب لدهد و  ُّنا ظ ق    6كُد

 د. پس گفتند: این امتین  واردی بود که  خص نخستینم ی ا  علیه وسلّصلّ پیام رو 
 راضی هستیم. ایشان [به قضاوت]را ق ول داریم و  ی ما ایشاناس، و همه

 
 . ۲74/ 1لابن کثم    ة النبوي   ة ، السم 58/ ۲  للبيهقي   ة ، دلائل النبو 145/ 1، الطبقات الكبَ   55/ 1تاريخ الْسلام  .  1

. بدون هادر بعضی از نسخه .  2  رَفعْم

 .  ةالعَْصْبميَّ و  ةالعُْصْبميَّ  ها:در بعضی از نسخه .  3
 همان..  4

 همان..  5

 همان.  6
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ن  
 
و هد أ م  ر ضد ظَّهد

 
و هد بأِ د ب  خ 

 
مِ فِِ ف أ دك 

 
ن  صاحِب  الْ و  لمِِّ هى  ي كد ا ال مد ذ 

لَِّهو     1و 
  وکتم   سرپرست، و    وتاکم د توار،    امر در این  او  که  ن ای ند به  ا راضی   را خ ر دادند که   و پس ا 
 با د. 

ر  فِِ   ج 
 
ع  الْ ن     ف و ض 

 
ر  أ م 
 
و ب  ثدمَّ أ

ِي عًا ث  بائلِد جْ  هد ال ق  ع  ى  ت ر ف  ت قاه   إلِ  ر     2مد

ق ایل آن  تمام ]سران[ که فرمان دادسپس  ،ای گذا ،وجرالأسود را در پارچه اوپس 
 د.را تا جایگاهش بلند نماین

ى  و هد إلِ  عد رِّهِ مِ  ف ر ف  ق  نِ هاَيِ ك  الْ  نيَِّ م  ك   3ةن  رد
 .بلند کردند ی بنا  ده،آن کع ه از رکنِ پس آن را تا جایگاهش

لََّّ  هد ص  ع  و ض  ل ي هِ اللهد و  لَّم  بيِ دِهِ ال ع  ةِ فِِ و س  ي ف  ِ
و ضِعِهِ الْ    شَّ ب ناه  ن  م   4و 

قترار  اشیکنتون آن را در جایگاه شم با دستان م ارکا  علیه وسلّی و رسول ا  صلّ
 .ستحکم ساخ،مداد و آن را 

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ذِ ٍّ مِن        ع  ر ف  ش  ليِم  بعِ  ت س  لاة  و   ص 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
 

 
 همان.   . 1
 همان.  . 2
 همان..  3
 همان.  . 4
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ل مَّ  ى و  ن ةً عَ   ون  ساا  ب عااد ر 
 
لَّم  أ هِ و ساا  ل ياا  لََّّ اللهد ع  د ص  ل  ل  مد قِ  ا ك  و فاا 

 
أ

ق والِ ا
وىِ ال ع  لْ   ِ ذِ    1ةمِيَّ ال
سن چهل ستالگی بترای بر قول راجحی که نزد علمای سیرت هس،، زمانی که بنا و 

 ،دتکمیل  م علیه وسلّی ا  رسول ا  صلّ

ى  ث هد اللهد ت عال  اهللِ عال مِي    ب ع  م  برِدحَ  هد مَّ ع  ن ذِيراً ف  اًَ و    2 ب شِ
به بهش، بترای کستانی کته ایمتان ]دهنده را برای جهانیان، بشارت ایشان متعالا  
پس  ،م عوث گردانید [زندوراز آتش جهنم برای کسانی که کفر می]دهنده و إنذار [آورندمی

 .  گردانیدرا بر آنان عام و  امل  روم، خود

ى  بددِئ  إلِ     و 
 
ًِق ةِ الْ ي ا الصّا ؤ  ر  باِلرُّ

هد ش 
 
   3ةليَِّ ت مامِ سِتَّةِ أ

کته نیتاز بته تع یتر نتدارد، م عتث های راس، و واضح )با خواب ، ش ماه تا تکمیلو 
 ( آغاز گردید.ایشان

ي ف كان  لا ي ر ىى  ؤ  ناهجاء ت  مِث   ا إلِّا رد ضاء  س 
 
ب ح  أ    4ل  ف ل قِ صد

 د. افشان می   نور   ش که پرتوِ  آمد می بر   ص حی ی  ی که مانند رو نا این دید مگر  پس خوابی نمی 

يَّ  ِ ب ش 
ةِ ال  وَّ رِي نًا للِ قد َ م  يا  ؤ  ا اب تددِئ  باِلرُّ    5ةو  إظَِّم 

 ،با د وی انسانی برای قووایی با دیدن خواب آغاز گردید تا تمرین [ووی]و همانا 

  
 

 . 3427، مسلم 3547اكخاري .  1
 .همان.  2
، فتح اكاري  6983شْح اكخاري حديث  يالقار ة ، عمد 3548شْح اكخاري حديث  يإرشاد السار .  3

 .7/276، المنتق شْح الموطأ 4978شْح اكخاري حديث 
 . 160، مسلم 3اكخاري .  4
  ي، إرشاد السار 3شْح اكخاري حديث  يالقار  ة، عمد 160صحيح مسلم حديث  شْح النووي عَل .  5

    . 3شْح اكخاري حديث 
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ل كد  هد ال م 
 
أ ج  ِي حِ لِِ لّا ي ف  ةِ النُّبد  بصَِ  و اهد قدواه وَّ َ ق   1ف لا 

 نیتروی لگیر نکند کهرا غاف ایشان ،ناگهانی صریح و فر ته با آوردن ن وتکه تا اینو 
 تحمل آن را ندا ته با د. ،ی ایشانبَشَر

 لَ
 
بِّب  إلِ  هِ الْ بَّدد بِِِراء  اءد ف  و حد ًِيَّ يالِِ  لَّ لكان  ي ت ع  د     2ةال ع 

های معدودی در غار ورا ع ادت پس  ب ،کردن برایش مح وب گردانده  د و خلوت
 کرد،می

ى  تاهد فِ  إلِ 
 
ن  أ
 
وافاهأ  قِّ و 

 
ِيحد الْ هِ صَ 

   3ي 
 آمد. آ کار )ووی( به سوی ایشان که در غار ورا، وقِتا این

ِ  لكِ  فِِ و ذى  ث ن ي  ِ
ة  ل  ل ةً  4ي و مِ الْ  ش   ب ع  ع  ل ت  مِن   6لسِ  رِ ال خ  ه  ةِ  لَّ ش  ي لاا 

ريَِّ  د      5ة ال ق 
]رخ    ی که در آن  ب قدر وجتود دارد، هفده  ب از ماه گذ ِ،    بعد از   ، در روز دو ن ه   آن و  
 . داد[ 

  

 
 .همان.  1
 .160، مسلم 3اكخاري  . 2
   .همان.  3
   .2426، ابوداود 1162مسلم .  4
 لَْلَْةً.   ها بدوندر بعضی از نسخه  . 6
، السمة النبوية 3، إرشاد الساري شْح اكخاري حديث 3547عمدة القاري شْح اكخاري حديث  .  5

 .259/ 1، السمة النبوية عَل ضوء القرآن والسنة  1/118، المواهب اللدنية  392/ 1لابن کثم 
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ب ع   والٌ لسِ 
ق 
 
ث مَّ أ ب ع   1و  ر 

 
و  لِْ
 
و  لِث مان   2أ

 
ِي ن  مِن هد أ

ل ت  3و عِش  مِن   4خ 
ِ   ب دا لِِهِ اذَّ و  رِ م  ه  رد مُد يّاه  ش   فيِ هِ ب د 

 ،اس، [رمضان]بیس، و هفتم یا بیس، و چهارم  [که ابتدای ووی]وجود دارد و اقوالی 
ایشان  یی نورانی چون ماه  ب چهاردهیا هشتم از ماه تولدش، آن ماهی که در آن چهره

  .ظاهر گش،

ى  ب 
 
 ف أ
 
د اق ر أ ةً ق وِيَّ  ف قال  ل  طَّ هد غ  طَّ   5ةف غ 

 ،فشار داد سخ،را  وج ریل ا ، وامتناع ورزید او و؛ گف،: بخوان وبه ا [ج ریل]پس 

 
 
د اق ر أ ى ثدمَّ قال  ل  ب 
 
هد ثاظِ  ف أ طَّ ى ف غ  تَّّ    ي ةً ح 

 
طّاهب ل غ  مِن هد الْ د  و غ    6ه 

 وپس برای دومین بتار ا ؛امتناع ورزید اوو  ؛گف،: بخوان وبه ا [ورا رها نمود  وا] سپس
 ؛و او را فرا گرف، درسی به انتهای توانش وبه ا که فشارِشار داد تا اینف سخ،را 

د  ثدمَّ قال   ى ل  ب 
 
 ف أ
 
ةً  اق ر أ هد ثالثااِ  طَّ ى  7ف غ  ه  إلِ  ى  لِ ت و جااَّ يدل    هِ  مااا ساا  إلِاا  

عِيَّ     8ةبِِ م 
اد تا بته را فشار د وپس برای سومین بار ا ؛امتناع ورزید واو  ؛گف،: بخوان وبه ا سپس

 ،دبا تمام وجود روی آورَ خواهد  دالقاء  سوی وویی که به ایشان

 
 . 3547شْح اكخاري حديث  يالقار  ة، عمد 1/118 ةالمواهب اللدني .  1
، السنن الكبَ   3740 ، المعجم الْوسط للطبَا 30188 ةشيب ف ابن أبي، مصن16984مسند احِد .  2

 .18649 للبيهقي
 .3547شْح اكخاري حديث  يالقار  ة، عمد 1/118 ةالمواهب اللدني .  3
 . خَلتَْ  ها بدوندر بعضی از نسخه .  4
 .160، مسلم 3اكخار  .  5
 .همان.  6
 .همان.  7
 .  3شْح اكخاري حديث   ي، إرشاد السار  3شْح اكخاري حديث  يالقار ة عمد .  8
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هد بِِِ 
يدقابلِ  ي ت ل قّاهو  ً  و  تهِا    1دٍّ و اج 

 د.نمای آن را دریاف،و  رو  دهروبهکو ش با آن  و با جدی، و

د  و    نيِ   2ثدمَّ ف تْ   الاا  لاث  سااِ و  ث لاثااِي   3ثاا 
 
تاق  إلِ   4أ راً ليِ شاا  ه  شاا 

ذِيَّة ان تشِاقِ هاَيِك   حاتِ الشَّ   النَّف 
 د. گرد مشتاق    ، آن بوی معطر   بوییدن سپس ووی سه سال یا سی ماه منقطع  د تا برای  

ثِّرد ف جاثدمَّ  دَّ ا ال مد يُّه 
 
ل ي هِ يا أ ن زِل ت  ع 

د
ناًاهأ يِ لد بهِا و  هد جِب   5ء 

ثِّرُ   ی آیه   و سپس بر ا  هَا المُْدَّ يُّ
َ
 زد.   را ندا   وی ج ریل با آن آیات آمد و    ، و  د نازل     يا أ

تهِِ   ى  فِِ ف كان  لِندبدوَّ بِّك  شاهِدٌ عَ   مِ ر   باِس 
 
مِ اق ر أ دُّ ا السّابقِِيَّ   َ ق  نَّ ل ه 

 
    ة أ

 بماسْمم رَبِّكَ  [نزول]پس در پیشی گرفتن 
ْ
ثِّرُ  بر] اقرَْأ هَا المُْدَّ يُّ

َ
که  اهدی اس، بر این [يا أ

 تر...جلو ن وت ایشان

م   دُّ ى  و التَّق  هِِ باِل بشِار   عَ   ً عاه ةِ و النِّ رسِالت  ن   ةِ لمِ   ذار 
بترای  [آمده اس،]به بشارت و إنذار  [آن رسالتی که] ،س،ا و مقدم بر رسال، ایشان...
 .را دعوت دهد او [معلیه وسلّ ا ی رسول ا  صلّ]ی که کس

مَّ   ق ب  هد   رِ   اللهٰد طِّ رِيم    ع  ليِم        ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
 

   .همان.  1
  .161، مسلم 3اكخاري .  2
، شْح الزرقا  عَل الموطأ  3، عمدة القاري شْح اكخاري حديث 3فتح اكاري شْح اكخاري حديث .  3
 . 3653، تحفة الْحوذي شْح الترمذي حديث  443/ 4
 .3546و  3شْح اكخاري حديث  ي، إرشاد السار 3اكخاري حديث  فتح اكاري شْح .  4
 .161، مسلم 4 ياكخار .  5



6۸ 

 

 
ن  آ  لد م  وَّ

 
بدو و أ

 
ن  بهِِ مِن  الرِّجالِ أ ر  صاحِ م 

ي قِيَّ ال غارِ و  بد ب ك  دِّ  1ة الصِّ
 .بود ایمان آورد، ابوبکر یار غار و صاوب تصدیق اولین نفری که به ایشان ،و از مردان

 ٌّ ِ يانِ عَ 
ب  مِن  الصِّ مِن  النِّسا 2و  ةد و  دِيْاا   ت  اللهد بهِااا  3ءِ خ  تِ ث بااَّ الااَّ
و قاه   ق ل ب هد و 
ی او قلتب رستول ا  بته وستیله وجلّکه ا  عزّ خدیجه ،علی و از زنان ،و از کودکان

 را وفظ نمود. ثاب، و استوار گردانید و ایشانم را ی ا  علیه وسلّصلّ

والِِ  مِن  ال م  دد ب ند حارِث ة   و 
ي  رقِّاءِ بلِالٌ  4ز 

مِن  الْ   ب هد فِِ  و  ذَّ ِ   ع  اذَّ
يَّ  م 
د
   5ةاللهِ أ

بته ست ب ایمتانش بته ا   که و از بردگان، بلال ،زید بن وارثه و از بردگان آزاد ده،
 داد.او را  کنجه  أمیه بن خلف عزوجل،

  

 
،  2/163 للبيهقي ة، دلائل النبو 1/67لابن حبان  ةالنبوي ة، السم1/139لابن اسحاق  ةالنبوي  ةالسم.  1

 . 1/36 ة، جوامع السم1/249لابن هشام   ةالنبوي ةالسم

، دلائل النبوة للبيهقي  36/ 1، جوامع السمة  67/ 1، السمة النبوية لابن حبان 137/ 1اسحاق السمة النبوية لابن .    2
2 /160 . 
،  2/143 للبيهقي ة ، دلائل النبو1/67لابن حبان  ةالنبوي  ة، السم 1/132لابن اسحاق  ة النبوي ةالسم.  3

 . 1/36 ة، جوامع السم1/240لابن هشام   ةالنبوي ةالسم
، جوامع السمة   247/ 1، السمة النبوية لابن هشام 160/ 2، دلائل النبوة للبيهقي 68/ 1النبوية لابن حبان السمة .  4
1 /37 . 
    ، 44/ 1، جوامع السمة 317و  318/ 1، السمة النبوية لابن هشام 191و  190/ 1السمة النبوية لابن اسحاق .  5

 .    493و    49۲/ 1، السمة النبوية لابن کثم  114و    113/ 1الروض الْنف  
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بدوب  
 
لاهد أ و  لاهد م  و 

 
لاهو أ و 

 
ر  مِن  ال عِت قِ ما أ

  1ك 
 بزرگی به او بخشید. و نعم، کرد آزادرا به نیکی او  اش،کنندهآزاد و ابوبکر

ند  و ف  و اباا  ند عاا  ةد و اباا  حاا 
ل  عِي دٌ و ط  دٌ و ساا  ع  ث ماند و ساا  ل م  عد س 

 
ثدمَّ أ
تهِِ  مَّ فِيَّة 2ع     3ص 
 ،طلحته بتن ع یتدا  ،ستعید بتن زیتد ،سعد بن ابتی وقتاص ،عثمان بن عفان سپس

 [پستر]، می ا  علیه وسلّی رسول ا  صلّعمه پسر [زبیر بن عوام] ع دالرومن بن عوف و
 مسلمان  دند. [همگی به س ب دعوت ابوبکر]صفیه 

ل هد  ظ ه 
 
ن  أ م  مِمَّ دهد  َ ي قد ر حِي ق  التَّص  و غ  دِّ قاهالصِّ   4دِي قِ و س 

را بترای  [بته استلام] تصتدیقِ ی نابِ، بادهصدیق کسانی که ابوبکر از ان،و غیر از این
 .دنو اناولین بار به آنان 

ما زال ت   ل ي هِ و  لََّّ اللهد ع  تدهد ص   ً حابهِِ عِبا ص 
 
لَّم  و  أ  5ةمَ  فِيَّ   و س 

 و اصحابش مخفیانه بود. یشانع ادت ا [تا سه سال]همچنان و 

ى  تَّّ عاءِ   ح  ر  بدِد ه  رد ف ج  م  ع  بمِا تدؤ  د  ل ي هِ ف اص  ن زِل ت  ع 
د
 ل قِ إلِ  الله  أ

 
 6الْ

پس  ،( نازل  د)آ کارا بیان کن به آنچه أمر  دی تؤُْمَرُ فاَصْدَعْ بمما  [یآیه]که تا این

 را آ کار ساخ،. وجلّا  عزّ [ع ادت]دعوت خلق به سوی 

 
       .همان.  1
ةم  وَابْنُ  ها:در بعضى از نسخه.  2  . العَْمَّ
،  2/165 للبيهقي ة، دلائل النبو1/67لابن حبان  ةالنبوي ة، السم1/140لابن اسحاق  ةالنبوي  ةالسم.  3

 .  1/250لابن هشام   ةالنبوي ةالسم
    .همان.  4
،  454/ 1السمة النبوية لابن کثم 661/ 1، الکامل فِ التاريخ 322/ 2، تاريخ الطبَي 156/ 1الطبقات الكبَ  .  5

 .   265/ 1دلائل النبوة لْبي نعيم  
   .همان.  6
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ى  تَّّ هد ح  مد د  مِن هد ق و  ل م  ي ب عد و   و  ر  بااِر ف ضِ مااا سااِ ماا 
 
م  و أ ت هد ى عاب  آلهِ 

داظيَِّ     1ةال و ح 
غیتر از گرف، و دستتورِ تترکِ  شان عیبخدایانکه از تا این دور نگشتند واز ا شقوم و
 د.را صادر نمو پرستییکتا

ؤد  رَّ ت ج  ى  وا ف  بار   عَ   ذاهمد
 
ةِ و أ تهِِ باِل ع داو   2ز 

 .دادندآزار  او راو  یافتندجرأت  وبا اد منی، بر م ارزه ظهار اپس با 

لِ و   ت دَّ عَ   ال مدساا  وا فِِ اشاا  رد لاءد ف هاااج  س  إلِ   مِي  الْاا    
ن ةِ خَاا  ساا 

   3ةالنَّجاشِيَّ  النّاحِي ةِ 
پس در سال  یاف،؛بر مسلمانان  دت  [ی  کنجه از طرف مشرکینوسیلهه ب] ابتلاءو 
 نجا ی هجرت نمودند. [سرزمین]به طرف  هجری پنجم

دِ  ٌّ و ح  وطالبِ  ف هاب هد كُد
بد
 
هد أ مُّ ل ي هِ ع  اماهب  ع  ت  و مِ و    4 مِن  ال ق 

ترسیدند  قوم از اوی همهپس  ،ورزیدمهربانی و مح ،  به ایشان ،البوطاب ش،عمویو 
 دوری گزیدند. [وابه  رساندن از آزار و اذی،]و 

  

 
  ة ، السم1/119، سم أعلام النبلاء 1/407 ةالْلبي ة ، السم1/87، تاريخ الْسلام 1/156الطبقات الكبَ  .  1

 . 1/291 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي
 همان  .  2
،  1/186، حدائ  الْنوار 1/145 ة ، المواهب اللدني 2/3لابن کثم ة النبوي ة، السم 1/159الطبقات الكبَ  .  3

 .1/349 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي ةالسم
  ة ، السم1/119، سم أعلام النبلاء 1/407 ةالْلبي ة ، السم1/87، تاريخ الْسلام 1/156الطبقات الكبَ  .  4

 . 1/291 ةن والسنآعَل ضوء القر ةالنبوي
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ل ي هِ قيِامد ب ع     1ةي ليَِّ لَّ لض  مِن  السّاعاتِ او فدرضِ  ع 
 .ردیدقیام بعضی از اوقات  ب، واجب گ یشانو بر ا

دسِخ   لِِ ت عالى ثدمَّ ن و  وا ما ت ي سَُّّ   بقِ  ؤد لا ف اق ر  وا الصَّ قيِ مد
 
   2ةمِن هد و أ

لاةَ  ی ا  عزوجل:سپس به فرموده وا الصَِّ يمُِْ قم
َ
نهُْ وَأ َ مم )قرائت، کنیتد  فاَقرَْؤُوا ما تيَسََُّّ

 آنچه برای  ما میسر اس، و نماز را بر پا بدارید( منسوخ گش،.

ل ي هِ  تانِ باِل  و فدرضِ  ع  ع  ك  ر  داةِ و  تانِ باِل غ  ع  ك  شِيَّ ر    3ةع 
 . حگاه و دو رکع، در  امگاه فرض گردیددو رکع، در ص و بر ایشان

دسِخ  بإِيِْ   سِ فِِ ثدمَّ ن  م 
 
ل و اتِ الْ اه ابِ الصَّ   4ل  ل ةِ م سُّ 

 نمازهای پنجگانه در  ب إسرا، منسوخ گش،. سپس به واجب  دن

وطالبِ  فِِ 
بد
 
مات  أ ت   و  ماا  ظد ةِ و ع  ثاا  عِ  ن  عاشَِِ الْ  وّال  مااِ

فِ شاا  نصِ 
زيَِّ  تهِِ الرَّ و   5ةبمِ 

عظیم مرگ او مصی ،  ای  وال از سال دهم بعث،، از دنیا رف،. و بو ابوطالب در نیمه
 گش،.

 
يمُْوا  ِ )فَاقرَْؤُوا ما تَيَ  ی گوید: در ابتدا نماز  ب واجب بود سپس به آیه امام  افعی رومه ا  می .  1 قم

َ
نهُْ وَأ َ مم سَُّّ

لا  ،  1141فتح اكاري شْح اكخاري حديث  منسوخ گش،، و این هم به نمازهای پنجگانه منسوخ گردید. (  ةَ الصَّ
 . 1141شْح اكخاري حديث    ي ، إرشاد السار 1141شْح اكخاري حديث    ي القار   ة عمد 

 .همان.  2
عَل  اكجممي ة، حاشي1/262الِمل عَل المنهج  ة، حاشي2/298، سبل الهد  284/ 2الروض الْنف .  3

گوید: زمانی که نماز فرض  د، دو عایشه رضی ا  عنها می.  2/6 ةشْح الهداي  ة، اكناي 1/146المنهج 

 . 685، مسلم 350  ياكخار رکع، دو رکع، بوده اس،. 
  ي ، إرشاد السار 1141شْح اكخاري حديث  يالقار  ة، عمد1141فتح اكاري شْح اكخاري حديث .  4

 .1141شْح اكخاري حديث 
 .   122/ 2لابن کثم    ة النبوي   ة ، السم 685/ 1التاريخ    ، الکامل فِ 343/ 2  ي ، تاريخ الطبَ 125/ 1الطبقات الكبَ   .    5
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د   دِيْ ةد ب ع  ت ل ت هد خ  دَّ الْ  لا و  ياّم  و ش 
 
لمِِي  ث لاث ةِ أ س  راه  1ءد عَ   ال مد  2عد

بتر مستلمانان  تدت  ابتتلاءرفت، و  [نیز از دنیا]و به دن ال او بعد از سه روز، خدیجه 
 گرف، و بسیار سخ،  د.

ي شٌ بهِِ  و ق ع ت  قدر 
 
ل  و أ لََّّ اللهد ع  ذِيَّ ص 

 
َّ أ لَّم  كُد  3ةي هِ و س 

 .به وقوع رساندندم ی ا  علیه وسلّانواع آزارها را به رسول ا  صلّ ،قریشو مشرکین 

مَّ الطّائفِ  
 
ِجاب ةِ قرِاه و أ

و ث قِي فًا ف ل م  يَد سِندوا باِلْ  عد   4ي د 
قصد طائف نمود تتا  [می ا  علیه وسلّبا ایمان نیاوردن سران قریش، رسول ا  صلّ]و 
 .گرامی ندا تندرا  ، ایشانپذیرش ]دعوتش[با  آنان اما ،ی ثقیف را دعوت دهدق یله

ف   وا بهِِ السُّ ر  غ 
 
بيِ د  ف  و أ سِن ة  ب ذِيَّ هاء  و ال ع 

ل 
 
بُّوهد بأِ  5ةس 

 گفتند. را ناسزا    زبانی ز ،، ایشان   آنان با   و   وا دا تند   دگان را بر ایشان ر نابخردان و ب   و 

ةِ  جِار 
 
و هد باِلْ م  ر  ى  و  تَّّ ماءِ ظ ع لاه ح  ضِب ت  باِلِّ   6خد

 د. خون ه بآمیخته  شلیَننعهر دو که زدند تا این را سنگ و ایشان

  ً ى  ثدمَّ عا لَّم  إلِ  ل ي هِ و ساا  لََّّ اللهد ع  ا  ص  زِينااً ة  ح  كد م كااَّ لاا  د م  ل 
 
أ ف ساا 

ِبالِ فِِ 
 
لهِا الْ ه 

 
بيَِّ  إهِ لاكِ أ    7ةذ وىِ ال ع ص 

هتا در  ی کوه فر تته  ، و گشت، از به مکه ب  گین اندوه رسول ا  صلّی ا  علیه وسلّم سپس 
 . خواس،   ایشان نظر از    مورد هلاک کردن اهل مکه که تعصب جاهلی دا تند 

 
 . وَثميَ  عُراه ها:در بعضی از نسخه .  1
 .1/193، حدائ  الْنوار 2/434، سبل الهد   1/685التاريخ  ، الکامل ف2/352ِ للبيهقي  ةدلائل النبو.  2
 .همان.  3
 .1695، مسلم 3231 ياكخار .  4
 . 158/ 1  ة ، المواهب اللدني 232/ 1، سم أعلام النبلاء  183/ 1، تاريخ الْسلام  150/ 2لابن کثم    ة النبوي   ة السم .    5
 .همان.  6
 . 1695، مسلم 3۲31 ياكخار .  7
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و ف قال  إنِِِّ  ر جد
 
ن  يَد رِج  اللهد مِ  أ

 
ن  أ لابهِِم  م  ص 

 
لّاهن  أ  1ي ت و 

  متولد ستازد کسانی را    آنان پش، از  وجلّدارم که ا  عزّ : همانا من امید فرمود ]او جواب[ و 
 را به دوستی گیرند.   وجلّر عهده گرفته و ا  عزّب   پرستی را یکتا که  

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ  اللهٰد طِّ لاة        ع  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش  ليِم  بعِ  ت س   و 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 .همان.  1
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رامِ إلِ    
 
جِدِ الْاا ن  ال م ساا  ةً مااِ ظاا  دِهِ ي ق  ساا  هِ و ج  وحااِ ِ   برِد سَ 

د
مَّ أ ثااد

ى  ق ص 
جِدِ الْ   س  سِيَّ  ال م  د  رحِابهِِ ال قد    1ةو 

از مسجد الحرام به مسجد الأقصتی و  انهسپس ایشان را در بیداری با روح و جسم،   
  اطراف پاکش، بردند.

ما رِج  بهِِ إلِ  السَّ ىى و عد
 
م  فِِ  واتِ ف ر أ  ً ى  آ ول 

د هد ال و قااارد و ق د   الْ  لَّلاا   ج 
لاه    2و ع 

ی اول آدم را دید که سنگینی و وقار پس در ط قه ،ها عروج داده  دو به سوی آسمان
 ده و فرا گرفته بود.یاو را پو ان

ىى 
 
ر أ ي م  الْ  تدولِ  3الّثاظيِ ةِ عِي س   فِِ  و  ر  ةِ التَّقِيَّ  4ب ن  م  َّ    5ةال ب 

مردم آن مریمی که برای ع ادت، خود را از  ،عیسی بن مریم را دید ،ی دومو در ط قه
 و نیکوکار و پاک بود.  بریده

هِِ يَ  ي   م  فِِ  6و اب ن  خالت  دك 
 
وتِِ  الْ

د
ِ  أ   7حالِ صِباه اذَّ

 اش یحیی، که در کودکی به او وکم، داده  د.و پسر خاله

ىى و  
 
 مالَِّ  فِِ  ر أ

 
تهِِ الْ ور  ف  بصِد   8ةالّثالِث ةِ يدوسد

 زی ایش دید. یچهرهی سوم، یوسف را با و در ط قه

 
سَْْىٰ .  1

َ
مي أ نْ   سُبحَْانَ الذَّ يَهُ مم منُُم مي باَرَكْنَا حَوْلََُ ل

قصََْ الذَّ
َ
دم الْْ دم الْْرََامم إملََ المَْسْجم نَ المَْسْجم هم لَْلًْا مم بمعَبدْم

مُ  يعُ اكَْصم مم  .1 : الْسْاء. آياَتمنَا إمنَّهُ هُوَ السَّ
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  2
 .همان.  3
يًّا. مريموَ اذْکُرْ فِم .  4 قم هْلمها مَکاناً شَْْ

َ
نْ أ تا م مَرْيمََ إمذم انتْبََذَتْ مم  . 16 :الكْم

َ   إمنَّ   مَرْيمَُ   ياَ   المَْلَائمكَةُ   قَالتَم   وَإمذْ .    5 رَكم   اصْطَفَاكم   اللَّّ ٰ   وَاصْطَفَاكم   وَطَهَّ يَ. آل عمران    نمسَاءم   عََلَ  .   42  : العَْالمَم
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  6

 . 12 :وَ آتيَنْاهُ الْْكُْمَ صَبميًّا. مريم.  7
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  8
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رِي س   و  فِِ 
 ً ِ ةِ إ لاه 1الرّابعِ  ع 

 
ِ   ر ف ع  اللهد م كان هد و أ   2اذَّ

 مکان، او را رفیع و بلند گردانید. وجلّکه ا  عزّ را ادریس ،ی چهارمو در ط قه

ون   و  فِِ  ةِ هارد امِس 
 
بَّب  فِِ  3الْ ح  ائيِليَِّ  ال مد سَ  ِ

ةِ الْ  مَّ
د    4ةالْ 

 اسرائیل مح وب اس،.که در میان ام، بنی را هارون ،ی پنجمو در ط قه

ةِ مدوس   و  فِِ  ًِس  هد اللهد ت عالى  5السّا َّم   ِّ  ِ ناجاه 6اذَّ    7و 
 نمود. ییبا او سخن گف، و رازگو متعال ا که  را موسی ،ی  شمو در ط قه

ةِ إبِ راهِي م   و  فِِ  ِ  8السّابعِ  ل بِ و  جاء    اذَّ ةِ ال ق  لام  بَّهد بسِ  وِيَّ ر   9ةالطَّ
 ،با قلب و درونی سالم و پاک، به نزد پروردگارش آمد که را ابراهیم  ،ی هفتمو در ط قه

هد  فِظ  ً  و عافاهو ح  و رد   10 مِن  نارِ ظ م 
  و او را از آتش نمرود وفظ نمود و بلا را از او دفع کرد.

  

 
 .همان.  1
 .57 :وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلميًّا. مريم .  2
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  3
 .3/513تاريخ دمش   . 4
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  5
 .164  :وَ كَََّمَ الُله مُوسَٰ تكَْلميمًْا. النساء.  6
يًّا. مريم.  7 بنْاهُ َ م  . 52 :وَ قرََّ
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  8
. الصافات.  9  .  84  :إمذْ جاءَ رَبَّهُ بمقَلبْ  سَلميمْ 

يمَ. الْنبياءقلُنْا يا نارُ کُو م .  10 ٰ إمبرْاهم  . 69 :برَْدًا وَ سَلامًا عََلَ
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ى  ع  إلِ  مَّ ردفااِ ةِ ال   ثااد ر  د  ى سااِ ت    ناا  ى  مد قاا   إلِ 
ِيااف  الْ   مِع  صَ   ساا 

ن 
 
لامِ أ

ورِ  مد
د ضِيَّ باِلْ  ق     1ةال م 

 ها بتهصدای ورک، و جریان قلم کهبالا برده  د تا این نتهیالم ةسدرسپس به سوی 
 ،را  نید [کردندبرداری میاز لوح محفوظ نسخه فر تگان که]مور تقدیر  ده أ

ى  ى  إلِ  ب هد اللهد ت عال  ِ   ق رَّ ةِ اذَّ قامِ ال مدكاف ح  ناه م   ً
 
  2فيِ هِ و أ

 . )بالا برده  د(   ساخ، نزدیک  مقرّب و    ، در آن جایگاه ایشان را    متعال که ا     مقام مواجه   ا ت 

 لالَِّ 
 
ن وارِ الْ

ب  الْ   جد د حد ماط  ل 
 
   ةو أ

 بردا ،. برای ایشان های انوار عظم، و جلال راو پرده
ضْ    سِهِ مِن  ح 

 
ي نِّ   ر أ راهد بعِ 

 
راهو أ

 
بدوبيَِّةِ ما أ  3ةِ الرُّ

 نشان داد. وبه اکه آنچه را  نشان داد وبه ا از قرب ربوبی، ،شدو چشم سر هو ب

ط   دسد د ب ط  ل  ب س  ً  و  ِ
   5ةاذّاَيَِّ 4فِِ ال م جالِ  لالِ الْ 

تتا در آن مقتام، ]گسترانید ش برای ،درگاه ذات با عزت خویشواری را در گفرش بزر و
 .[کلام  ودهی ، وی را فرا نگیرد و با ا  عزوجل هم

ى  ل ي هِ و عَ   تهِِ  و  ف ر ض  ع  مَّ
د
لاةأ  6خَ  سِي   ص 

 .دیفرض گردان م، ایشاناو بر  را بر ایشان و پنجاه نماز
 

 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  1

ةم، رَ ِّ  لملجَْبَّارم   حديث: ودََناَ.  2 زَّ ٰ  العم ٰ كَانَ  فَتدََلََّ نهُْ  حَتَّّ وْ  قَوسَْيْم  قَاَ   مم
َ
دْنََٰ. اكخاري أ

َ
 .7517 أ

صحيح  روای، ابن ع اس:   ی معراج:م در وادثهی ا  علیه وسلّتوسط رسول ا  صلّ وجلّرؤی، ا  عزّ.  3
 . 3068 ي، الترمذ60صحيح ابن حبان   روای، عائشه:. 3280و  3279 ي، الترمذ57ابن حبان 

 الّذاتميَّة.  المَْجاليم  فِم   الْْمدْلالم  بمساطَ  ها:در بعضی از نسخه .  4
، إملََ  بمهم  فَعَلاَ  :وجلّم با ا  عزّی ا  علیه وسلّکلام  دن رسول ا  صلّهم .  5   ياَ : مَکَانهَُ  وَهُوَ  فَقَالَ  الِبََّارم

فْ  رَ ِّ  تَم  فَإمنَّ  عَنَّا خَفِّ مَّ
ُ
يعُ  لاَ  أ ... فَقَالَ  عَشَْْ  عَنهُْ  فَوضََعَ  هَذَا، تسَْتَطم دُ، ياَ: الِبََّارُ  صَلَوَات    كََّيكَْ : قَالَ  مُُمََّ

لُ  لاَ  إمنَّهُ : قَالَ  وسََعْدَيكَْ، ... القَوْلُ  يُبَدَّ يَّ  .7517اكخاري  لََِ
 .163و  162، مسلم 3207و  349 ياكخار .  6
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لِ  ض  حابد ال ف  لَّ س  ى ثدمَّ اظ ه  ًَّت  إلِ  ليَِّ  ف رد م   س  ع 
  1ةخَ 

 بته پتنج نمتازِ [پنجاه نماز] پس ،گش، روان وجلّش ا  عزّشفضل و بخ سپس باران
 عملی برگش، داده  د.

ما سِي   ك   م 
 
رد الْ ج 

 
ا أ لَ  لِ و ق ضاه و  ز 

هد فِِ الْ      2شاء 
در أزل  وجتلّا  عزّهمتان گونته کته  .پاداش پنجاه نماز اس، ،)پنج نماز( و برای آن

 خواسته بود و آن را تقدیر نموده بود.

اهد و   ي قد بمِ سُّ  دِّ ق هد الصِّ دَّ ً  فِِ ل  ل تهِِ ف ص  ُّ ذِ   ثدمَّ عا ويَِّة    كُد ل  و  ر 
ق    3ع 

ابوبکر صدیق و هر  خصی که صاوب عقل و تتدبیر  ، وسپس در همان  ب برگش،
 .ندرا تصدیق کرد ی ایشانوِرَ بإسراء و بود، 

 
 
ن  أ ت دَّ م  ي شٌ و ار  ب ت هد قدر  ذَّ ك  واهو  غ 

 
ي طاند و أ لَّهد الشَّ  4ض 

و فریب  کرده و کسانی که  یطان آنان را گمراه ،را تکذیب کردند قوم قریش ایشانو 
 داده بود، مرتد  دند.

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ  اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 .همان.  1
 .همان.  2
  .9719، مصنف عبدالرزاق 4407المستدرك للحاكم  . 3
 .همان.  4
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ولد الِله ثدمَّ ع   نَّهد ر سد
 
بائلِِ بأِ هد عَ   ال ق  س  و سِمِيَّ   فِِ  ر ض  ظ ف  ياّمِ ال م 

   1ة الْ  
کته او د بته آنکتررا بر ق ائتل عرضته  ، خود(وجیام اجتماع مردم )همانند ادر  سپس
 س،.ا وجلّی ا  عزّفرستاده

مد اللهد  هد ت صَّ ن صارِ اخ 
ن  بهِِ سِتَّةٌ مِن  الْ   ى ف آم   2برِضِاه ت عال 

و  آنتان را بته رضتای، متعتالایمان آوردنتد. کستانی کته ا   ،نصاراپس  ش نفر از 
 خویش مختص گردانیده بود. خشنودی

م  فِِ  جَّ مِن هد با و ح  لًا و  ش   ر جد يَّ ال قابلِِ اث نا ع  قِّ ةً ح  وهد ب ي ع   3ةي عد
 .  بستند بیع، وقیقی    انجام دادند و با ایشان   را   سال آینده، مراسم وج   فر از آنان در و دوازده ن 

ن ةِ  دِي  لامد باِل م  ِس 
ر  الْ  ه  فدوا ف ظ  واهثدمَّ ان صَ  

 
أ م  قِل هد و  ع    4ف كان ت  م 

 اسلام در مدینه ظاهر گش، و پناهگاه و موطن اسلام  د.   و   برگشتند   [ به مدینه ] سپس  

هِ فِِ ال عااامِ الّثالااِثِ  ل ياا  ب عدون   و ق دِم  ع  ةٌ ساا  و  و خَ  ساا 
 
ةٌ أ ث لاثاا  و  و 

 
أ

بائلِِ  تانِ مِن  ال ق 
 
ر أ ر جِيَّ الْ    و ام   ز 

 
   5ةو سِيَّةِ و الْ

نفر مرد و دو زن از ق ائل أوس و  و در سال سوم، هفتاد یا هفتاد و پنج و یا هفتاد و سه
 ،ف  دندم مشرّی ا  علیه وسلّخزرج، خدم، رسول ا  صلّ

ش    ل ي هِمد اث نِّ   ع  ر  ع  مَّ
 
وهد و أ اةف باي عد ةً سَ  حاجِح    6 ن قِي بًا ج 

ودند بتر که مهتر و  ریف ب را به عنوان سرپرس، دوازده نفر وابیع، کردند و  ویبا  و
 میر گردانید.ا آن قوم

 
   .3/194، سبل الهد  4/45، الروض الْنف 3/18۲ ةالنهاي ، اكداية و 1/4۲9بوية لابن هشام الن ةالسم.  1
 .همان.  2
، الروض الْنف  3/183والنهايه  ة، اكداي 1/431لابن هشام  ةالنبوي ةالسم ة.يَّ خَفم  ها:در بعضی از نسخه .  3
   .3/197، سبل الهد  4/45
 .همان.  4
السمة النبوية لابن هشام   وضور دا تند. قول صحیح این اس، که هفتاد و سه مرد و دو زن در این پیمان .  5
 . ۲03/ 3، سبل الهد   70/ 4، الروض الْنف  195/ 3، اكداية والنهاية  441/ 1
 . 3/۲04، سبل الهد  4/74، الروض الْنف 3/196 ةوالنهاي  ة، اكداي 1/443لابن هشام  ةالنبوي ةسمال. 6
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ة  ذ   كَّ ر  إلِ  هِم  مِن  م  وا ال مِلَّةِ ف هاج  لامِيَّ ود ِس 
 1ةالْ 

 ،هجرت کردند [مدینه هب]از مکه  ه بر دین اسلام بودند به همراه آنانکسانی ک و

 ِ عِدَّ ل
د
ب ةً فيِ ما أ و طان  ر غ 

قدوا الْ   ر  و  ناواهو فار  ف  ر  ال كد ج  ن  ه   2م 

برای کسی کته  [در آخرت وجلّاز طرف ا  عزّ]ی که یچیزها در آن ،و به خاطر رغ 
  .ترک نمودند، دیار خویش را اس، آماده  ده ،دودور   از آن و کفر را ترک کندلاد ب

ِ و   م  ب
لَّ ل ي هِ و ساا  لََّّ اللهد ع  ق  ص  ن  ي ل ح 

 
ي شٌ أ حابهِِ عَ   خاف ت  قدر  صاا 

 
أ

ريَِّ  و   3ةال ف 
بته اصتحاب فتوراً م ی ا  علیه وسلّ صلّکه رسول ا ن قریش ترسیدند از آناو مشرک
 ملحق  ود. خویش

َ م  
 
ى ف أ هد اللهد ت عال  فِظ  ت لهِِ ف ح  وا بقِ  ّاه رد نُ  ي دِهِم  و   4مِن  ك 

ا از نیرنگ آنان وفظ نمود ر ایشان متعالا   اما ،مشورت کردند قتل ایشان ایپس بر
 .نجات داد و

ذِن  و  
د
ل ي هِ و  أ لََّّ اللهد ع  د ص  لَّم  فِِ  ل  هد الاا   ساا  ةِ ف ر ق باا  ر  ون  اال هِجاا  ِكد

مدش 
مِهِم   وهد بزِ ع  دً نيَِّ  لِدورِ   5ةحِياض  ال م 

ی هجرت داده  د. مشرکین مراقب ایشتان م اجازهی ا  علیه وسلّبه رسول ا  صلّ و
 مرگ وارد کنند. کام هرا ب بودند تا به گمان خود، ایشان

 
 . 694/ 1، الکامل فِ التاريخ  175/ 1الكبَى  ، الطبقات 227/ 2کثم  النبوية لابن ، السمة 9743مصنف عبدالرزاق  .  1
ينَ .  2 م خْرمجُوا  هَاجَرُوا  قالَ تعَالَٰ: فَالذَّ

ُ
نْ  وَأ ياَرمهممْ  مم وذُوا  دم

ُ
رَنَّ  وَقتُملُوا  وَقَاتلَُوا  سَبميلم  فِم  وَأ كَفِّ

ُ
مْ  عَنهُْمْ  لَْ   سَيِّئَاتمهم

لنََّهُمْ  دْخم
ُ
نْ   تََرْمي   جَنَّات    وَلَْ نْهَارُ   تَحتْمهَا   مم

َ
نْ   ثوََاباً   الْ ندْم   مم ندَْهُ   وَاللهُ   اللهم   عم . آل   حُسْنُ   عم  . 195عمران:  الثَّوَا م

، الکامل فِ التاريخ  176/ 1 ى ، الطبقات الكبَ 227/ 2کثم لابن  ة النبوي  ة ، السم 9743مصنف عبدالرزاق .  3
1 /694 . 
 .همان.  4
 .همان.  5
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ن ثَ    ل ي هِم  و  ج  ع  ر  ى ف خ  ثاه عَ   اب  و ح  وسِهِمد التُّْ ؤد    1رد
 ، ان خاک ریخ،   خارج  د و بر سر   ن ا بر آن  [ از خانه ]   م ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ

ر  و فاز  ال و 
مَّ غار  ث 

 
عِيَّ و أ ي قد فيِ هِ باِل م  دِّ   2ةصِّ

 نائل آمد. ابوبکر صدیق به فیض همراهی با ایشان و و قصد غار ثور نمود

قاما فيِ هِ 
 
 مائمِد و  و أ

 
ناكبِد حَِاه ث لاثاً ت  مِ الْ   3ال ع 

هتا از پرنتدگان و عنک وت [در ایتن متدت]قام، گزیدنتد. ادر غار ثور سه روز  ،دو آن
 کردند.ومای، می ه ایشانمخفیگا

ر جا مِن هد ل  ل ة   ى ثدمَّ خ  لَّم  عَ   ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  و  ص  ِ و هد ن ي 
ث  ِ
ِ  الْ   َ خ 

طِيَّ    4ةم 
 می ا  علیه وستلّرسول ا  صلّ  ب دو ن ه از غار ثور خارج  دند در والی کهسپس 

 بر بهترین  تر سوار بود.

اق ةد ف اب ت ه   د سَد رَّض  ل  َ ع  ً عاهو    5ل  فيِ هِ إلِ  اللهِ و 
ایشان به درگتاه  سوء قصد نمود. می ا  علیه وسلّرسول ا  صلّسراقه بن مالک علیه 

 ،ع و دعا نمودندتضرّ وجلّا  عزّ

ت  ق وائمِد  بدوبهِِ فِِ  ف ساخ  ر ضِ الصُّ  ي ع 
وِيَّ ل ب  الْ    6ةةِ ال ق 

 ، در زمین سف، و سخ، فرو رف،.رو سراقهیزپاهای اسب تپس  

 
  . 1/695، الکامل فِ التاريخ 1/176 ى، الطبقات الكب230َ/ 2لابن کثم  ةالنبوي  ةالسم.  1
  . 1/177 ى، الطبقات الكب2/239َ لابن کثم ةالنبوي ة، السم9743مصنف عبدالرزاق .  2
  ، شْف المصطا 212و  1/210، تاريخ الْسلام 1/177 ى، الطبقات الكب239َ/ 2 لابن کثم ةالنبوي ةالسم .  3

  . 1088و  1086
 .253/ 3، سبل الهد  1/169 ة، المواهب اللدني1/179  الطبقات الكبَ .  4
 .2009، مسلم 3906اكخاري .  5
 .همان.  6



۸1 

 

د  ل 
 
أ هد إيِاّه و س  ن ح  م  مان  ف 

 1الْ  

 به او امان بخشید. خواس، و ایشانامان  می ا  علیه وسلّرسول ا  صلّسراقه از 

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 صلوات و سلام عطرآگین فرما. خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  

 
 .همان.  1
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ى  ي د  عَ   د  م  ب قد
لَّ ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  رَّ ص  م  دزاعِيَّ  و 

 
ب د  الْ ع  مِّ م 

د
 1ةأ

 أم مع د خزاعی گذر نمود.   [ ی خیمه ] قدید، بر   [ ی در منطقه ] وسلّم علیه ا  رسول ا  صلّی و  

بَ   مِن ها 
و  ل 
 
 م  أ
ً  اب تيِاع  لْ  را

 
ن  و أ ئ  مااِ

ي  ن  خِباؤدهااا لشِاا  ف ل م  ي كااد
واهلكِ  ق د  ذى   2ح 

 ن ود.ها ی او چیزی از آندر خیمه اما بخردگو ، یا  یر را  مع داز أمخواس، و 

ى  ر  إلِ  ن ظ  لَّف   ف  نِ الرَّعِيَّ شاة  فِِ الْ  ي تِ ق د  خ  دد ع  ده 
 
ا الْ  3ةه 

  .آن را از چرا باز دا ته بود لاغری و ضعیفی نظر افکند که  گوسفندیبه   ،پس در خیمه

ن ها فِِ  ذ 
 
ت أ ذِن ت  و قال ت  ل و   ف اس 

 
ل بهِا ف أ ب ناه ح  ص 

ل بٌ لْ    4كَن  بهِا ح 

 یم. یافت اجازه گرف،. گف،: اگر آن  یری دا ، ما به آن دس، می   او دو یدن آن از    برای 

  ً ع  مِن ها و   ح  الضَّْ  س  لَِّهف م  لاهد و  و  و    5عا  الله  م 
 مرش، دعا نمود.ای و متولّ مولیبه درگاه ا ، و  س، کشیددبه پستان گوسفند پس 

 ًّ ى كِلد ل ب  و س    رَّت  ف ح  واهف د  ر 
 
و مِ و  أ  6مِن  ال ق 

 نو انید و آنان را سیر نمود.   فراد قوم و دو ید و به تمام ا    د  یر  از  پر    [ پستان ] پس  

ليَِّ  ي ها آي ةً ج  ر هد ل    ً ناء  و غا ِ
 الْ 
لَ   م  ل ب  و   7ةثدمَّ ح 

دو ید و ظرف را پر نمتود  [بار دیگر گوسفند را] می ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ سپس
 رها کرد. کاری آ امعجزه به عنوان راآن  ع دمنزد أم  و

 
 . 9910، مجمع الزوائد  3704  ي للبغو   ة ، شْح السن 3605  ، المعجم الكبم للطبَا  4274للحاكم    ك المستدر .  1
 .همان.    2
   .همان.  3
   حَلَبٌ. ها:در بعضی از نسخه . همان.  4
 .همان.  5
   . همان . 6
   .همان.  7



۸3 

 

ى اف جا
 
ب د  و  ر أ ع  بدو م 

 
ى لَّ لء  أ بد إِ ل  ه ب  بهِِ ال ع ج  ق صاه بَ   ف ذ 

 
 1أ

 ، ( زده  د ود برد )بسیار  گف، او را به نهای، خ   ، تعجب   أبومع د آمد و  یر را دید پس سپس  

ى و قال   نََّ
 
لدوب  باِلْ  ي تِ ل كِ هى  أ لا ح  ة  لْ  نيَِّ ذا و  ر  ط    2ة ت بضُِّ بقِ 

داری گوستفند  تیرهیچ  ،و گف،: این از کجا برای، آمده اس،ا در والی که در خیمه
 !نیس، که یک قطره  یر بدهد

ذا بار كٌ ك  لٌ مد رَّ بنِا ر جد ناه ف قال ت  م  ع  م  ث ماندهد و  ذا جد   3و  ك 
 گف،: به نزد ما مرد م ارکی گذر کرد که صفات جسمانی و معنوی وی چنین و چنان بود. 

ي  ف قال  هى  لَِّ ذا صاحِبد قدر 
 
لِّ أ م  بكِد ق س 

 
  4ةش  و أ

 ، و به تمام سوگندها قسم یاد کرد   ، همان صاوب قریش اس، گف،: قسم به خدا که این  

م   آهد لْ  نَّهد ل و  ر 
 
هد و ًاناهبأِ ََّب ع    5ن  بهِِ و ا

  ود.می نزدیک  وو به اگردد می  شپیرود و آورَمی ایمان  وا ب یند به ار ویکه اگر 

دِي ن ة  ي و م   لَّم  ال م  ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  ِ او ق دِم  ص  ث ن ي  ِ
 7ش   اعاا   ثانِِ   6لْ 

بيِ ع   رِ ر  ه  لِ  ش  وَّ
ر جاؤده   8الْ  

 
ق ت  بهِِ أ شَ  

 
كيَِّ و أ     9ةا الزَّ

اف م روز دو ن ه دوازدهم ربیع الاول به مدینه آمد و اطری ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ
 رو ن و نورانی گش،. برک، مدینه به قدوم ایشانپاک و پر

 
   .همان.  1
    .همان.  2
   .همان.  3
يَّ  بمكُلِّ  ها:همان. در بعضی از نسخه .  4  ة. إملهٰم
   .همان.  5
 . 1/180 ى، الطبقات الكب3906َاكخاري .  6
 .9923، مجمع الزوائد 457 ، المعجم الكبم للطبَا 5774للحاكم  كالمستدر .  7
 .1/180 ى، الطبقات الكب3906َاكخاري .  8

 .413 ، معجم ابن الْعرابي1289، مسند عبد بن حِيد 3618 ي، الترمذ13312مسند احِد .  9



۸4 

 

 
ن صارد 
ت ل قّاهد الْ   باء   و  ل  بقِد ى  و  ن ز  ها عَ   جِد  س  س  م  سَّ

 
واه و أ  1َ ق 

 ساس تقوا بنا نمود.ارا بر  ق اء فرود آمد و مسجد ق اء در و آمدند شو انصار به استق ال

مَّ   ق ب  هد   رِ   اللهٰد طِّ رِيم    ع  ليِم        ال ك  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  م  و  زِ
لِّ لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد

  

 
 .  1/484لابن هشام  ةالنبوي  ة، السم3906اكخاري .  1



۸5 

 

ل قًا ل  النّاسِ خ  م  ك 
 
لَّم  أ ل ي هِ و س  لََّّ اللهد ع  كان  ص  لدقًا 1و  ذا ذات   2و خد

نيَِّ  و صِفات      3ةس 
، جسمانی و اخلاقتی ترین مردان از لحاظ ویژگیم کاملسلّی ا  علیه ورسول ا  صلّ

  بود. نور و درخشاندارای ذات و صفاتی پر

بدوع  ال   ر  ةِ م  ب ي ض  اللَّ  4قام 
 
َّ أ نِ مدش  ة   5بًاو  ر  ِ  6بِِدماا  ي  ي ناا  ع  ال ع   7واسااِ

ما ل هد ح  ك 
 
ب   8أ د  ه 

 
فارِ  أ

ش 
ج  حاجِباه 9الْ   نحِ  الزَّج   10ق د  مد

محل رویش مژه، سیاه ]با قرمزی، چشمانی در ، و  آمیخته رنگقامتی معتدل، سفید
 ، کشیدهباریک موهای به دو ابروی ایشان موی وبلند و پر مژگان سرمه کشیده، [  یه به

 و کمانی عطا  ده بود.

لَّج   ف  نانِ مد س 
ن هد واسِع  11الْ   س  مِ ح  ِ واسِع  12ال ف   بيِ 

 
ة  هِلالَِّ ذا 13الْ ب ه       14ة ج 

 پیشتانی پیشتانی گشتاده و دو طترفزی تا،  دهتان بتزرگِفاصله، با پیشین هایدندان
 .دا ، درخشان

 
 .604، معجم ابن عساکر  1384 ، مسند الرويا  10837 السنن الكبَ  للنسائي.  1
. القلم .  2 يم     عَظم

 . 4 :وَ إمنَّكَ لعََلََّٰ خُلُ
 با د. تفسیر ما ق ل می .  3
 .2337، مسلم 3551 ياكخار .  4
 . بًامُشَْْ  ها:در بعضی از نسخه  . 5
 .6311، صحيح ابن حبان 944مسند احِد  . 6
 . 684، مسند احِد 660، مسند البزار 1315اد  المفرد .  7
 . 4196للحاكم  المستدرك، 3635 ي، الترمذ۲0917مسند احِد .  8
 .3707 يللبغو ة، شْح السن1280 ، مسند الرويا 3638 يالترمذ.  9

 .7 ة، الشمائل المحمدي 3605 ، المعجم الكبم للطبَا 4274للحاكم  المستدرك.  10
 . 3705 ة، شْح السن7 ة، الشمائل المحمدي 414المعجم الكبم للطبَا  .  11
 . 20986، مسند احِد 3647، الترمذي 2339مسلم .  12
 . 3705 ة، شْح السن7 ة، الشمائل المحمدي 414الكبم للطبَا  المعجم .  13
 . 1/302للبيهقي  ة، دلائل النبو1/639لْبي نعيم   ةدلائل النبو.  14



۸6 

 

ل   ه  ي نِ يدر ىى س   دَّ
 
داب     فِِ الْ

دِي  ن فِهِ ب ع ضد اح 
 
ق ناه أ

 
نيِ   أ ن  ال عِر  س     1 ح 

 تد. میدیتده  و خمیتدگی قوس اش کمیر بینیب و دا ، ی بدون برآمدگیو گونهد
 بود. کشیدهو به سم، پایین  قسم، سخ، بینی نیکو، وسط بینی )قسم، نرم آن( مرتفع

 ِ ن كِب ي  ِ   2ب عِي د  ما ب ي   ال م  ي  فَّ ب ط  ال ك  ًِي سِ   3س  را م  ال كاا  خ  ل     4ضاا  ق ليِاا 
قِبِ  سِ ثَّ اللِّ ك      5لْ  مِ ال ع 

 
ظِي م  الرَّأ ي ةِ ع  ذدظيَِّ  6ح 

د ةِ الْ  م  ح  ردهد إلِ  الشَّ ع   7ة ش 
ب پتا عقت  دو کف دس، پهن، مفاصتل ستت ر، ،ی میان دو کتف ایشان زیاد بودفاصله

 ی گوش بود.موی او تا نرمه بزرگ و، سر پورپش،گو ،، ریش کم

ةِ  َ مد النُّبدوَّ ي هِ خا تفِ  ب ي   ك  لاه 8و  هد النُّورد و  ع  مَّ     9ق د  ع 
 نور آن را فرا گرفته بود. همانا که ،بود کتف ایشان مهر ن وت بین دو

ر قدهد كَ   دؤِ لُّ لو ع  ل كِيَّ  10ؤ  حاتِ ال مِس  ي بد مِن  النَّف  ط 
 
فدهد أ ر    11ةو ع 

 ک بود.شتر از بوی خوش موؤلؤ و بوی بدن وی خو  ومانند ل عرق ایشان

 
 . 3705 ة، شْح السن7 ة، الشمائل المحمدي 414المعجم الكبم للطبَا  .  1
 .2337، مسلم 3558اكخاري .  2
 .369أبي يعل ، مسند 3637، الترمذي 5910اكخاري .  3
 .166، مسند الطيالسي 3637، الترمذي 944مسند احِد .  4
 . 802، مسند الطيالسي  6289، صحيح ابن حبان 2339مسلم .  5

 .6311، صحيح ابن حبان 944مسند احِد .  6
 .2337، مسلم 3551اكخاري .  7
 .2345، مسلم3541اكخاري .  8
 . 1/293 ةالمواهب اللدني ، شْح الزرقا  عَل 1/129 ىالْصائص الكبَ.  9

روایتی دیگر: زمانی که أم سلیم رضی ا  عنها .  2/18 ة، المواهب اللدني1/129 ىالْصائص الكبَ.  10

س ب را جویا  د، گف،: این عرق   ایشاننمود آوری میم را جمع ی ا  علیه وسلّ عرق رسول ا  صلّ
 .2331با د. مسلم دهیم و آن بهترین عطر می ماس، که آن را در بین عطورات خویش قرار می 

 .2330، مسلم 1973اكخاري .  11



۸7 

 

 فِِ و  
د
أ فَّ نَّما ي   ي ت ك 

 
أ ي تهِِ ك  ت قاهمِش  ب  ار 

ب  طُّ مِن  ص   1ن ح 

 آید. از مکان مرتفعی که بالا رفته بود پایین می    د گویا فتن به سم، جلو خم می و در راه ر 

ي جِدد مِن هااا سااائرِ   ةِ ف  ي ف  ِ
كان  يدصافحِد ال مدصافحِ  بيِ دِهِ الشَّ و مِ و  الاا  

رِيَّ  ب ه     2ةرائِِ ةً ع 
در  کنندهمصتافحهپتس  ،دکترمصافحه می کنندهمصافحهبا دس،  ریف خویش با و 
 .ف،یاهای نرگس و یاسمین میگلبوی مانند هبوی خو ی از آن دس،،  روز یبقیه

ى  عدها عَ   ي ضاا  ن     و  د مااِ هد ل  ر فد م سااُّ يدعاا  بِِِّ ف  سِ الصااَّ
 
ب ي ةِ  ر أ ِ الصااِّ ي  باا 

راه و    3يدد 

از میتان تمتام کودکتان، دانستته  ،گذا ،دس،  ریف خویش را بر سر کودکی می و
 سر او دس، کشیده اس،. رب ویکودکی اس، که  او همان د که می

رِ  م  دؤ  ال ق  ل
ِي فد ت لَ  

هد الشَّ هد ل ؤد و ج 
رِ ي ل  لَّ  الفِِ ي ت لَ    د 

   4يَّةةِ الْ 
 .رخشش ماه در  ب چهاردهم، نورانی و درخشان بودبه مانند د شصورت  ریف

ولد  د  ي قد لا ب ع  ب ل هد و  ر  ق 
 
ٌ ي راهناعِتدهد ل م  أ لا ب ش   5هد مِث ل هد و 

هرگتز بته ماننتد ، گوید: نه ق ل از ایشان و نه بعتد از ایشتانی ایشان میکنندهوصف
 کسی را دیده اس،. م و نه أودی به مانند ایشاناهکسی را ندید ایشان

رِيم    مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ   اللهٰد طِّ ليِم         ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر صلوات و سلام عطرآگین فرما. 

 
 .645، مسند البزار 31807ة ، مصنف ابن أبي شيب944مسند احِد . 1

 . 2/90 ة، المواهب اللدني 1/305 للبيهقي ة، دلائل النبو1/640لْبي نعيم   ةدلائل النبو.  2
    . 531/ 1، الشفا للقاضي عياض  1۲65، شْف المصطا  305/ 1، دلائل النبوة للبيهقي  640/ 1دلائل النبوة لْب نعيم  .    3
 . 762، مسند الطيالسي 554لْبي نعيم  ة، دلائل النبو 2811الترمذي  .  4
 .4149، المستدرك للحاكم 3637، الترمذي 746مسند احِد .  5



۸۸ 

 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
لََّّ و   ل ي هِ و  كان  ص  دِي د  اللهد ع  لَّم  ش   ياءِ   س 

 
عِ و  1الْ ل هد    2التَّواضد يَ  صِفد ظ ع 

ب هد   ي ر ق عد و   د فِِ   4يَ  لدبد شات هد و  3ث و   َ ي سِ لهِِ    و  ه 
 
ةِ أ م  يَّ خِد  ِ ة  سَ    َ    5ة بسِِ

زد، وصتله متینعتالش را  و متواضتع بتود. باویتام بسیار ی ا  علیه وسلّرسول ا  صلّ
 .بود اشخانواده، در خدم، با رو ی نیکو دو ید ومیزد، گوسفندش را  اش را پینه میجامه

م   ر ضاااهد دً م  و ي عااد م  و  هااد ع  سد م  يْ  لااِ راء  و ال م ساااكيِ   و  ق  بُِّ ال فد يَد و 
م   نائزِ هد يِّعد ج  دش  ي واه 6و  ش 

 
رد و أ ق  هد ال ف  ع  ق   ً

 
اً أ  َ لا يَ  قِرد ف قِ    7و 

کرد نشس، و از بیمارانشان عیادت میآنان می بادا ، و فقرا و مساکین را دوس، می
 نشین کردهخاککه فقر او را کرد تحقیر نمیفقیری را و   ،نمودهایشان را تشییع میجنازه و

 .بود و در چشم مردم وقیر گردانده

  

 
 .3918، مسند أبي يعل 4793اكخاري .  1
 دهد.روایات آتی بر تواضع ایشان دلال، می.  2
 . 148۲، مسند عبد بن حِيد 6440، صحيح ابن حبان ۲4749مسند احِد .  3
 .58/ 4، تاريخ دمش  1/3۲8 للبيهقي ة، دلائل النبو3676 يللبغو ةشْح السن.  4
 . 148۲، مسند عبد بن حِيد 6440حبان ، صحيح ابن ۲5341مسند احِد .  5
 .401، مسند البزار 3735، المستدرك للحاكم 1907، النسائي 531الموطأ .  6
 . 1/231، تهذيب الكمال 35و  1/34 ةجوامع السم.  7



۸9 

 

ة   ذِر  ع  ب لد ال م  ي ق  ر هد  1و  دًا بمِااا ي كاا  حاا 
 
لا يدقابااِلد أ ي ماا   2و  ع  او  شِِ  ماا 

مِل ةِ و ذ وىِ ر 
ًِيَّ  الْ   بدو   3ةال عد
ناپستند  آن را  چیتزی کته  آن    کرد بته ه نمی مقابل با کسی    ، کرد خواهی را ق ول می معذرت و  
 .  د راه می هم     شان[ برای برآوردن واجات ]   دگان ر زنان و ب بیوه با  و   دانس، می 

لا  لدوك  و  ِ  4ي هابد ال مد بد لِِلٰ ض  ي غ  ى و  ى   ت عال  ي ر ض     6لرِضِاه 5و 
خشنودی  [به کاری که]گرف، و خشم می ا  متعالترسید و به خاطر از پاد اهان نمی

  د.خدا در آن بود راضی می

ي م   رِ   او  هاا  وا ظ  لااُّ ولد خ  ي قااد حابهِِ و  صاا 
 
ف  أ لاا  ةِ  شِِ  خ  للِ م لائكِاا 

وحاظيَِّ   7ةالرُّ
پش، سرم را برای فر تگان رووتانی گف،: کرد و میپش، سر اصحابش ورک، میو 

 خالی بگذارید.

  

 
ی ا   گوید: ایشان صلّهمچنین عائشه رضی ا  عنها می.  1/232، تهذيب الكمال 1/35 ةجوامع السم .  1

و در انجیل نو ته  ده که ایشان بسیار  25417 م بسیار تسامح و گذ ، دا تند. مسند اومدعلیه وسلّ

   . 4224للحاكم  كالمستدر تسامح و گذ ، دارند. 
 .4۲77يعلَّ  ، مسند أبي346 ة، الشمائل المحمدي 9994 السنن الكبَ  للنسائي.  2
 . 4226تدرك للحاكم ، المس75، سنن الِارمي 6423، صحيح ابن حبان 1414النسائي .  3
 .1/231، تهذيب الكمال 1/35 ةجوامع السم.  4
 .160، معجم ابن الْعرابي 260، مسند الْميدي 24830مسند احِد .  5
 . 8/243، الِر المنثور 1/309للبيهقي  ة، الِلائل النبو72المعجم الْوسط للطبَا  .  6
 . 6312، صحيح ابن حبان 246، ابن ماجه  14236مسند احِد .  7



90 

 

   َ ك بد الْ  عِ ي ر  ر س   1و  ل ة   2و ال ف  هِ  4حَِارًا و   3و الْ  غ  وكِ إلِاا   لااد ب ع ضد ال مد
داه ه 
 
   5أ

که بعضی از پاد اهان به ایشان هدیته داده بودنتد،  گو یب، قاطر و درازو بر  تر، اس
  د.سوار می

ى و   بد عَ   وعِ  ي ع صااِ د
 
ن  الْاا ر  مااِ  جاا 

 
نااِهِ الْ فاااَيِ ح   6ب ط  وتِِ  م 

د
د  أ و قاا 

ر ضِيَّ 
 زائنِِ الْ  

 
   7ةالْ

های بس، در والی که کلیدهای خزینهو از  دت گرسنگی، بر  کم خویش سنگ می
  ده بود.زمین به او داده 

ن  و  
 
ِبالد بأِ

 
ت هد الْ  ً باه راو 

 
بًا ف أ د ذ ه  ون  ل    8ت كد

 متناع ورزید.اوی ها از ایشان طلب کردند به آنکه برایش طلا با ند، اما و کوه

  

 
 .1218، مسلم 67اكخاري .  1
 .2307، مسلم 2627اكخاري .  2
 .1775، مسلم 2874اكخاري .  3
 . 1268 ة، صحيح ابن خزيم692، مسند الرويا   22073مسند احِد .  4
 . 38 ة، الشمائل الشْيف4/395للبيهقي  ة، دلائل النبو3497 للطبَا  المعجم الكبم.  5
 .43، سنن الِارمي 31709 ةابن أبي شيب ، مصنف 4101اكخاري .  6
 . 2296، مسلم 1344اكخاري .  7
 . 1222، مسند الرويا  2347، الترمذي  22190مسند احِد .  8
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لََّّ اللهد  كان  صاا  لُّ اللَّ  و  لَّم  يدقااِ هِ و ساا  ل ياا  و  ع  هد  1غاا  ن  ل قِياا   ماا 
د
أ د  ي باا  و 

لامِ  يدطِي لد  2باِلسَّ د  و  صَد ي ق  لاة  و  عِيَّ  3الصَّ دمد
 
ب  الْ دط 

 
   4ةالْ

  ، اش ده کننت ملاقات   نست ، بته و    ، گفت، فایده نمی سخن بی هرگز  م  ی ا  علیه وسلّصلّ  و او 
 فرمود. های جمعه را کوتاه می کرد و خط ه نماز را طولانی می   . بود   سلام پیش 

لِ  ض  ل  ال ف  ه 
 
رمِد أ يدك  فِ و  ل  الشَّ  ه 

 
لَّفد أ
 
ي ت أ ولد  5و  لا ي قااد حد و  ز  ي م  و 
ا قًّ ى  إلِّا ح  بُِّهد اللهد ت عال  ي ر ضاه يَد   6و 
نمود مزاح می ،دا ،را گرامی می اهل فضل ،آورددس، میهب  رف را اهلهای دلو 
 دا ، و به آن راضی بود.آن را دوس، می متعالگف، مگر گفتار وقی که ا  و نمی

ًِ و هى  را نِ الطِّ قالِ ع  دً ال م  وا نا و ق ف  بنِا ج   ل ب ةِ الْ  ياظيَِّ  فِِ  7هد
 
    ةالْ

 رو سخن، ما را از مسابقه دادن در میدان بیان متوقف ساخ،.تیز جا اسبِدر اینو 
ِ ب ل غ  ظو   ن ت هاه   م لاءِ فِِ اعِند الْ  ي ضاحِ مد ِ

 ف دافدِِ الْ 
    .به انتهایش رسید ،ر فلات وضوح و عدم خفاءد های مسافرنو تهو 

رِيم     مَّ   ق ب  هد  ال ك  رِ  اللهٰد طِّ ليِم        ع  ت س  لاة  و  ذِ ٍّ مِن  ص  ر ف  ش   بعِ 
 صلوات و سلام عطرآگین فرما. خداوندا! ق ر گرامی ایشان را با بوی بسیار معطر 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  م  و  زِ
لِّ لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد

 
 . 4226، المستدرك للحاكم 6423، صحيح ابن حبان 1414النسائي .  1
 .3705للبغوي   ة، شْح السن414، المعجم الكبم للطبَا   8 ةالشمائل المحمدي .  2
ُ و  ها:در بعضی از نسخه .  3 ُ وَيقَْصَم  .وَيُقَصَِّ
 .1597، مسند الِارمي 1782 ة، صحيح ابن خزيم869مسلم .  4
 .3705للبغوي  ة، شْح السن414، المعجم الكبم للطبَا  319 ةالشمائل المحمدي .  5
 .1990، الترمذي 265اد  المفرد ، 8418مسند احِد .  6
رادم  ها:در بعضی از نسخه .  7  .  عَنم الْامطِّ
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طِيَّ لٰ ال ي نِ باِل ع  مَّ يا باسِط  ال  د     ةهد
 ،اس، گشودهخداوندا! ای کسی که دو دستش به بخشش و عطاء 

ن  إذِا ردفعِ ت  إلِ    فاه يا م  ب دِ ك  كدفُّ ال ع 
 
 هِ أ
تو واجت، او را ) کندکفایتش می به سوی او بالا رود، ای کسی که هرگاه دستان بنده

  ، ود(و دیگر محتاج کسی نمی سازیبرآورده می
َّه  فِِ  ن  ت نَ  دِيَّ ذ يا م  ح 

   ةاتهِِ و صِفاتهِِ الْ  
 ،اس،ه همتایش، پاک و منزّای کسی که در ذات و صفات بی

د  ون  ل  ن  ي كد
 
ن  أ باه ع  ش 

 
  فيِ ها ن ظائرِد و  أ

 ،که برای او در ذات و صفات، نظیر و   یهی با داز این
 ِ ً  ب رَّ
َ ف  ن   ز  يا م 

مِ و الْ      لَِّةالْ  قاءِ و ال قِد 
 ،و أزلیّ، اس، یم بودنقد ،ای کسی که متفرد به بقاء
ى  ج  ن  لا يدر  ى  يا م  لد عَ   وَّ لا يدع  دهد و   َ   سِواه   غ 

 ، ودنمیرود و بر دیگری اعتماد مینمید ا اوغیر از به که ای کسی
ى  نامد إلِ 

ت ن د  الْ   نِ اس  يُّومِيَّ  يا م  تهِِ ال ق  ر     ةقدد 
 ،کنندتکیه می خلایق به سوی قدرت پابرجایشای کسی که 

 
 
لهِِ م  و أ ض  د  بفِ  داه  ر ش  ت ه  هد و  اس  د  تْ  ش    نِ اس 
 د. کنی مییر اد و راهنمااهد، او را ی بخوایفضل خویش، کسی که از او راهنما هو ب

لدك  ال
 
أ سِيَّ لٰ ن س  د  ن واركِ  ال قد

 
مَّ بأِ    ةهد

 ،نوار پاک،ا یوسیلهبهخواهیم از تو می خداوندا!
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ت   تِ الَّ  زاح 
 
دًجاه  أ كِّ  لدماتِ الشَّ  مِن  ظد

  ،بردمیهای  ک و تردید را از بین که ظلمات و تاریکی
دِيَّ  مَّ ح  فِ اذّاتِ ال مد لد إلِ  ك  بشِ      ةو  ظ ت و سَّ

 ، ویممتوسل میتو  سوی به ،و به  خصی، بزرگوار محمدی
ور   ن بيِاءِ بصِد

و  آخِرد الْ   ن  هد م  ناه و  ع  م  بمِ  دهد ل وَّ
 
  تهِِ و  أ

 ،س،هاکسی که با جسمش، آخرین پیام ر و با وقیقتش، اولین آنو 
يَِّ و   نِ ال ب  م 

 
واكبِِ أ    ةبآِلِِ ك 

  ،، ستارگان أمن خلایقشبه آلو 
فِي ن ةِ السَّ  ةِ و النَّجاو س     ةلام 

 ،و کشتی سلامتی و نجات
لِ  و 
د
حابهِِ أ ص 

 
بأِ ليَِّ و  ف ض 

   ةال هِداي ةِ و  الْ  
 ،، صاو ان هدای، و برتریشحاببه اص و
ِ ا م  لِِلٰ هد وس  دوا ظدفد ل ِي ن  ب ذ  لًا مِن  الله  ذَّ ون  ف ض   ي ب ت غد

 وجتلّاز ا  عزّ [ تانبا ایتن کار] ،بخشیدند وجلّکسانی که وجود خویش را به ا  عزّ
 ،نمودندرا طلب می [در آخرت]خشش و  ب فضل

وصِيَّ  دصد
 
ناقبِِ و الْ لِ ال م  و 

د
تهِِ أ ي ع  ِ

ل ةِ شَ  بِِ م     ةو 
  ،و فضائل مخصوص صفات زی ا، صاو ان ،شتع ری واملانو به 
ل  مِن  ا

ة  و  ف ض  م  وا بنِعِ  د ت ب ش  ِي ن  اس 
 الله ذَّ

 ،گشتند ، مسرور و  ادوجلّجانب ا  عزّ از فضلکسانی که به نعم، و 
نا فِِ  ق  ن  تدو فِّ

 
ع   أ

ق والِ و الْ  
لاصِ النِّيَّ لِِْ  الِ مالْ      ةخ 

 ،توفیق بدهیبه ما در گفتار و کردار را که نی، خالصانه نای
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ٍّ مِن  و   غائبِِ دَن جِح  لكُِد
اضِِِي ن  و ال 

 
ناه  1ي   الْ ل ب هد و  مد ط     م 
 ،و آرزویش را برآورده سازی هخواست ،و غائ ین و برای هر کدام از واضرین

ل بيَِّ  واءِ ال ق   ً
واتِ و الْ   ه  ِ الشَّ سَ 

 
نا مِن  أ تَد لِّص     ةو 

 ،های قل ی برهانی هوات و بیماری ما را از قید و بندو 
ا  ق  لن  تد قِّ ن نّاه و  مالِ ما بكِ  ظ     مِن  الْ 

ستازی( واجات ما را بترآورده می دا تیم، )امید آنچه که ما به تو یقین آن را دا تیمو 
  ،یآن امیدها را برای ما محقق بگردان

ة  و  ب ليَِّ  ل هِمَّ د  َّ مد فِي نا كُد ت ك     ةو 
  ،یاز ما دور بگردان را های تیره و تار و بلاهامصی ، و

ل   لا تَ  ع  واه  و  واهد ه  ه 
 
ن  أ  نا مِمَّ
 کشانده اس،.   و ذل،   که هوای نفسش او را به خواری   ی نده   ر و ما را از جمله کسانی قرا 

نِ ال  قِ  س  ا مِن  حد نِِ  لن  تدد  نيَِّ و  وفًا ًاظيِ ةً ج  ِ قدطد    ةي 
جتز ا  کستی را ه ین )مقام اوسانی که باز وسن یقهای در دسترس و تازه را میوهو 
 ،یبرای ما نزدیک بگردان( ن ینیم

و   حد َ م  ن ي ناه  و  ب  ج 
َّ ذ ن  نّا كُد  ع 

  ،یما پاک بگردان [ی اعمالکارنامه]و هر گناهی که مرتکب آن  دیم از 
ي ب هد و  و   ٍّ مِنّا ع  تْد  لكُِد صَ  هد و عِيَّهت س  ز هد و  ح  ج      ع 

 ،یاش را بپو انو خستگی درماندگی ،ناتوانی ،عیبو برای هر کدام از ما 

ا  ل  لن  هِّ دس  ت ِ و  زَّ ذدراه مِن  صال مالِ ما ع  ع 
 حِ الْ  

 ،آسان بگردانی نبرایما ،د وار اس، هاآن به دس، یافتننچه از اعمال صالح که و آ
 

ی خطی که در اختیار دا تم و چهار  رح معت ر و دو نسخه از مولد برزنجی به تحقیق  چهار نسخه در .  1

 وجود ندا ،.  «وَالغْائمبميَْ »ی دکتر عیسی بن ع دا  الحمیری و دکتر صلاح الدین الهواری کلمه
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نا هى  مَّ جْ  ع  َ عد نيَِّ و  زائنِِ مِن حِك  السَّ    ةذا مِن  خ 
 ،گردانیب عام ،رفیع و والایهای عطاهای ینهاز گنجاین جمع ما را  و

ة  و   فِر  غ  ن  سِواك  غِناه   برِ حَ  ة  و  م  مَّ  تددِي م  ع 
از ازی نیبی]برای همه[ و  [نمایی خویش بر ما عام] با روم، و مغفرت [را این عطاها]
 .پیوسته گردانی، غیر از ذات اقدس خویش کسی
زِيَّ لٰ ال م  قامًا و   سائلِ  م 

ِّ ل ت  لكُِد ع  مَّ إنَِّك  ج     ةهد
 ای،قرار داده ای منزل، و فضیلتیکنندهخداوندا! همانا تو برای هر در خواس،

ل هد  مَّ
 
ِّ راج  ما أ لكُِد  ر جاه و   و 

 ،[ایقرار دادهس، ]ادارد و منتظر آن امید به آن ، آنچه واریبرای هر امید و
واهِب ك  ا اك  راجِي   م  لن 

 
أ يَّ لو ق د  س  ظِّ د    ةلََّّ

   ،امید داریم نزد توس،فقط که  ییهاخششب به وال کهآن در ایم خواستهاز تو و ما 
ناه  و  ا ما مِن ك  ر ج  ق  لن  قِّ  ف ح 

 محقق بگردان. نبرایما ،داریمامیدش  از توکه را ی یپس چیزها
مَّ آمِنِ الٰ ال لحِِ الرُّعاة  هد ص 

 
و عاتِ و أ    ةو  الرَّعِيَّ  لرَّ

 ،و رعی، را اصلاح بفرما امکّایمن ب خش و ووها را ووش،ها و خداوندا! ترس

 و  
ظِمِ الْ   ع 

 
ل  هى أ ع  ن  ج  ر  لمِ    ج 

 
ا الْ ا ال  و مِ هى  َ   فِِ ذ  ةِ  لَّ ذِهِ ال)هى  ذ  ي لاا 

راه  ج 
 
 و أ

( ترتیتب داده و ه این خیر و میهمانی را در این روز )این  بکسی کو پاداش را برای 
 بگردان.به اجرا گذا ته، عظیم 

ل  هى لٰ ال ع  مَّ اج  لامِ هد ِس 
ًِ الْ  ة  و سائرِ  بلِا    ةآمِن ةً ر خِيَّ ذِهِ الْ  لَّ  

 ،بگردان از امنی، و آسایش برخوردار های اسلام راو سایر سرزمین خداوندا! این  هر
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قِ و   ي   ي ثًانا غ  اس  مُّ ان سِيابد س  ب  ي عد باه بهِِ السَّ رد ب  و   س 
 ، ود فراگیرجریان آن در اماکن پس، و مرتفع و بارانی بر ما ب اران که 

فِر  لِناسِجِ هى و   لِِيَّ اغ  و  ةِ ال م  بَّ  ح  ًِ ال مد و د   ةذِهِ ال بد
دار و قشنگ آن خطبیامرز که به مانند ل اسی  را ن و بدیعاین ع ارات مزیّ یسراینده و

 ،را بافته اس،
ف   ع  يِّدِنا ج  ن  ر  س  ز  ن  إلِ  ال ب   ن ت ماه م  ب تدهد و  مد  جِِّ نسِ 

 اس،.  (از روستاهای عراق)ما جعفر، کسی که نس ، او به برزنج  سرور
ز  و   و  د ال ف  ق  ل  قِّ نيَِّ ح  م 

د بكِ  و الرَّجاء  و الْ  ر     ةبقِد
 ،و امید و آرزویش رابرایش محقق بگردان  را ب خوددس، یافتن به تقرّو 

رَّ  ق  ع  ال مد ل  م  ع  ناه و اج  ك  قِي ل هد و سد  بيِ   م 
 ،قرار بده [درگاه،] بینِبه همراه مقرّ را وی جایگاهو  آرامگاهو 

صَ  هد و عِيَّه   ز هد و ح  ج  ي ب هد و ع  د ع  تْد  ل   و اس 
 ،بپو ان [غیر آن گفتار و در] را اشو خستگی درماندگی ،ناتوانی ،عیبو 

صاخ  
 
ن  أ م  كاتبِهِا و قارئِهِا و  غاه و  ص 

 
هد و أ ع  م     إلِ  ها س 

و  هنمود مایلو ش را به سم، آن کسی که گ ی آن وی آن و خوانندهنویسنده  ]نیز[ و
 .ه اس،دگوش فرا دابه آن 

ى لٰ ال لِّم  عَ   لِّ و س  مَّ و ص  ِّيَّ  هد ةِ ال كَد  قِي ق 
 
لِِّّ   مِن  الْ لِ قابلِ  للِتَّج  وَّ

 
   ةأ

جانب وقیق، ی أنوار از تجلّ مستعدِخداوندا! صلوات و سلام بفرس، بر اولین کسی که 
 ،بود (وجلّا  عزّکل )

ى  ح   و عَ   والاه  آلِِ و ص  ن  ن صَ  هد و  م   بهِِ و 
بتا ]را نصترت دادنتد و  وی [ت عیت، از  تریعتشبا ]کسانی که و  شو بر آل و اصحاب
 ،را به دوستی گرفتند وا [اطاع، از دستوراتش
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رِيَّ  و ه  راط  ج 
ق 
 
رِّ ِّ بأِ فِهِ الُّ ذاند مِن  و ص  تِ الْ  نِّف    ةما شد

 مسلّی ا  علیه وی رسول ا  صلّوصف مرواریدگونه [ نیدن]ا از هتا زمانی که گوش
  ،دنجواهر آراسته گردی از یهاگو واره با

لاه ًِ حد و قد ةِ بعِد نيِ ف  ورد ال م حافلِِ ال مد دد ت  لَّت  صد   و 
تعریتف و  ی ازیهابا گردن ند خوانی()ی مولود ریف و والا مجالس صدرو تا زمانی که 
 ع گردد. ن و مرصّم مزیّی ا  علیه وسلّتمجید رسول ا  صلّ

لاةِ  لد الصَّ ف ض 
 
ى و أ ليِ مِ عَ   َ مُّ التَّس 

 
د  خااات مِ  و أ لانا مُد مااَّ و  م  يِّدِنا و  س 
ليِ    ر س  ن بيِاءِ و ال مد

 الْ  
ن یتاء و بر سترور و متولای متا محمتد ختاتم أ هاترین سلامبهترین صلوات و کاملو 
 باد! رسولان
ى و   جْ  عِي    عَ  

 
بهِِ أ ح   آلِِ و ص 
 !همگی و بر آل و اصحاب ایشان

ليِ     ر ساا  لامٌ عَ   ال مد ون  و ساا  فد مّا ي صااِ ةِ ع  بِّك  ر بِّ ال عِزَّ ب حان  ر  سد
ِ و   دد لِِلٰ  م 
 
   ال عال مِي    ر بِّ الْ

او را وصتف    [ مشترکین ] ه اس، پروردگار تو، پروردگتار صتاوب عتزت، از آنچته  پاک و منزّ
 و ستایش مخصوص خداوندی اس، که پروردگار جهانیان اس،.   ، و سلام بر پیام ران   ، کنند می 
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 بسم الله الرحَن الرحيم
ة  إلِّا باِلله  لا قدوَّ ل  و  و   ف إنَِّهد لا ح 

ن سااانِ  ِ
ةِ الْ  دًا لفِاااتحِِ جْد لاا    حَاا  

 

نانِ   د  ف  ال عاا  ط  ه  ال مدص  فًا بطِى   شَ  

 

ی جملته آفترینشطته مصتطفای عتدنانی،  گرامیدا ،خدایی که به خاطر  برای ستایش
 را با ایشان آغاز نمود.  هاانسان

ِها
 
فاقد ضاء ت  و الْ ومِهِ الْ  دد   بقِد

 

ي مااانِ   ِ
نِ و الْ  م 

ت  بااِالْ  
لْ  
  تد ت لَ  

 

 ها از امن و ایمان، رو ن و نورانی گش،.با تولدش آفاق و کرانه
لِ  جاا 
 
ن  لِْ قدولد بمِ 

 
لالِِ ماذا أ   جاا 

 

نااامد الّانِِ  
ق  الْ   لااِ ورهِِ خد بنِااد   و 

 

 چه بگویم از کسی که به خاطر  کوه و نور وی خلایقِ ناتوان، آفریده  دند. 
ةٌ  مد طِي ناا   ً آ د  كَن  مَد تااارًا و    قاا 

 

ث مااانِ   لا جد وح  و    و ق ع ت  بااِلا رد

 

الستلام صلّی ا  علیه وسلّم ]به پیام ری[ برگزیده  ده بود در والی کته آدم علیه وهمانا ا
 گِلی بود که بدون روح و جان افتاده بود. 
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
لبِِ و اب نهِِ عِب دِ  طَّ ب دِال مد هِ ع  دِّ ِ ج  بيِ   الله فِِ ج 

لٌِِّّ  بٌ جاا  رمِ  بااِهِ ن ساا  كاا 
 
  طاااهِرٌ أ

 

وانِ   ياا  ى ك  ت  عَ   ة  فاقاا  َ باا  ن  رد   مااِ

 

 ی زول برتری یافته اس،! که بر سیاره   گرامی اس،   این نسب رفیع و پاک، از جه، رت ه چه 
م   ت  ل هااد ةٌ ًاناا   ً هِ إلِّا سااا   ما فيِاا 

 

انِِ   ِ مُ   َ
رد ال م كارمِِ ذاتد خ  ج    ش 

 

قرار دارند، کسانی کته درخت، بزرگتواری و افتختار کته دارای در این نسب فقط مهتران 
 هاس،، برایشان نزدیک  ده اس،.بهترین میوه
ُّ ضاء ت   ى بهِِم  كُد ِهاتِ و ق د  س   

 
   الْ

 

س  ت هااانِِ  
 
أ ن  كاا  و  د ال ك  لى ِ

  بهِِمد الْ 

 

 ها با نور ان رو ن  د و به ورم، آنان، ا  عزّوجلّ به گیتی جام  ادی آ امانید.  تمام جه، 
م   ةٌ ل هد  ل قِ واسِط 

 
د الْ  َ   لمِ  لا و خ 

 

و  بهِِ   دِ ف ه  انِ  فِِ ال عِق  دِ جْااد عِق    ك 

 

ی چرا چنین ن ا ند در والی که بهترین آفریتده، )پیتام ر( در میتان آنتان همچتون مهتره
 اس،.  گردن ند مرواریدی مهرههمانند  بدین وسیلهدر ، گردن ند اس،. پس ایشان 
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
نَّهد 
 
دًا لِْ تهِِ مُد مَّ ع  ي هِ إذِا و ض  مِّ باهو س  ق  دد عد م  تدح   س 

نا  ن  جاء  ى م  ف  ط  ذ  باِلنَّبِِِّ ال مدص     مد

 

لانِ   دِهِ الثَّقاا  ع  ةِ س  ل ع  و بطِ    ي ز هد

 

وی، إنتس و جتن  تکوفا    م تارک   وجودِکه پیام ر مصطفی، نزد ما آمد، به یومن طلوع  از زمانی 
  دند. 

لًا بااِهِ  هد حَاا   مااُّ
د
ةد أ مِي ناا 

 
ت  أ   حَ  لاا 

 

تِ  
 
ث مانِ ر أ ذ ىى جد

 
ور  بلِا أ د    السُُّّ

 

 مادرش آمنه، به ایشان باردار  د و  ادی را بدون درد جسمانی مشاهده نمود.
نَّهااا
 
نااامِ بأِ ٌ فِِ ال م   َ   جاهااا ب شااِ

 

ن سانِ   ِ
لِ جْد ل ةِ الْ  ف ض 

 
  حَ  ل ت  بأِ

 

 اس،.ها وامله ای در خوابش آمد که او به بهترین انساندهندهبشارت
دًا د مُد ماااَّ لى ِ

مّاهد الْ  ولد سااا  ي قاااد   و 

 

ىنِ   ةد الاارَّحَ  و  ف  ى صاا  مَّ دساا  هِ ي بااِ
  ف 

 

ی خداوندِ رومن به این گوید که ا  عزوّجلّ او را محمّد نام نهاده اس،، پس برگزیدهو می
  ود. نام، نامیده می
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
ماه  ر  م  رامِهِ و   غاي ة  م 

د   حَاا  
 
لِِ أ و  رِ ماا  قَّ ال قِيامد ذِِك    ح 

 

فًا و    نااانِ شَ   بِ ج  لالًا بطِِياا    إجِ 

 

 سزاوار اس،.  با طِیب خاطر  برخاستن  برای تشریف و اجلال او،    ، به هنگام ذکر ولادت اومد 
هِِ  سَ 
 
دً بااِأ و لقِ  ال ودجااد    لمِ  لا و ق د  خد

 

نااانِ   و  ز هااا بااِهِ ال ك    مِن  ندورهِِ  و 

 

از نور ایشان خلق، گشته و کائنات بتا نتور وی تابتان  همگی ،چرا نها در والی که هستی
  ده اس،. 

ِهااا
 
ُّ الْ هِ كُد ومااِ دد ت  بقِد ت باشَ     و 

 

لانِ   ذ  ِ
 
نامد باِلْاا ص 

رَّتِ الْ     تِ و خ 

 

ها با ذل، بر جانداران تمام مناطق، به نزدیکی تولد ایشان به یکدیگر بشارت دادند و ب،و 
 صورت افتادند.

ل ي هِ مااا   لالِ ع 
 
لَّم  ذدوالْ ى و س  لََّّ    ص 

 

انِ   وند الْ  ز ه ت  غدصد لا و  سٌ ع     ظ ف 

 

د و تتا زمتانی کته نها بالا آیصلوات و سلام ا  ذوالجلال بر ایشان باد تا زمانی که نفس
 د. نهای درخ، بان، س ز و باطراوت با  اخه
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  ً زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص  ل ي هِ اللهٰد باركِ  ع   و 
ث واه ر م  م  ك 

 
دًا و أ مّاهد مُد مَّ م  و س  ع  ط 

 
ل م  و أ و 
 
 و أ

ةً  ولاا  حد دٌ م ك   بيِ بد مُد مااَّ
 
لِ  الْ   ود

 

نااانِ   ة  و ح  ل  عِناياا  ح  ي ناهد كد   ع 

 

ی عنای، و مهربانی ا ، محمد دوستدار ا  به دنیا آمد در والی که دو چشم وی با سرمه
 . دار بودسرمه

مَ  ا ورًا و  د رِ التَّمِّ م سُّ  ب د  ب دا ك    و 

 

ما ببِ نااانِ   اً للِسااَّ  َ   اتدوناً مدشااِ

 

و ختنه  ده بود و با ستر  بریده و مانند ماه  ب چهارده ظاهر گش، در والی که  بند ناف
 نمود.  اره میاانگش، به سوی آسمان 

وارقٌِ  ةٌ و خااا  ي بيِاااَّ بٌ غ  رائاااِ   و غ 

 

انِِ   ًِ السااّ د عِن د  ال وِلا ر ت  ل  ه   ظ 

  

 

 ای هنگام ولادت باسعادت او ظاهر گش،.العادهغی ی و خارق  گف،مور او 
هِ  ومااِ دد اً بقِد َِّ ب ح  ناا  صاا 

 
ند أ و    و ال ك 

 

فاااخِرِ التِّي جااانِ   ا بمِ  ت وَّجااً مد   و 

 

 گذا ته  د.های افتخار بر آن و با آمدنش جهان آفرینش نورانی گش، و تاج
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
اه   ر مِ و حَ 

 
نِ الْ هد اللهد ع  دَّ ِ  ص   اذَّ

هِ  مااِ ي و  بِِِّ و  ًِ النااَّ ي لا   فِِ عامِ مااِ

 

ت  ببِ يااانِ   تاا 
 
والٌ أ قاا 

 
رِ أ ه    و الشااَّ

 

 اقوالی آمده اس،.در سال و ماه و روز تولد ن ی اکرم صلّی ا  علیه وسلّم 
حَّ ما ص 

 
لهِِم  و أ ح  ق و  ر ج 

 
  لىكِنَّ أ

 

حِ التِّب يااانِ   و ضاا 
 
واةد بأِ و تِ الاارُّ   ر 

 

 اند،ترین آنچه راویان با دلیل واضح روای، نمودهترین قول آنان و صحیحاما راجح
ل  اثااان  و عاا   وَّ

 
ع  أ بيِاا  ن  ر  ٌ مااِ   ش 

 

لانِ عامِ   ذ  ِ
 
  ان كِساراِل فِي لِ باِلْاا

 

 . بود صحاب فیلا باخواری الأول، سال  کس، خوردندوازدهم ربیع
ما  را و طِي ف  بهِِ السَّ ة  الزَّه  كَّ غاااانِِ   فِِ م  م  ل  و  افاااِ

َّ مُ  ر ض  كُد
  و الْ  

 

ها و زمین و در هر مجلس و اقامتگاهی طتواف و در آسمان [به دنیا آمد]ی نورانی در مکه
 داده  د. 
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
ا ي شِه  ً  ع  دد بدر  ع  ز  السَّ رَّ و شاه و ط  نِِِّّ و   ال ه 

ن   هد مااِ تاا  َّمااا رام  ةد ِّد ليِ م    نال ت  ح 

 

مااانِ  
 
ت  و أ د  ثابااِ ع    شَ  ف  و ساا 

 

 منی، به دس، آورد ا هر آنچه ولیمه قصد آن کرده بود از بزرگی و سعادت همیشگی و  
و ت  بهِِ  ى و ح  ف  ط  ه  ال مدص  دن يااانِ   برِضِاعِ طى ا شااامِخ  الْ  قِي مااً زًّا مد   عااِ

 

و با  یر دادن به او، عتزت و ستربلندی  ؛با  یر دادن به طه مصطفی صلّی ا  علیه وسلّم
 بدی و جایگاه والا را اوراز کرد. ا

ها ي شد ب  ع  ص  خ 
 
رَّت  و أ  ً ها    و شِياهد

 

تااانِ  
 
وارفِ  و أ زالد شاا  فا هااد   و ع 

 

و لاغری از  تر فرتوت و درازگوش   ،اش مرفه گردیدگوسفندانش پر یر گشتند و زندگیو 
 ناتوانش زدوده  د.

ا ق رِي نًا و انُ  ل ت   ورد لَ  د ا السُُّّ د    و غ 

 

مااانِ   ز 
واهِِ سائرِ  الْ   ا الَّ ن ه    ع 

 

 و همواره خو  ختی یار او گردید و برای همیشه آلام و مصائب از او بر طرف  د. 
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
وا  حاب ةِ جْ  عٌ مِن  ثقِاتِ الرُّ ما مِن  الصَّ هد دَّ  ةو ق د  ع 

ةٌ ل مَّ  ليِ ماا  ت ت  عِن د  النَّبِِِّ ح 
 
  ا أ

 

ا   ىى ل ه  د  س 
 
سااانِ أ ِح 

رام  باِلْ  ك  ِ
  الْ 

 

 نمود.    ی زمانی که ولیمه نزد ن ی أکرم صلّی ا  علیه وسلّم آمد با اوسان خویش به ولیمه نیک 
بًا ر حِّ قَّ الرِّضاعِ مد ا ح  ًَّىى لَ 

 
  أ

 

نِ   لَ  هِ ال ماا  سااِ
 
أ ن  ك  رِّغًا مااِ مدفاا    و 

 

 دا نمود. ا ازبخششش، وق  یرخوارگی را برای ولیمه    کردن ظرف پر گویی و با خالی آمد باخوش 
هد  ط  النَّبُِِّ رًِاء  ن  ب س  ى لمِ  وب    طد

 

فّانِ   ا ال ك  ل ت  ل ه  م  ن  ه  م  مًا و  ر    ك 

 

م، دستار ختویش را بترایش أکرم صلّی ا  علیه وسلّم از کرَخو ا به سعادت کسی که ن ی
 فرش نمود، و از دو کف دس، ایشان، برای ولیمه باران عطا سرازیر گش،. 

هد  ىهااد هِ إلِ ل ياا  ى ع  ث ن 
 
و  إذِ  أ ر    لا غ 

 

ر    لاقِ فِِ ال قااد خاا 
كارمِِ الْ     نِ آبمِاا 

 

 که پروردگارش او را در قرآن به مکارم اخلاق ستوده اس،. زیرا ،تعج ی نیس،
 

  



106 

 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
بّاه ر  سِ و الْ  نيِ   و  هد عَ   النَّف  م   و ق دَّ

هد  مااُّ ب  ع  تارِ ر حَّ
خ  فال ةِ ال مد   بكِ 

 

نانِ   د  هد ال عاا  دُّ فِِّّ  جاا  ود ا تااد   ل مااّ

 

سرپرستتی رستول هنگامی که جدّش ع دالمطلب عدنانی وفات کترد، عمتویش ابوطالتب 
  را با آغوش باز پذیرف،.برگزیده 

ة   وِيااَّ نِ ط  ساا  ز م  و حد لِِِّّ عاا    بِااِ 

 

نااانِ   تهِِ بطِِي بِ ج  م  ى لِْدِ  عَ    و س 

 

 . کو ید گزاریش  و با طیب خاطر در خدم،   [ از ایشان مراق ، نمود ] با عزم راسر و نی، نیکو  
ا  ت ب شًِ س  سِهِ مد   و عَ   الْ  نيِ   و  ظ ف 

 

كانِ   لِّ ماا  هد بكِااد ماا  لاهد ق دَّ   بعِااد

 

و در والی که ابوطالب به  رف و مجد ایشان  اد بود در هر مجلسی ایشان را بر ختود و 
 کرد.فرزندانش مقدم می
ن هد  ً  ع  ذا

 
ن  و أ   ال كافرِِي ن  ف نال  مااِ

 

لانِ   دِهِ الثَّقاا  ع  ةِ ساا  َّ يّاضِ لْااد   ف 

 

کران سعادت ایشان پس إنس و جن از دریای عمیق و بی  ،را از ایشان دور کرد  افرانآزار ک
 مند  دند.بهره
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد

ل م   ع  بهِِ و  اهف ر ج  سِ بدصَ  دَّ ق  اوِز  مِن  الشّامِ ال مد
 يْد

ى  ف  ط  َ  ا ال مدص  ي نا بِد  ب صَ  ت  ع 
 
ذ  أ   مد

 

رانِ   قاا 
لًا عَ   الْ   د ف ض  ىى ل 

 
ر أ   و 

 

زمانی که دو چشم بحیرا، محمد مصطفی صلّی ا  علیه وسلّم را دیتد و فضتل و برتتری 
 ایشان را بر همراهانش مشاهده کرد، 

لٌ اقااال  اب شااِ  ر ساا  بٌِِّ مد ذا ناا  وا هااى   رد

 

ي م  آنِ   ِ ن  حَاا  ايا مااِ ب 
ن جِِ ال    مد

  
 

 آتش سوزان جهنم اس،. ده و منجی مردمان از گف،: مژده دهید که این پیام رِ فرستاده
هِ  ع  بااِ هِ ارِ جااِ مااِّ  لعِ 

رِ قااال  و  ال ف    بااِ

 

مااانِ  
 
هِ أ دد فيِاا  ً  تدرِياا  و   إنَِّ ال  هد

 

 خواهند.فوراً به عمویش گف،: او را ]به مکه[ برگردان، زیرا قوم یهود مرگش را می
هِ  ا بِِ ناباااِ  راجِعاااً

ة  ى لمِ كاااَّ   
 
أ   فااا 

 

لاهد   و عااد فد انِ َ ق   نااّ
 
ةد الْ   حَِاياا 

 

پس ابوطالب، رسول ا  صلّی ا  علیه وسلّم را به مکته برگردانتد در وتالی کته عنایت، 
 خداوند مهربان، در پی رفع، مقام او بود.
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
  ِ ًِهِ إلِاَّ اذَّ لا و 

 
َّ أ ها كُد ل   و 

 
مّاهو أ  ليِ لِ س 

 
مِ الْ  باِس 

ةٌ  دِيْاا   تاااةد خ  هِ ال ف  ت  فيِاا 
 
  ل مّا ر أ

 

ح  ال بد هااانِ   ةِ واضااِ وَّ م  النُّبااد لاا    ع 

 

 که بانو خدیجه، علام، ن وت را که دلال، آن واضح بود در ایشان دید،زمانی
ها سااِ ًِ لِن ف  ب ت هد طالِْ ة  الرَّشا ط    خ 

 

جاااب   
 
ل وانِ ف أ   طِل ب ت هااا بااِلا سااد

 

درنتگ از ایشان خواستگاری کرد، زیرا برای خود خواستتار هتدای، بتود، پتس ایشتان بی
 ی او را اجاب، نمود.خواسته

لال   و ت  ج  ي مانِ ف ح  ِ
ب قِ فِِ الْ     السَّ

 

ع    كَنِ م  ر 
قِي م  ثابااِتِ الْ   د  مد ع    س 

 

ی محکتم بته همراه سعادت جاودان را با  الودهپس ]خدیجه[،  کوه س ق، در ایمان به 
 دس، آورد.

و ا  تاا 
 
بِِ  مِن هااا أ ًِ النااَّ لا و 

 
ِي عد أ   و جْ 

 

انِِ    ليِ لِ السااّ
 
مِ الْ ِ  باِس    إلِاَّ اذَّ

 

تمام أولاد ن ی أکرم صلّی ا  علیه وسلّم از خدیجه به دنیا آمدند مگر آن فرزندی کته بته نتام  
 قام اس،. خلیل والام  [ ابراهیم ] 
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
ب ناه ن  و  و ضِعِهِ الْ   فِِ م 

ي شٌ ق د  ب ن ت   ارِ  قدر  ب ة  الْ  ع     مدذ  ك 

 

ورانِِ   ًِ النااُّ و  س 
وا فِِ الْ   ت ناز عد   و 

 

وجرالأسودِ نورانی با یکتدیگر ی خداوندِ آفریدگار را بنا کردند و در زمانی که قریش، کع ه
 درگیر  دند،

هِ  ف عااِ مًا فِِ ر  دَّ وند مدقاا  ن  ذا ي كد   م 

 

ن  ثااانِِ   د مااِ لًا ما ل  ي نالد ف ض    ف 

 

که کدام ]ق یله[ در بالابردن آن مقدم  ود و به فضل و بزرگتی دست، یابتد، آن فضتل و 
 ،بزرگی که دومی برای آن نیس،
د  بُِِّ ل  ع  النااَّ راً و ضاا  و ب  آمااِ
  بثِاا 

 

بااانِ   ر  ن  ال عد ًّ مااِ هِ كِلد ف عااِ   فِِ ر 

 

فرمان بتالا بتردن آن  وای گذا ، ن ی أکرم صلّی ا  علیه وسلّم وجرالأسود را در پارچه
 توسط هر کدام از ق ایل را صادر نمود.

سِهِ  عِ النَّبُِِّ بنِ ف  ت صَّ فِِ ال و ض    و اخ 

 

رمِ  بهِِ مِن    ك 
 
وانِ أ ن صِف  مِع   مد

ن ی أکرم صلّی ا  علیه و سلّم گذا تن آن را در جایگتاهش، مختتص ختویش گردانیتد. 
  رسانی چه  خصی، بزرگواری دارند! ایشان از لحاظ عدل و یاری
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ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
ةِ و النِّ  ً عاهباِل بشِار  ن   ةِ لمِ   ذار 

حَ  دا
 
 أ
 
ةِ اق ر أ ور  يِ لد جاء  بسِد   جِب 

 

وانِِ   ِ تاا   َ هااا بغِاا 
 
ولد اقِ ر أ ي قااد   و 

 

 وسلّم آمد و گف،: بدون ناتوانی آن را بخوان.علیها ی إقرأ نزد اومد صلّیج ریل با سوره
نامِ بقِارئِ  

ن ا فِِ الْ  
 
جاب  ما أ

 
  ف أ

 

نِ فِِ  
 
أ ا الشَّ رِي بِ هىذ  ت قانِ لغِ  ِ

  الْ 

 

 خاطر غریب بودن آن در ذات و نهادم. توانم بخوانم، به پس جواب داد: من در بین خلایق نمی 
لا تّّى ثاا  هد حاا  طااَّ ى غ  بَّ

 
أ ا تاا    ل مااّ

 

انِ   نااّ ر ى ال م  لّاقِ ال و    ث  باِذ نِ خ 

 

هاس،، تا سه نعم،ی وقتی که امتناع ورزید، ج ریل به فرمان آفریدگارِ مردم، که بخشنده
 ،بار او را فشار داد

ةً  لالاا  هِ ج  ا إلِاا   ت عِدَّ لمِاا    كَ   ي ساا 

 

ر قااانِ   تاق  للِ فد ى و  كَ  ي شاا   ٰ و   يااد

 

 گذار بین وق و باطل گردد.تا به  کوه ووی آمادگی پیدا کند و مشتاق قرآن فرق
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باركِ   ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص  ل ي هِ اللهٰد  ع 
لاَّ  ن  ي ت و  لابهِِم  م  ص 

 
ن  يَد رِج  اللهد مِن  أ

 
و أ ر جد
 
 هإنِِِّ أ

لاقااِهِ  خ 
 
قِ فِِ أ  لاا 

 
د الْ  َ   ما كَن  خ 

 

ن آنِ   ل بِ ذا شاا  ليِ ظ  ال ق  ا غ    ف ظًّ

 

 ،توز ن وددل و کینهخوی و سنگ رف مخلوقات در اخلاقش هرگز در ،ا
رًّا  ل  كَن  باا  قًاباا  فِّ ت شاا  ا مد ً   راحَااِ

 

ي هااانِ   ِ
بّارًا عَ   الْ   ل قِ صاا 

 
  باِلْ

 

 و بر تحقیر و اهان،، بسیار  کی ا بود. ،بلکه با مردم نیکوکار، مهربان و دلسوز
م   هد د  بيِاا  م  و ع  هاء هد ف  و ا بهِِ سااد ر  غ 

 
  أ

 

وانِ   َ   هاا  جااارِ ر  ح 
و هد باِلْ   م    ف ر 

 

   ، د سنگ زدن   و ه ا ب از روی اهان،  آنان  و   ، وادا تند او    بر ، نابخردان و بردگان خود را  [ هل طائف ا ] 
هِ  هد بدِِمائااِ لااد ب  ظ ع  ى تَ  ضااَّ تَّّ   حاا 

 

دِ و الِْي مااانِ   م  باِلرُّشاا  عا ل هد   ف د 

 

 که نعال وی از خونش آغشته گش،، اما برای آنان دعای رستگاری و ایمان نمود. جایی  تا  
  



112 

 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
واه غ 
 
ي طاند و أ لَّهد الشَّ ض 

 
ن  أ ت دَّ م   و ار 

دِهِ  باا  ىى إلِ  هِ بعِ  سَ  
 
ن  أ ب حان  م    سد

 

انِ   تااارِ عالِ الشااّ
خ  فِيِّهِ ال مد   و ص 

 

 ، خویش   روی داد سوی را به  ش والامقام   ی پاک و منزّه اس، خداوندی که بنده و برگزیده 
ضائلِِ و ال م كا مِّ ال ف  باهد مِن  ج    و ح 

 

تانِ   ف  فِهِ الشااَّ   رمِِ ما ت كِلُّ بوِ ص 

 

 مند گردانید.عاجز اس،، بهره هاو از فضایل و مکارم بسیاری که زبان از وصف آن
راهد ث مَّ مِن  ال ع ظائمِِ ما و ه ت  

 
  و أ

 

ونهِِ   دً ي نانِ مِن   خاصد و ال ع  ش 
  الْ  

 

 ها ناتوانند. نشان داد که ا خاص و چشمانی غیرازاو ]از دیدن[ آن به او  جا امور عظیمی را  در آن 
هد  د  ذاتاا  هد و شاااه  َّماا  ناااك  ِّ    و هد

 

ذ هااانِ  
ِ و الْ   ي  ي ناا  ع 

بِ و ال  لاا    باِل ق 

 

 چشم و وضور ذهن مشاهده نمود. کلام  د و ذات او را با قلب و دو  جا با او هم و در آن 
 

  



113 

 

ل ي هِ  باركِ  ع  ً  و  زِ لِّم  و  لِّ و س  مَّ ص   اللهٰد
هد إيِاّه ن ح  م  مان  ف 

د الْ   ل 
 
أ  و س 

ن   ر  ماا  ةد إثِاا  اقاا  و سَد فد دا ي ق    ل مّا غ 

 

م  الشّانِ   ع 
 
 بّارد أ
 
ن  ذاتهِِ الْ   ع 

 

خداوند قدرتمند و چیره، د تمن را از وقتی ص ح  د سراقه رد پای کسی را دن ال کرد که 
 کور گردانید.  ایشان ]دیدن[ ذات
ت   ج  ل ي هِ  ن س  ت   ع  د  بدوتد و ق د  غاا  ن ك     ال ع 

 

 مااائمِد غار هد بِِ نااانِ  
 
مِ الْ   تاا  

 

 کردند.عنک وت بر در غار تار تنید و ک وتران با مهر و عطوف، از غارش ومای، می
عا   ت  ق وا ف د  ي مِن  فيِ هِ ف ان ساخ  ه     ال مد

 

مد ال قِي عااانِ   رهِِ فِِ تلِ كد   ئمِد حِج 

 

 و به درگاه خداوند محافظ دعا نمود، پس پاهای اسب سراقه در آن د ، فرو رف،.
دا ى  ف غ  ف  ط  اق ةد ي ل ت جِ باِل مدصاا    سَد

 

مانِ  
 
س  أ
 
أ اهد ك  قاهد مِن  ردحَ    ف س 

 

متان  ا ش بته ستراقه  تربِ،  ختوی   ی رومت، پس از پیاله   ، محمد مصطفی پناه جس، سراقه به  
 نو انید. 
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لََّّ  ى   ص  د            اللهد عَ   لِّم    مُد مَّ ل ي هِ و س  لِّ ع   يا ر بِّ ص 
لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  ع           يا ر بِّ ص  فَّ ش  لََّّ اللهد عَ   ال مد  ص 

لََّّ اللهد عَ    لِّم  ص  ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  جَّ م   ال مد
واه َ ق  ى  ها عَ   جِد  س  س  م  سَّ

 
 و أ

ا ً د  طالْااِ باا  ع  مِّ م 
د
أ بُِِّ بااِ رَّ النااَّ   ماا 

 

ي مانِ   ِ
قِل  الْ  ع  ن ةِ م  دِي  ر ض  ال م 

 
  أ

 

 ی[ أم مع د گذر کرد. بود از ]خیمه   الب سرزمین مدینه، پناهگاه ایمان ن ی أکرم در والی که ط 
ل  فِِ 
ِّ ف ض  ن ب ع  كُد ت هد م 

 
ر أ ر ىى   و  و     الاا 

 

مااانِ   بانِ و ال عدج  ر  فاخِرِ ال عد م    و 

 

 أم مع د، ایشان را دید که در بین مردم، من ع تمام فضائل و افتخار عرب و عجم اس،.
 ِ رد اذَّ د  هد الْاا   نااَّ

 
ن ت هد بأِ ت ي ق    ف اساا 

 

د مِن  ثااانِِ  فِِ   ًٌ ما ل  نِ ف ر  و    ال ك 

 

 که در دنیا او ماهی اس، که به مانند او دومی وجود ندارد. پس یقین پیدا کرد به این
ت نار  بنِدورهِا دِي ن ة  ف اس  ل  ال م  خ   ً  

 

انِ   لَّ  د م ت  عَ   الْاا  ر جاءدها و س 
 
  أ

 

 و بر  هرهای دیگر برتری یاف،.    د با نور ایشان رو ن    آن داخل مدینه  د پس تمام نواوی  
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لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  ى   مُد مَّ لََّّ  اللهد عَ    ص 
لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  ع           يا ر بِّ ص  فَّ ش  لََّّ اللهد عَ   ال مد  ص 

لََّّ اللهد  لِّم  ص  ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  جَّ م   عَ   ال مد
ٌ ي راه لا ب ش  هد مِث ل هد و  د  لا ب ع  ب ل هد و  ر  ق 

 
ولد ناعِتدهد ل م  أ  ي قد

ة   ق 
ل  خِل  م  ك 

 
 ل قِ أ
 
دالْ  َ عانِِ   ق د  حاز  خ  م  ر ىى و  ف  فِِ ال و  لَّ و ص  ج 

 
 و أ

وصاف و اترین در میان مردم، أ رفِ مخلوقات صلّی ا  علیه وسلّم بهترین خلق، و عظیم
 اخلاق را به دس، آورد.  

بٌ  ياااِّ ِ ٌّ ط  يااا  ر 
 
رٌّ أ غااا 

 
رٌ أ د    بااا 

 

نانِ   د  نِِّ عاا  خايرِِ مِن  باا 
د الْ    َ   خ 

 

 عدنان هستند. فرزندانطین، و برترینِ برتران از ایشان نورانی،  ریف، سخاوتمند، پاک
د  لٌ ل  نهِِ مِثاا  ساا  ولد ناعِتد حد ي قد   و 

 

مااانِ   ن  بزِ  ل م  ي كد   ما كَن  ق طُّ و 

 

 گوید: کسی به مانند ایشان هرگز در هیچ زمانی ن وده اس،. ی جمال ایشان می کننده وصف 
د  جاااز   بااِهِ ل قاا  ردهد و  د  ا قاا  يااّ   الثَُّ 

 

وانِ   د  ي مِند ًابااِر  ال عااد ه  ع  ال مد   ق ط 

 

 . برچیدی ایشان خداوند محافظ، بنیاد د منی را وسیله]مقام ایشان[ از ثریا گذ ، و به
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لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  ى   مُد مَّ لََّّ  اللهد عَ    ص 
لََّّ  لِّم  ص  ل ي هِ و س  لِّ ع  ع           يا ر بِّ ص  فَّ ش   اللهد عَ   ال مد

لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  جَّ م  لََّّ اللهد عَ   ال مد  ص 
ن ت هاه ي ضاحِ مد ِ

 فِِ ف دافدِِ الْ 

كا ل قِهِ حاز  ال ماا  ن  فِِ خد رمِ  بمِ  ك 
 
   أ

 

 لائقِِ  
 
مانِ رمِ  فِِ الْ ز 

  سائرِ  الْ  

 

 دس، آورد!  که در تمام عصور با اخلاقش در بین خلایق، بزرگواری را به چه ارجمند اس، کسی 
لِّ ف ضِي ل ة   ارِ  بكِد

هد الْ  صَّ   ق د  خ 

 

لدوِّ م كانِ   ع  عد ل  م 
لِّ ف ض  بكِد   و 

 

 اختصاص داده اس،.   بلندمرت گی و به هر بزرگی توأم با    هر فضیلتی را به    وی همانا آفریدگار،  
تِِ  و  ندصَ   تِِ هد ر  و  ذدخ  يِّدِ  هد و  س     هد

 

تِ إنِ سانِِ   ِ  عِي ش  و  ر  وِ  و     رد

 

دستتگیر و  [ بتا  تفاع، در روز قیامت،،]  وام در قیام، اس،، اذخیره واس،، ا نم سرور او
 راوتی، زندگی و انسانی، من اس،.ی آسایش، اس،، ایشان مایهورم یا

ردهد  َّ و ذِكاااا  هد عَ   ر ضٌ مُ  بَّتااااد    فاااا 

 

رِ  إيِ مانِِ   خ  ف  ورِ  م  د  عِزِّ  سَد
 س،.ا نم ایمانو افتخار  ،خو  ختی ،عزت شبر من واجب اس، و یاد شمح ت
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ل ي هِ  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  ى  مُد مَّ لََّّ  اللهد عَ   لِّم  ص   و س 
لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  ع           يا ر بِّ ص  فَّ ش  لََّّ اللهد عَ   ال مد  ص 
لِّم   ل ي هِ و س  لِّ ع  د           يا ر بِّ ص  جَّ م  لََّّ اللهد عَ   ال مد  ص 

ِ ر بِّ ال عال مِي دد لِِلٰ  م 
 
 و الْ

د   بِِِّ مُد مااَّ لِّ عَ   النااَّ   يااا ر بِّ صاا 

 

وانِ  
 
َّ أ حابِ كُد صااااا 

لِ و الْ     و الْ 

 

 پروردگارا، بر پیام ر ما محمّد و آل و اصحاب او همیشه صلوات فرس،.
ر ىى  و  يُّومد يا بارىِ الاا  ُّ يا ق    يا   

 

مااانِِ  
 
َّ أ مَّ كُد ا اللهٰااد ح  لناا   ِ

نُاا 
 
  أ

 

  ،برآورده سازهایمان را وآرز ،ی خلایقای آفریننده ،خداوندا، ای زنده و پابرجا
ف   حد و ال طد ِنا بنِا و ام  ًِ  و احَ  عا

   الْ  

 

ي طانِ   واءِ و الشااَّ هاا 
ةِ الْ     مِن  فتِ ناا 

 

ی هوای ها را محو نما و از فتنههایمان برسان. خصوم،و با مهربانی خود ما را به خواسته
 نفس و  یطان ما را وفظ بفرما.

ل طان نار  وافرِ  ار  بنِ ص  او ان صد    سااد

 

ن    ًِي ن  م  ف  صان   ط  نانِ ال مدص  د     ال ع 

 

 که دین مصطفای عدنانی را ومای، نمود، یاری نما. و با نصرت فراوان، سلطان ما آن کسی 
ا ن  لناا  كد ندوبِ و  َّ اذد ا كُد فِر  لن    و اغ 

 

وانِ   ِخاا 
ِِِّّ و سااائرِِ الْ  ر  ز   

 
  و الْاا

 

 با ما و خزرجی و سایر دوستان باش.   [ با نصرت خود ] و تمام گناهان ما را بیامرز و  
بِِ  لامِ عَ   النااَّ ع  السَّ لاةد م     ثدمَّ الصَّ

   
 

وانِ  
 
َّ أ حابِ كُد صااااا 

لِ و الْ     و الْ 

 

 !سلام بر ن ی أکرم و آل و اصحاب ایشان باد وصلوات در هر لحظه، سپس 
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 .هـ ق 14۲7الْسلامية، الطبعة الْو  
بميدي )المتوف الْ  ألفية السند.  -5 (، دار ابن حزم، الطبعة  هـ ق  1۲05 افظ مُمد مرتضى الزَّ
 . هـ ق   14۲7الْو   
. خم  -6 رْكِلم رْكِلم الِمشقي )المتوف الْعلام للزِّ (، دارالعلم للملائي،  هـ ق  1396 الِين الزِّ

 . الميلادي   ۲00۲الطبعة الْامسة عشْ،  
  سليم  مم  بن  أمي  مُمد  بن  إسماعيل  . الظنون  کشف  عَل  الذيل  فِ  المكنون إيضاح  -7
 . كنان   -  بموت   العربي،   التراث   إحياء   دار   ، ( هـ ق 1399:  المتوف )   اكغدادي   اكابا  
: المتوف )  کحالة الغنِ  عبد بن راغب مُمد بن رضا بن المؤلفي، عمر معجم -8
 .بموت العربي التراث إحياء دار بموت، - المثنَ  ، مكتبة( هـ ق1408
 بن أمي مُمد بن المصنفي، إسماعيل وآثار المؤلفي أسماء العارفي هدية -9

 .كنان - بموت العربيالتراثإحياء، دار( هـ ق1399: المتوف )  اكغدادي اكابا  ممسليم
هـ ۲41: المتوف )  الشيبا  حنبل بن أحِد الله عبد حنبل. أبو بن أحِد الْمام مسند -10
 .هـ ق 14۲1 الْو  الرسالة، الطبعة ، مؤسسة( ق

  بابن  المعروف  الله  عبد  بن  مُمد  الْاكم  الله  عبد  الصحيحي. أبو  عَل  المستدرك  -11
 . هـ ق   1411الْو     بموت، الطبعة   -  العلمية   الكتب   ، دار ( هـ ق 405:  المتوف )   اكيع 
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  مُمد،   أبو   المعافري،   الْممي   أيو    بن   هشام   بن   عبدالملك .  هشام   لابن   النبوية   السمة   -1۲
 . هـ ق 1375  الثانية   الطبعة ،  بمصَ   وأولاده   الْلب   اكابي   ، مصطا ( هـ ق ۲13:  المتوف )   الِين   جْال 
: المتوف)  يسار بن إسحاق بن مُمد. ( والمغازي  السم کتا )  إسحاق ابن سمة -13
 .هـ ق 1398 الْو  الطبعةبموت،  - الفكر ، دار( هـ ق151

،  ( هـ ق ۲79: المتوف )  الترمذي  سَوْرة  بن  عيس  بن  مُمد  عيس  المحمدية. أبو  الشمائل  -14
 . بموت   -  العربي   التراث   إحياء   دار 

 ، الكتب( هـ ق354: المتوف )  البسُتَ  حبان بن الْلفاء. مُمد وأخبار النبوية السمة -15
 .هـ ق 1417 الثالثة بموت، الطبعة - الثقافية
،  ( هـ ق 407:  المتوف )   الْركوشِ،   مُمدالنيسابوري   بن   المصطا. أبوسعدعبدالملك شْف   -16
 . هـ ق   14۲4   الْو    الطبعة   الْسلامية   البشائر   دار 

  النفائس،  ، دار ( هـ ق 430: المتوف )  الله  عبد  بن  الْصبها  أحِد  النبوة. أبونعيم  دلائل  -17
 . هـ ق   1406  الثانية   بموت، الطبعة 

 ، دار(هـ ق450: المتوف )  بالماوردي الشهم مُمد بن عَ الْسن النبوة. أبو أعلام -18
 .هـ ق 1409 الْول بموت، الطبعة - الهلال ومكتبة
  القرطب  ي ِ الْندلس  حزم  بن  سعيد  بن  أحِد  بن  عَ  مُمد  النبوية. أبو  السمة  جوامع  -19

 . بموت   -  العلمية   الكتب   ، دار ( هـ ق 456:  المتوف ) 
 أبوبكر الْراسا ، الْسيبنريعة. أحِدِالشصاحب أحوال ومعرفة النبوةدلائل -۲0
 .هـ ق 1405  الْو بموت، الطبعة- العلمية، دارالكتب(هـ ق458: المتوف )  اكيهقي
 السنة بقوام الْصبها  الملقب التيمِّ القرشِ مُمد بن النبوة. إسماعيل دلائل -۲1

 .هـ ق 1409 الْو  طيبة، الطبعة دار ( هـ ق535: المتوف ) 
 مُمد بن مُمد بن المصطا. أحِد حقوق بتعريف الشفا ألفاظ عن الْفاء مزيل -۲۲
 .هـ ق 1409 والتوزيع والنشْ الطباعة الفكر ، دار( هـ ق873: المتوف )  الشمنَ 
 بن الرحِن عبد القاسم هشام. أبو لابن النبوية السمة شْح فِ الْنف الروض -۲3
 بموت، الطبعة -العربي  التراث إحياء ، دار( هـ ق581: المتوف )  السهيل أحِد بن الله عبد
 .هـ ق 14۲1 الْو 
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 أحِد بن مُمد بن مُمد بن والسم. مُمد والشمائل المغازي  فنون فِ الْثر عيون -۲4
 .هـ ق 1414 الْو  بموت، الطبعة-القلم دار ،( هـ ق734: المتوف )  الناس سيد ابن

: المتوف )  الِمشقي القرشِ  کثم بن عمر بن إسماعيل أبوالفداء النبوية. السمة -۲5
 .هـ ق 1395 كنان - بموت والتوزيع والنشْ للطباعة المعرفة ، دار( هـ ق774

: المتوف )  الِمشقيالقرشِ  کثم بن عمر بن إسماعيل النب. أبوالفداء معجزات -۲6
 .التوفيقية ، المكتبة( هـ ق774

: المتوف)  السيوطي الِين جلال بكر، أبي بن الكبَى. عبدالرحِن الْصائص -۲7
 .بموت - العلمية الكتب ، دار( هـ ق911

،  ( هـ ق 911: المتوف )  السيوطي  الِين  جلال  بكر،  أبي  بن  الشْيفة. عبدالرحِن  الشمائل  -۲8
 . والتوزيع   للنشْ   العلم   طائر   دار 

 شها  العباس، أبو  القسطلا  مُمد بن أحِد .المحمدية بالمنح اللدنية المواهب -۲9
 .التوفيقية ، المكتبة( هـ ق9۲3: المتوف )  الِين
  مبارك  بن  عمر  بن  المختار. مُمد  النب  سمة  فِ  الْسْار  ومطالع  الْنوار  حدائ   -30
ِ  الشهم  الشافعي،  الْضَمي  الْممي    الْو   المنهاج، الطبعة  ، دار ( هـ ق 930: المتوف )  « بَِرَْق »  ب
 . هـ ق   1419
 الشامي الصالحي يوسف بن العباد. مُمد خم سمة فِ والرشاد الهدى سبل -31

 .هـ ق 1414 الْو  كنان، الطبعة - بموت العلمية الكتب ، دار(هـ ق94۲: المتوف ) 
يار  الْسن  بن  مُمد  بن  النفيس. حسي  أنفس  أحوال  فِ  الْميس  تاريخ  -3۲   بكَْري  الِِّ

 . بموت   -  صادر   ، دار ( هـ ق 966:  المتوف ) 
  ، دار( هـ ق 1014: المتوف )  القاري  الهروي  الملا  مُمد، ( سلطان )  بن  الشفا.  عَ  شْح  -33
 . هـ ق   14۲1  الْو    بموت، الطبعة   -  العلمية   الكتب 
 أحِد بن إبراهيم بن المأمون. عَ الْمي سمة فِ العيون إنسان=  الْلبية السمة -34
- العلمية الكتب ، دار( هـ ق1044: المتوف )  الِين برهان ابن الِين نور الفرج، أبو الْلب،

 .هـ ق 14۲7  الثانية بموت، الطبعة
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  اكاق عبد  بن  مُمد  الله  عبد  أبو . المحمدية  بالمنح  اللدنية  المواهب  عَل  الزرقا   شْح  -35
 . هـ ق   1417  الْو    الطبعة ،  العلمية   الكتب   دار ،  ( هـ ق 11۲۲:  المتوف )   المالكي   الزرقا  
 شُهبة أبو سويلم بن مُمد بن والسنة. مُمد القرآن ضوء عَل النبوية السمة -36

 .هـ ق 14۲7 – الثامنة دمش ، الطبعة - القلم ، دار(هـ ق1403: المتوف ) 
 يِالطيالس الِارود بن داود بن سليمان داود الطيالسي. أبو داود أبي مسند -37

 .هـ ق 1419 الْو  مصَ، الطبعة - هجر ، دار( هـ ق۲04: المتوف ) 
، (هـ ق179: المتوف)  المد  الْصبحي عامر بن مالك بن أنس بن الموطأ. مالك -38
الْمارات، - أبوظب  - والْنسانية الْمية للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة
 .هـ ق 14۲5 الْو  الطبعة
، ( هـ ق۲11: المتوف )  الصنعا  اممّ هَ  بن الرزاق عبد أبوبكرعبدالرزاق.  مصنف -39
 .هـ ق 1403 الثانية الهند، الطبعة -العلمِّ  المجلس
،  ( هـ ق ۲19:  المتوف )   المكي   الزبمالقرشِ الْميدي   بن   الله   عبد   مسندالْميدي. أبوبكر   -40
 . م   1996  الْو    سوريا، الطبعة   -  دمش    السقا،   دار 

 مؤسسة ،(هـ ق۲30: المتوف )  اكغدادي الِوَهَْري الِعَْد بن الِعد. عَ ابن مسند -41
 .هـ ق 1410 الْو  بموت، الطبعة - نادر

: المتوف )  العَبسْيم  مُمد بن الله عبد شيبة، أبي بن . أبوبكرشيبة ابن أبي مصنف -4۲
 .هـ ق 1409 الْو  الرشد، الطبعة ، مكتبة( هـ ق۲35

 شّ ِالكَ  نصَ بن حَُِيد بن عبدالْميد حِيد. أبومُمد عبدبن مسند من المنتخب -43
 .هـ ق 1408 الْو  القاهرة، الطبعة - السنة ، مكتبة(هـ ق۲49: المتوف ) 

ِ  المعروف  الِارمي  مسند  -44   الِارمي، عبدالرحِن  بن  الله  عبد  مُمد  . أبو ( الِارمي  سنن )  ب
 . هـ ق   141۲  الْو    والتوزيع، الطبعة   للنشْ   المغنِ   ، دار ( ه ۲55:  المتوف ) 

 المعارف  مكتبة ،( هـ ق۲56: المتوف)  اكخاري إسماعيل بن المفرد. مُمد الْد  -45
 .هـ ق 1419 الْو  والتوزيع، الطبعة للنشْ
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: المتوف)  النيسابوري  القشمي  الْسن أبو الْجاج بن مسلم صحيح مسلم.  -46
 .بموت - العربي التراث إحياء ، دار( هـ ق۲61

هـ ۲73: المتوف ) القزوينِ  يزيد بن مُمد الله عبد أبو ماجه ماجه. ابن ابن سنن -47
 .العربية الكتب إحياء ، دار( ق

سْتا  الْشعث بن سليمان داود داود. أبو أبي سنن -48 جم ، (هـ ق۲75: المتوف )  السِّ
 .بموت - صيدا العصَية، المكتبة
، (هـ ق۲79: المتوف)  ىِأبوعيس الترمذي، سَوْرة بن ىِعيسالترمذي. مُمدبنسنن -49
 .م 1998 بموت - الْسلامي الغر  دار

:  المتوف )  بالبزار  المعروف  العَْتَكيم  عمرو  بن  أحِد  الزخار. أبوبكر  اكحر ، البزار  مسند  -50
 . ( م ۲009  وانتهت   م، 1988  بدأت )   الْو    والْكم، الطبعة   العلوم   ، مكتبة ( هـ ق ۲9۲

ملمَْرْوَزمي. أبو -51  ، مؤسسة( هـ ق۲94: المتوف )  المَرْوَزمي  نصَ بن مُمد الله عبد السنة ل
 .هـ ق 1408 الْو   بموت، الطبعة - الثقافية الكتب
 ،(هـ ق303: المتوف )  النسائي شعيب بن أحِد الرحِن عبد الكبَى. أبو السنن -5۲
 .هـ ق 14۲1 الْو  بموت، الطبعة - الرسالة مؤسسة
 ، مكتب( هـ ق303: المتوف )  النسائي شعيب بن أحِد الرحِن عبد النسائي. أبو سنن -53

 .هـ ق 1406 الثانية حلب، الطبعة - الْسلامية المطبوعات
هـ 458:  المتوف )  اكيهقي  بكر  أبو  الْراسا ،   الْسي   بن   للبيهقي. أحِد   الصغم   السنن   -54

 . هـ ق   1410  الْو    باکستان، الطبعة   -  کراتش   الْسلامية   الِراسات   ، جامعة ( ق 
، (هـ ق458: المتوف )  اكيهقي بكر أبو الْراسا ، الْسي بن أحِد الكبَى. السنن -55
 .هـ ق 14۲4 الثالثة كنات، الطبعة - بموت العلمية، الكتب دار

: المتوف)  الشافعي اكغوي  مسعود بن الْسي مُمد أبو السنة، السنة. مُي  شْح -56
 .هـ ق 1403 الثانية بموت، الطبعة دمش ، - الْسلامي ، المكتب( هـ ق516

 بابن المعروف الله هبة بن الْسن بن عَ القاسم أبو الِين، الشيوخ. ثقة معجم -57
 .هـ ق 14۲1 الْو  دمش ، الطبعة - البشائر دار، ( هـ ق571: المتوف )  عساکر
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 سعد بابن المعروف اكغدادي سعد بن مُمد الله عبد الكبَى. أبو الطبقات -58
 .هـ ق 1408 الثانية والْكم، الطبعة العلوم ، مكتبة( هـ ق۲30: المتوف ) 

الشيبا   خليفة بن خياط بن خليفة عمرو خياط. أبو بن خليفة طبقات -59
 .هـ ق 1414 والتوزيع، والنشْ للطباعة الفكر ، دار(هـ ق۲40: المتوف )  اكصَي 
: المتوف)  الطبَي  جعفر أبو جرير بن والملوك. مُمد الرسل تاريخ - الطبَي  تاريخ -60
 .هـ ق 1387 الثانية بموت، الطبعة - التراث ، دار( هـ ق310

 الْثم مُمد، المعروف بابن الكرم أبي بن عَ الْسن التاريخ. أبو فِ الکامل -61
 .هـ ق 1417 الْو  كنان، الطبعة - بموت العربي، الكتا  ، دار(هـ ق 630: المتوف ) 

 ، دار( هـ ق 774: المتوف ) کثم  بن عمر بن إسماعيل الفداء والنهاية. أبو اكداية -6۲
 .هـ ق 1408 الْو  العربية، الطبعة التراث إحياء
،  ( هـ ق  571: المتوف )  عساکر  بابن  المعروف  الْسن  بن  عَ  القاسم  أبو . دمش   تاريخ  -63
 . هـ ق   1415  ، والتوزيع   والنشْ   للطباعة   الفكر   دار 

  أحِد بن  مُمد  الله  عبد  أبو  الِين  وَالْعلام. شمس  المشاهم  وَوَفيات  الْسلام  تاريخ  -64
 . م   ۲003  الْو    الْسلامي، الطبعة   الغر    ، دار ( هـ ق 748:  المتوف )   الذهب   قاَيمْاز   بن   عثمان   بن 

  القرطب  أحِد  بن  مُمد  الله  عبد  القرطب. أبو  تفسم =  القرآن  لْحکام  الِامع  -65
 . هـ ق   1384  الثانية   القاهرة، الطبعة   -  المصَية   الكتب   ، دار ( هـ ق    671:  المتوف ) 

 جعفر أبوجرير  بن القرآن = تفسم الطبَي. مُمد تأويل فِ اكيان جامع -66
 .هـ ق 14۲0 الْو  الرسالة، الطبعة ، مؤسسة( هـ ق310: المتوف )  الطبَي 
، (هـ ق 911: المتوف)  السيوطي الِين جلال بكر، أبي بن الرحِن المنثور. عبد الِر -67
 .بموت - الفكر دار

العراق المورد الهنِ فِ المولِ السنِ. الْافظ أبو الفضل عبدالرحيم بن الْسي  -68
 .هـ ق 1431(، دار السلام ، الطبعة الْو  هـ ق 806)المتوفي 
 ، المكتب( هـ ق360: المتوف )  الطبَا  القاسم أحِد أبو بن الصغم. سليمان المعجم -69

 .هـ ق 1405 الْو  عمان، الطبعة، بموت - عمار دار ، الْسلامي
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  الْرمي   ، دار ( هـ ق 360: المتوف )  الطبَا    أبوالقاسم  أحِد  بن  الْوسط. سليمان   المعجم   -70
 . القاهرة   -

 مكتبة ،( هـ ق360: المتوف )  الطبَا  القاسم أبو أحِد بن سليمان الكبم. لمعجما -71
 .هـ ق 1415 الْو  الثانية، الطبعة القاهرة، الطبعة - تيمية ابن

 ،(هـ ق14۲0: المتوف )  الِين الْكا  ناصر وزياداته. مُمد الصغم الِامع صحيح -7۲
 .الْسلامي المكتب
هـ 911: المتوف )  السيوطي الِين جلال بكر، أبي بن الرحِن للفتاوي. عبد الْاوي -73

 .هـ ق 14۲4 كنان،-بموت والنشْ، للطباعة الفكر ، دار( ق
 الهيثمِّ بكر أبي بن عَ الِين نور الْسن الفوائد. أبو ومنبع الزوائد مجمع -74

 .هـ ق 1414القاهرة،  القدسي، ، مكتبة( هـ ق807: المتوف ) 
 مؤسسة، ( هـ ق354: المتوف )  البسُتَ حاتم، أبو حبان بن مُمد. حبان ابن صحيح -75
 .هـ ق 1408 الْو  الطبعة، بموت الرسالة،
  بن مُمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  والْسانيد. أبو  المعا   من  الموطأ  فِ  لما  التمهيد  -76
  - الْسلامية  والشؤون  الْوقاف  عموم  ، وزارة ( هـ ق 463: المتوف )  القرطب  النمري  عبدالبَ 
 . هـ ق   1387المغر ،  
  الملك  عبد  بن  حسي  بن  الملك  والتوالي. عبد  الْوائل  أنباء  فِ  العوالي  النجوم  سمط  -77
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